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فروشگاه‌های زنجیره‌ای 


تکریم از روزه‌داران با سبدکالابی رمضان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه 
سبد کالا ویژه پرسنل به سفارش سازمان‌ها و شرکت‌ها 
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۰ تا۵۰ 96 تخفیف ازقیمت مصرف کننده 


کارت حربد رفاه 


۵ کارت هدیه ماه مبارک رمضان قابل خرید در سراسر کشور 
© +++ قلم کالا بین ۲۰ Û‏ +۵ % د .ع ف ف 


» تا ۵ تخفیف مازاد 


واحد فروش سازمانی: طالقانی غربی, تقاطع سرپرست. ستاد مرکزی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه 


۵۳۱ ۶۶۴۹۳۲۴۱ - ۹ 


6 www.refah.ir refah_chain_stores @ ۲۶۲۵۵۳ ۲5 


دیدنی های ایران 
ماحرایواقعی‌خارجی 


ماحراهای خواستگاری. درپیچ وخم دادگاه---۲۶۲ 


عکس روی جلد:سعید سجادیان - کوه دنا- پاسوج 


مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم یر انی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدیستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 

- تماس: 


روابط عمومی: نیلوفر کردان 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 


نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ 


:۳۱۱۵۱۱ 
نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
تلفن: ۲۹۹۹۹ 

تلگرام مجله: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر وبا چاپ 
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با وجود گذشت نزدیک به سه دهه از در گذشت 

ما شميني(ره) هنز ید راو در جامعه محر کت 
انقلاب ما را سر زنده و بانشاط نگه دارد. شاید برای 
بسیاری عجیب باشد که چر اهنوز صحبت از خمینی 
وراه خمینی است و زمانه امر وز چه نسبتی با ز مانه 
سه دهه پیش دارد که همان حر فها؛ همان سنتها و 
همان ارزشهاهنو ز هم می تواند به کارنسل مر وز 
بیاید ؟امااگر حق وپیروی از حق راوهمین طور باطل 
و شاخصه‌های باطل در تمام اعصار رادارای جامه و 
هویتی قابل تشخیص بد انیم و بيابیم. حرف و مدار و 
راه حق همواره رهر وانی استوار دارد و برائت جستن 
از مسیر باطل کاری است که همه خوبان و راهیان 
امام خمینی(ره) همواره می تواند در هر عصر و نسلی 
مبنای ره روی‌قرار گیرد.ام ام خمینی به عنوان 
یک عبد صالح و یک رهبر مولفه‌هایی را در جامعه 
مطرح کر ده که همواره‌معیار است. مثلاً حمایت از 
محر ومان و مستضعفان, بیز اری از ظلم. جهاد در راه 
خداء بی تعلقی به دنیا و متعلقات ان خدمتگزاری 
برای خلق خدا,دفاع از محر وم ومظلوم در هر کجای 
دنیا(یعنی مفهوم حقیقی حقوق بشر)و... این مفاهیم 
همواره‌قابل اعتنایند. خمینی در دو دوره متفاوت دو 
نقش بی بدیل ایفا کرد؛ نقش یک رهبر در مبارزه‌با 
ناپذیری و معامله نکردن بر سر حقوق و منافع انان 
و ایستادگی تا یای جان برای تحقق این هدف. نقش 
دوم رهبر نهضت پس از پیر وزی انقلاب تلاش و 
بود؛اینکه به عهدی که بامر دم بسته است وفادار 
بماند. در بر ابر قدرت طلبی و زیاده‌خواهی بایستد و 
تلاش کند تاانقلاب در مسیر انحر اف قرار نگیر د. 
که دنیایی راتکان بدهد وهنوز هم ان کار کرد 
رادارد تا با مراجعه به آثار سخنان و نوشته‌ها و 
مواضع ش بتوان راه‌از چاه‌باز شناساند.اما جفا هم 
در مورد این شخصیت کم نشده و نمی‌شود. انها که 
خود می تراشند.بی آنکه به بخش های دیگر سخن 
او اشاره‌ای داشته باشند. مثل انها که از جمهوری 


برای جمهوریت نظام مر تبتی ی احداقل مرتبت 
چندانی نمی‌شناسند ودر مقابل‌هم آنها که جمهوری 
اسلامی رابیشتر در قالب یک جمهوری بد ون پسوند 
می‌خواهند... این تر کیب طیّب که اختراع شخص 
امام بود معمولا کمتر مورد دقت مدعیان راهش 
قرار می گیرد که امام به همان اندازه که تا کیدهای 
دینی و شرعی داشت. بر نقش و حضور و رای مردم 
پافشاری‌می کرد.اصولا مش وعیت نظام رابا 
خواست واراده‌مردم گره‌می زد وبه همین اعتبار 
همواره می گفت میزان رآی مردم است وبا همین 
عقیده‌مجلس رادر راس آمور می‌دانست. نهیب امام 
همیشه به دولتمردان بود که مبادا از طبقه محر وم 
غفلت کنند.مبادابه زند گی اشرافی خوبگیر ند. 
مبادااحس اس اربابی داشته باشند ومردم‌رارعیت 
خویش بدانند. همواره تاکید می کرد که مسئولیت 
در نظام جمهوری اسلامی شانی جز خدمت ندارد 
و مسئولیت برای منفعت یک ضد ارزش است و... 
این کلید واژه‌ها که در کلام و پیام امام همواره سابقه 
داشته است.هنوزهم می‌تواند بسیاری از درهای 
بستهسناسیاقتصادع وا بای را درهمین 
فضای امر وز باز کند. راستی اگر حال هم مسئولین 
ومقامات ماتشنه قدرت نبودند و مسئولیت را 
فقط بر ای خد مت می خواستند. با زند گی اشر 
خونگرفته بودند و ترس از خداتمام وجودشان 
راپر کرده‌ب ود ودغدغه‌ای جز خدمت وبرقراری 
عدالت نمی‌داشتند ما اصولا مشکل جندانی در 
جامعه می‌داشتیم؟. راستی‌اگر کار برای خداو 
برای رضای خداو خدمت به خلق خداو دوری از 
تمنیات و تعلقات و زند گی تجملی و اشرافی و پرهیز 
از تفر قه و شکاف و تندروی و افراط و تهمت و غیبت 
سرلوحه اعمال ما و مسئولین ما قرار می گرفت و یا 
بگیرد. اصولا مشکلی می‌ماند ؟ 

درآ شتا تست و همین سال ددر کشت 
ام ام خمینی آرزومی کنیم که یاد وراه‌و روش و 
اندیشه‌های او همچنان تداوم‌بخش حر کت انقلاب 
اسلامی ماباشد...ضمن تسلیت در گذشت آن پیر 
فر زان ه.و ضمن تقد یر از خبر گان ملت به خاطر 
شایسته ترین انتخابش ان در تعیین خلفی شایسته 
برای آن عزیز امید واریم این انقلاب و این نهضت 
۰ ا 
عاشقش برایش داشت دست یابد. 


کے وی مجالی فک( و ی 
به مناسبت فرارسیدن ۱۶و ۱۵ خرداد. سالگرد رحلت امام امت(ره) و نبضت پانزده 
خرداد و تعطیلات پیش رو هفته آینده مجله اطلاعات هفتگی منتشر نمی شود 
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مدار مدارای اسلام ر حمانی 

غلامه زر کت شرف سم عامل 
صاحب کتاب المراجعات می گوید: 

یکی از مسیحیان ثروتمندلبن ان‌نزدم آمدو 
گفت: می خواهم مسلمان شوم. وظیفه‌ام چیست؟ 

گفتم: دو ر کعت نماز صبح بخوان و سه ر کعت 
نماز مغرب... گفت: مسلمانان هفده ر کعت نماز 
می‌خوانند...! گفتم: مسلمانی آنه ایک مقدار 
قوی شده است.از این رو پیامبر اسلام برای تازه 
مسلمانان, بنابر نقل تواریخ. دور کعت نماز صبح و 
سه ر کعت نماز مغرب می خواندند.| کنون که شما 
مسلمان شده‌اید. همین اعمال راانجام بدهید کافی 
است... کم کم این شخص تازه مسلمان قوی شدو به 
اجا هی رنت وما ی رگ 
اورا ەجام ورد اا رمان 
فرارسید. ایشان سراسیمه نزد من آمد و گفت: 

آیا من هم باید روزه بگیرم؟ 

گفتم: خیر: روزه مربوط به کهنه مسلمانها است, 
مسلمانان صدر اسلام. پس از مدت طولانی که از 
بعثت پیامبر گذشت. به روزه گر فتن مأمور شدند. 

گفت: می خواهم روزه بگیر م. 

گفتم: هر اندازه که آماد گی داری روزه بگیر. 

همین روش باعث شد که در سال دوم تمام 
ماه رمضان راروزه گرفت. وا کنون او از مسممانان 
نیرومندلبنان است. نماز شبش تر ک نمی‌شود و 
مهمترین بودجه‌ها و کمبودهای مالی جنوب لبنان 
(مر کز شیعه تشین) رااو تأمین می کند. 

آری هنگامی که پیامبر(ص) معاذبن جبل را 
برای ارشاد مردم به یمن فرستاد به او فر مود: 

يا معاذ بشر و لاتنفر, يسر و لاتعسر. 

"ای معاذ! با بشارت و چهره‌شاد و گشاده‌بامردم 
رو برو شو.(و کاری را که موجب فرار مردم از اسلام 
گردد انجام نده) آسان بگیر و سخت نگیر " 

منبع: مجله حوزه. شماره ۲۹.ص ۴۸ از سیره‌ابن هشام 


باخبر شدیم‌همکار ارجمندمان 


جناب آقای مهن دس علیرضا حبیبی‌مهر 
در س وگ مادر گرامی خویش داغدارند. مصیبت وارده را 
به ایشان و خانوادهمحترم تسلیت گفته,برای آن مرحومه 
رحمت وغفران‌الهی وبرای‌باز ماند گان‌صبر واجر مسئلت 
داریم کار کنان وسردبیری مجله‌اطلاعات‌هفتگی 


۱ خرداد ٩۱‏ اطلافات‌هقگس 
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قبل از اغاز سخن؛حلول ماه‌پر از خیر و رحمت 
عرض می کنم و امیدوارم که همه مادر این ماه 

درابتدالازم است پیروزی بز رگ در عرصه 
انتخابات رابه تمام مر دم فهیم ایران تبریک وتهنیت 
عرض کنم وبه این نکته اشاره‌داشته باشم که در 
این انتخابات پیر وز و پیروزی بز رگ همانا به میدان 
آمدن ملت هميشه سر فراز ایران بوده و هست. 

پیروزی بزر گ در صحنه آمدن با شور وشوق 
خدایی ست...چه کسی برنده انتخابات باشد مهم 
هم بودن خود رابه رخ جهانیان کشید و به دشمنان 
پای جان برای دفاع از این کشور ایستاده اند و ثابث 
کر دند که قدر دان خون شهد | هستند و همیشه و در 
حال دعوت رهبر خود رالبیک خواهند گفت. 

بن ده حقیر هم وقتی این شور وصف ناپذیر در 
عرصه انتخابات رادیدم واقعا به شوق آمدم وبه 
خود بالیدم که من یک ایرانی‌ام ا 

زهرامترجمی 

۹ 2 ۳ 1 

بهار رسید و کشت برنج کلید خوردوباز نک ونال 
بعضی‌هابرای | ب و کود وبذر و...اما | نچه این سالها 
امروز دیگر دعواس این است که اصلا کشت برنج 
برسر تامین آب خوردن است چه برسد به آب‌برای 
در دنیایی که جنگ آینده راسر آب میدانند مادر 
اکنون ۰ ۰ ۵ شهر در معرض کمبود اب خوردن‌اند 
وهر روز طرحی برای گسیل آب خلیچ فاز س به 
فلان استان وبردن آب خزر به بهمان استان به ميان 
می‌اید چرابرنج؟ چرااین محصول پر هزینه کم 
بهره؟مگرآروپابرنج می‌خورد که ميانگین بالای 
تا هرت وتغذیه در جهان رادارد؟ یا برنج از نظر 
اقتصادی و حتی بهداشتی دارای فواید ملی و مفید 
شمال بایک متر کندن به آب می‌ر سیدیم اما امروز 
با چند ده‌متر هم مطمئن نیستیم به اب برسیم. 
این کالای لوکس وپر هزینه و کم فایده‌غذایی 
ام روز بابحران أب در کشور دیگر چندان کالای 
استراتژیک نیست "پس باید باعقلانیت وبدون 
احساسات درباره ضرورت يا عدم ضرورت کشت 


برنج اند یشه داشت تقد توف امل 


نامه به سردبیر _| 
دسا 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خ وب وار جمند مجله اطلاعات‌هفتگی وبا آرزوی قبولی 
طاعات و عبادات شمادر ماه پر فیض میهمانی خداوبااین 
درخواست‌همیشگی که در تما س‌باشر بهخود تانازذ کر 
نامء نشانی ومعر فی شهر ودیار خویش در یغ نفر مایید. 


یحیی کاووسی_خطه شمال 
ای CECE‏ 
دارم. گلایه شمارابه | قای مهدیزاده‌منتقل می کنم. 
هر انتقاد باپیشنهادی داشته باشید بعدازظهر ها 
می‌توانید مستقیم طی تماس تلفنی با خودم آن‌را 
درمیان‌بگذارید. برای شسماخواننده‌قدیمی آرزوی 
سعادت وسلامت دارم.موفق باشید. 
#زهراشمالی-تهران 

گلایه شماراب | اقای طیب در میان خواهیم 
گذاشت.امیدواريم که مطالب و قصه‌های بعدی 
ایشان بهتر به دل شما بنشیند. 

#اکبر بزر گمهر-خرم آباد 

دومطلب از شمابه دستم رسید که سعی می کنیم 
خلاصه‌ای از انها را در شماره‌های اینده به دست 
چاپ پر س‌انیم.همانطور که شماهم اشاره کرد ید. 
بسیاری از امیدهاو ارزوهای پیشوایان انقلاب 
و مردم انقلابی متاسفانه جامه عمل نپوشیده و 
محقق نش ده است وبه قول معر وف باید گفت 
اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست 
از مسلمانی ماست. در مورد انقلاب هم همین طور 
است.بسیاری از مدعیان انقلاب به آرمانهای امام 
بی توجه بودند و أنقلابی عمل نکر ده و نمی کنند. 
#غلامعلی چریکی-گچساران 

آقایی را که شمادر نامه به نام جهانی معرفی کر ده 
بودید بنده‌نمی‌شناسم.قاعد تا در تحریر یه مجله 
هم حضور ندارد. داستان ضمیمه را نیز به اقای 
شیرزادی تحویل دادم. موفق باشید. 

*سعید زوجی 

هر کسی بخواهد عملی فر ات از قانون‌مداری 
صورت دهد طبیعی است که هر گز مورد تایید 
نیست.در آن مورد نیز اقدام قانونی صورت گرفته 
است. موفق باشید. 

تا تا رد رن 

ار ارس lL‏ 
قدیمی و پرسابقه سپاسگزارم و برایتان آرزوی 
سرفرازی دارم. 

#صفر مدانلو کردی_بابلسر 

مطلبی از شما در نوبت چاپ مانده و هنوز به چاپ 
نرسیده‌متأسفم وبه دوستان تا کید می کنم که 
بیشتر دقت کنند تا مطلبی از هیج خواننده محتر می 


ار 


باریکتر از مو سمیه داوودبیگی 
ګګ ا beigi somayeh@yahoo.com‏ 
"۳" اس کیت 


ما روزانه از چیزهای زیادی 
خسته می‌شویم) 

از تا کک 

قیافه خواب ا ا ۲۱ ۲ 

مسواکمان, از اتوبوسهای تکراری, از مسیر 

کار یا حتی وقتی از سر کار به خانه برمی گر دیم. از کار خسته ایم وقتی از 

دانشگاه برمی گر دیم از درس خسته ایم. وقتی در جنگل زند گی می کنیم 

ازدرخت خسته می‌شویم ۵٩‏ ۰ ۰ ۱۳ 

اماهمین که مدتی از آنها دور بمانیم .کم کم دلمان برای تخت تختخوایمان؛ 

محل کارمان. حتی خستگیهای بعد از آن هم تنگ می‌شود. آنقدر که 

برای باز گشت به موقعیت سابق لحظه شماری می کنیم تا مطمئن شویم 
که همه جیز سر جایش است. 

در رابطه‌ها هم همینطور است. از زمانی به بعد خسته می‌شویم. 

بهانه گیر می‌شویم و می‌خواهیم همه چیز را کنار بگذاریم. می‌گوییم 

می‌خواهیم یک مدت تنها باشیم. اما همین که جای خالی‌اش آزارمان 

می دهد »همین که می‌ فهمیم که تکه پازل وجودمان بدون آن‌ناقص اس 

برمی گر دیم. ما به همان رابطه باز می گر دیم اماء ممکن است این بار هیچ 
چیز سر جای سابقش نباشد... 


< 


ب 
درون رابنثر. . . ۲ 
گدایی ۰ ۲سال کنار جاده‌ای می‌نشست. یک روز غریبه‌ای از کنار او گذر 
کرد. گدا طبق عادت کاسه خود رابه سمت غریبه گرفت و گفت: 
"بده در راه خدا! "غریبه گفت: جیزی ندارم به تو بدهم. " 
آن بست که رویش نشسته‌ای؟؟ 


گدا پاسخ داد: " یک صندوق قدیمی ست. تا زمانی که یادم می اند 
روی همین صندوق نشسته ام." 
غریبه پرسید: "یا تا کنون داخل صندوق را دیده‌ای؟" 
گدا جواب داد: "نه اابرای جه داخلش راب ببینم ؟ در این صندوق چیزی 
وجود ندارد. رد کم به دال صندوق 
ار گدا کنجکاو شد و سعی کرد در صندوق را باز کند ناگهان در 
صندوق باز شد و گدا باحیرت و ناباوری و شادمانی مشاهده کرد که 
۹ ا به به درون o.‏ درون 
7 بلکه درون 
درون سدایت را 
می‌شنوم که می گویی: 
نتم 
فروت حقیقی خویش را پیدا 


نکر ده اند. 


® مه را خورت را ارباړب رک ۳ 


روزهايي را هم براي خودت زند گي کن:براي خودت شاخه‌اي گل 
بخر,به دیدن خودت برو,عطر دلخواهت را بزن, موسیقی مورد علاقه‌ات 
TT‏ 0 > فنسان نهوه ویا یک لبخند. خودت رامهمان 
کن,به گلدان طاقجه اتاقت بده»بزن به خبابان,به آدمها ا 
ر و ي س وازشي بکش.سرت را رو به آسمان 
بگیر و آرام زمزمه کن: "خداجان. .. دوستت تت دارم." 

روي جدول کنار خیابان راه برودست نابينايي را بگیر و همراهي‌اش 
کن.بر گرد به خانه و دوشي بگير.براي خودت چاي دم کن,.در آینه نگاه کن 
و چشمکي بزن و بگو سلام رفیق...! حال تنهايي‌ات جطور است؟" 

فراموش نکن که تو برترین موجود دنياي خود هستي و باید به خودت 
عشق بورزي حتي بیشتر از عشقي که به دیگران مي‌بخشي. 

اول خودت راسر شار کن .سپس خواهی دید که دنیایت لبر یز از محبت 
می‌شود...مبادا خودت رااز یاد ببري. 

فراموش نکن که تو بهتريني... بهترین. 

"من وجود خود راجشن مي گیرم و با خود آواز مي‌خوانم." 


گ١‎ 


مه 4 
حععبت 
0 


ود کت 


کیید. 


مه 


ىقت شمار ۱۱ 


آذ اد خو اد سا 


خت 


o O< 

کسانی که زند گی خود را وقف به دست آوردن منافع مادی و ثروت 
کرده‌اند به شما خواهند گفت که نمی‌توانید احساس خوشبختی را در 
اموال ۰ ۱۳ 

خوشبختی هرگز انعکاس ثروتهای مادی یک شخص نیست. بلکه 
انعکاس ٹر وتهای معنوی و احساسی اوست؛ 

خوشبختی انعکاس تعداد روابط دو ا ۱۳ 
داشته باشد؛ 

خوشبختی انعکاس تعداد افرادی اس ک ۲۳ 
توانسته‌اید آنهارا خوشبخت و هدایت کنید؛ 


9سیح (ع) 


نداشته ها. 
قدردان داشته‌هابتان در 
زندگی باشید و تا می‌توانید در 
۰ ® ۰ ت 
خوشبختی وهدایت‌دیگر ان 
تلاش کنید و زند گیتان را 


اطلاغات‌هشنگی هماره ۳۷4۹ 


اران احهان 


#۶ رهبر معظم انقلاب اسلامی در محفل نورانی 
انس باقر ان کریم دراولین روز ماه‌مبار ک رمضان: 
آینده از آن جوانان مومن است 

#6 رئیس جمهوری: سیاست اصولی تهر آن بر قراری 
روایط نزدیک با مسکو است 

۴ وزیر نفت: ظر فیت تولید نفت ایرآن به ۵میلیون 
بشکه در روز می‌رسد 

36 ال سعود با پرواز هواپیماهای رژیم صهیونیستی 
بر فراز عربستان موافقت کرد 

*فیگارو:پیر وزی روحانی بهترین خبر خاور میانه 
در سال ۱۷ 2 ااست 

+ حجه الاسلام ناطق نوری: کشور به همه نير وها 
و سلایق نیاز دارد 

۶ نرخ تورم آردیبهشت ۱ درصد اعلام شد 

۱ ۲" ۳ A ر‎ 

٭#ارتش سوریه‌شهر حمص رایس‌از ۵ سال 
ازاد کرد 

سیف رئیس کل بانک مر کزی:میزان معوقات 
بانکی به صد هزار میلیارد تومان کاهش یافت 

2 ۰ تروریست در حمله جنگنده‌های روسیه به 


کار وان داعش سوریه به هلا کت رسیدند 

+ داماد ترامپ به طن ار تباط باروسیه تحت 
بازجویی قرار گرفت 

#۴ سران کشورهای عضو گر وه‌هفت برای مبارزه 
جدی با تروریسم به توافق رسید ند 

* نیر وهای نظامی ر وسیه رزمایش گستر ده‌ای را 
در خشکی و دریا در منطقه کریمه اغاز کر دند 

#۶ چین ور وسیه بر لزوم خلع سلاح هسته‌ای کره 
شمالی تا کید کردند 

ارتش بر زیل تظاهرات ضد دولتی راسر کوب کرد 
۶ ناتو رسما به ائتلاف ضد داعش پیوست 

ەا هاگ کر دات 

#«بافر ارسیدن ساعت صفر آزادسازی موصل. 
۴« مسکو: سر بازان | مریکایی به داعش افغانستان 
۶+ کرهشمالی در حال دستیابی به موشک اتمی برای 
TS‏ 

#اسلام آیاد: آماده Rv‏ 


ایوز یسیون تر کیه از تمدید حالت فوق العاده 
توسط ار دوغان انتقاد کرد 

۶« چین: کره شمالی به قطعنامه‌های ساز مان ملل 
پایبند باشد 

شاه عربستان پیام دوستی برای نتانیاهو فر ستاد 
#احتمال خروج نیروهای آلمانی از پای‌گاه 
اینجرلیک" ترکیه قوت گرفت 


ایتالیا و فر انسه برای ایجاد اصلاحات رسای 
۱ 0 


۰ رال ٩‏ ا/طلافات‌هقگس 


ازجهان‌سیاست _ ) 
یا 


چین در راه لشکر کشی نظامی به افغانستان 
مقدمه: افغانستان طی ماههای اخیر شاهد حضور 
کشورهای جدید منطقه‌ای بود که در گذشته با 
سیاست محتاطانه تری نسبت به این کشور عمل 
می کر دند اما اکنون خواهان حضوری فعال‌تر و 
حتی حضور نظامی در افغانستان هستند .روسیه و 
چین از قد ر تمند ترین کشورهاء در ماههای اخیر 
نقش طرفهای گفت وگو با طالبان را ایفا کرده‌اند 
و هر چند مسکو که در گذشته به عنوان متجاوز 
دلیل آغاز جنگ و کشتار مردم افغانستان بوده. 
اکنون با گامهای محتاطانه تری عمل می کند اما 
برای چینی که تا کنون نقش فعالی در سازند کی 
افغانستان داشته است. حضور حتی نظامی به 
مراتب راحت تر است. 

کر دند مبنی بر اینکه هیاتی از گر وه طالبان به دعوت 
مقامهای جین به این کشور سفر کر ده ‌است و این در 
حالی است که ر وسیه. جین ویا کستان جند ین نشست 
طالبان بر گزار کر دند که باانتقاد شدید آمریکامواجه 


شد .از طر فی به نظر می ر سد که در صورت کاهش و 
پاخر وج نیروهای امریکایی در افغانستان و گسترش 
دامنه جنگ دراین کشور جنگزده, کشورهای منطقه 
در تلاش باشند تا مانع رسیدن تبعات منفی بحران 
افغانستان به کشورهای خود شوند. چین و روسیه 
از جمله کشورهای همسایه افغانستان هستند که از 
این وضع نگر انند.این نگر انی‌ها بخصوص بعد از آغاز 
فعالیتهای گروه داعش در افغانستان افزایش یافته 
است.جین هر جند مرز طولانی با افغانستان ندارد و 


ترامپ از عربستان چه می خواهد!! 
سفردونالد تر امپ‌به‌عر بستان‌سعودی.طی‌چند 
روز گذشته به سرخط خبری بسیاری از رسانه 
های منطقه ای و فر امنطقه ای تبد یل شده است. 
را انس ار رات بر 
توجه رسانه‌ها و کارشناسان را به خود جلب 
کرده. در کنار اظهارات تند ترامپ و رکس 
تیلر سون وزير خارجه آمریکا علیه جمهوری 
اسلامی‌ایران, یک قلم قرار داد تسلیحاتی ۱۱۰ 
میلیارد دلاری از مجموع حدود ۲۸۰ مبلیارد 
دلار قراردادهایی بود که میان عربستان و 
آمریکا منعقد شد.اولین سفر رییس جمهور 
جد ید ایالات متحده آمریکا به اسیای جنوب 
غربی و مشخصا عر بستان سعودی اما از زوایای 
متعددی قابل بررسی و ارزیابی است. 

اول؛ بسترسازی انجام این سفر 

همانگونه که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست 

جمهوری امریکا به دفعات شاهد بودیم. موضع 

دونالد ترامپ درباره روابط دوجانبه با عربستان 

سعودی موضعی کاملا سخت و دور از انتظار بود. 


مرز مشترک این کشور با افغانستان نیز در مناطق 
به شدت صعب العبور واقع شده, چالشهای جنگ در 
افغانستان می‌تواند روی این کشور قدرتمند تأثیر 
گذار باشد. در زمان حاکمیت طالبان. هیاتهایی از 
چین به صورت منظم به افغانستان سفر می کرد و از 
اینکه نیروهای ایغور در افغانستان آموزش نظامی 
می‌بینند. ابراز نگرانی می کر دند و طالبان نیز هر بار 
نود می دند که این کار صورت تخواهت گرفت. 
اخبار منتشر شده در هفته‌های اخیر نیز شواهدی 
را نشان می‌دهد مبنی بر اینکه نیروهای زمینی 
کین در خاک اغا معان لفات هتد و 
همراه با نیر وهای افغانستانی عملیات مشتر ک ضد 
تروریستی‌انجام می‌دهند.این مسئله بر گمانه‌زنی‌ها 
درباره امادگی پکن برای ایفای نقشی مهمتر در 
امنیت افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی 
و ناتو دامن می‌زند .اما دامنه این حضور نظامی هنوز 
مشخص نیست و پنتاگون نیز درباره جزئیات آن 
اظهار نظر ی نکر ده است. یکی از سخنگویان پنتاگون 
نیز در این باره گفت که ما فقط می‌دانیم که آنها آنجا 
فد و ور وار امان ا ار ادر 
واشینگتن و کابل نیز به سوالاتی از این دست پاسخ 
مشخص نداده‌اند. 

با این وجود دولتهای چين و افغانستان هر دو 
گزارشهایی درباره حضور مشترک نظامی در 
افغانستان داده‌اند. سال گذشته نیز خبرگزاری 
رویترز تصاویری منتشر کرد که خودروهای 
تا خی رات لس کی اسان 
آبدخشان" افغانستان نشان می‌داد.در همین حال؛ 
در ماه‌ژانویه سال‌جاری نیز رسانه‌های چین گزارشی 
منتشر کردند که نشان می‌داد نیر وهای جین یگانی 
چنانچه بارها از هزینه بر بودن ارتباط با عربستان 
یاد کرد و تداوم آن را در مجموع به سود کشورش 
ندانست. این موضع همان چیزی بود که دربار ال 
یو یز رای تساه نای 
خطر کرده و معنی آن را تنها ماندن در مقابل قدرت 
وا ار مه وروی اسلا ایران در ما د ار زان 
می کرد .همین مسئله سبب شد تا پس از روی کار 
آمدن ترامپ» در بار سعودی ظر فیتهای خود رابرای 
به دست آوردن دل ترامپ به کار گیرد. سفر محمد 
بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع سعودی به 
آمریکا همان اتفاقی بود که سعی شد از رهگذر آن. 
بسترهای لازم برای تغییر نظر ترامپ فراهم گردد. 
انچه مطابق برخی اخبار پشت پرده از این سفر به 
دست آمد این بود که شخص بن سلمان به نمایند گی 
از آل سعود قول همه جور همکاری رابه ترامپ داد تا 
در عوض آن کاخ سفید تمام قد از عربستان در برابر 
ml‏ درم سا بت از 
دوم؛ شرط و شروط ترامپ برای تغییر نظر 
چنانچه از همان ابتدا هم پیش بینی می‌شد. مخالف 
خوانی ترامپ در ایام تبلیغات انتخاباتی بیش از آنکه 
واقعی باشد, از سویی در نقد رفتار دموکراتها و در 


حمله قرار گرفته بودند. نجات داده‌اند.اين خبر | 


البته احتمالاً یک تبلیغات ساختگی بوده جرا 
که مقامهای آمریکا در افغانستان وقوع چنین 


بر منافع مشتر ک دو کشور در مبارزه با تروریسم 
تا کید می کر ده است. 


چین با وجود روابط گسترده با غرب. همواره از ٩‏ 


تداوم حضور نظامی ناتو و آمریکا در افغانستان 
نگران بوده و به‌عنوان یک تهدید امنیتی به آن 
نگاه می کند.یعنی جین مخالف حضور بلندمدت 
ایر ا در اففاستان است و سایت ی در دال 
افغانستان بر بیرون راندن آمریکایی‌ها و ایجاد ثبات 
در افغانستان متمر کز بوده است.اما غير از دلایل 
ای عات تال ههور اسان 
را می‌توان در دو مورد آمنیت و تجارت جستجو 
کرد.درباره مسئله امنیت. کارشناسان به حضور 
کف ای اوررق ارم ی که 
مامت مره ایس کے و می این 
گروه با دولت جین از سال ۱۹۴۹ |غاز شد. وزارت 
خارجه آمریکا در سال ۲۰۰۲ آن را یک سازمان 
تروریستی نامید.دهه ۱۹۹۰ افغانستان پناهگاه 
امنی برای شور شیان اویغوری بود. به علاوه در سال 
گذشته رسانه‌های بسیاری به حضور نیروهایی از 
جين در داعش آشاره کرده‌اند و به اذعان مقامات 
بلند پایه جینی. شماری از اویغورها همراه با نیر وهای 
داعش در سوریه و عراق می‌جنگند. 

این مسئله موجب نگرانی مقامات جین شده است. 
در این راستا نفوذ داعش در افغانستان. نگرانی 
امنیتی فز اینده‌ای رادر چین سبب شده است تا مبادا 
جهت جلب آرای منتقدان بود 
واز سوی دیگر بازار گرمی بود 
تابتواند بیش از پیش آل سعود 
رادر مسیر حاتم بخشی کلان 
دلارهای نفتی ترغیب کند. || 
تاکتیکی که به بهترین شکل 
ممکن جواب داد. لذا تر امپ 
با همان روحیه کاسب کارانه 
و تاجر مسلکی که همگان از | 
او سراغ دارند. از همان ابتدا | 
شرط تداوم رابطه با عربستان 

را تضمین منافع اقتصادی عنوان کرد و در سخنان 
مختلف خود بر ضرورت سرمایه گذاری های 
سنگین آنهادر آمریکاسخن گفت. 

سوم؛ فضاسازی سیاسی آل سعود از این سفر 
دربار آل سعود که با پذیرش این سفر از سوی ترامپ 
شاید یکی از مهمترین آرزوهای خود ر ادر دوران 
جدید حاکمیت ایالات متحده امریکابر اورده می 
دید. تمام تلاش خود را برای استفاده حداکثری 
از این اتفاق بویژه در عرصه رسانه ای و تبلیغاتی 
به کار گرفت. همین امر منجر به ارسال دعوتنامه 


می گویند ثبات در افغانستان هم به نفع آمریکا و 
هم به نفع چین است.درباره انگیزه دوم چين از 


۱ حضور در افغانستان یعنی تجارت. نیز کارشناسان 


معتقدند منافع اقتصادی چين از طریق منابع 


| طبیعی و معادن غنی افغانستان و نیز دسترسی به 


| بازارهای اسیای مر کزی تأمین می‌شود.همچنین 


< 


"سین کیانگ در غرب چین بیابند.امنیت مرزها 
و ثبات در منطقه از نگرانی‌های اصلی جین است. 
پاکستان و درحالیکه آمریکا در حال عقب‌نشینی 
است.منافع پکن راتأمین می کند.بنابراین واشینگتن 
بر سر یک دوراهی عجیب قرار گرفته, از یک‌سو 
مفید می آید؛ از سوی دیگر مناقشه آمریکا و چين 
بر سر دریای جنوبی جین شدت گرفته است. 
یکن واشینگتن را به دخالت در مسائل منطقه‌ای 
و تنش‌زایی در دریای جنوبی چین متهم می کند و 
مصنوعی در مناطق مورد مناقشه درصدد احیای 
این اراضی است.اقدامات آمریکا از جمله گشت زنی 
ناوهای جنگی آن در مناطق نزدیک جزایر تحت 
کنترل چین, بارها اعتراض و انتقاد چین را در پی 
داشته است.بنابراین به نظر می‌رسد آمریکا تصمیم 
گرفته هر جا که می‌تواند با چین همکاری کند و هر 
جا که لازم است.با ان به مقابله بپر داز د. کارشناسان 


برای حدود ۵ کشور 
اسلامی شد تا از آنها 
برأی‌حضوردرنشستی 
در ریاض دعوت 
شود. البته؛ گرجه از 
این کشورها تعداد 
حصور داشند 9 
عمومادر سطح وزارت 
خارجه شر کت کرده بودند. اما رسانه های وابسته 
به نظام سلطه همگام با منویات دربار سعودی تمام 
و ایران هراسانه این نشست به کار گرفتند. این 
عملیات رسانه ای با توجه به مواضع تند شخص 
ترامپ و رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا از 
چهارم؛بازی باعت-باخت آل سعود 

شاید در ظاهر امر اینگونه نشان داده شد که به هر 


انتقال انرژی و تأسیس خطوط انتقال انرژی به 


7 سمت چین باشد. در واقع چین با در نظر داشتن 


پیوستن افغانستان به پروژه کمربند اقتصادی 
ابریشم ودیگر سرمایه گذاری‌های اقتصادی‌اش 
در اسیای مر کزی و جنوب اسیاء تلاش می کند از 
از طرفی می‌توان گفت که چین متحد پاکستان و 
حامی افغانستان می تواند طرف گفت و گو با طالبانی 
باشد که هیچ گاه حاضر به گفت و گوی‌های مستقیم با 
دولت کابل نبوده و بدین تر تیب در روزهای پر تنش 
میان کابل و اسلام اباد می‌تواند کمک کننده رفع 
خصومتها شود.اما این واقعیت را نیز نمی‌توان 
نادیده گرفت که نزدیکی چین به پا کستان و منافع 
چالش‌برانگیز باشد. چرا که روابط دوستانه کابل با 
هند که همواره با یا کستان در تنش است نیز اخیر | 
با این وجود شاید بتوان گفت در زمانی که مردم 
افغانستان پس از ۱۶ سال از حضور آمریکا و ناتو در 
افغانستان و شکست در جنگ با طالبان دلسرد از 
غرب شده‌اند. نقش فعال چین چه از نظر نظامی و چه 
اقتصادی می تواند برای افغانستان با اهمیت باشد و 
به تقویت هر چه پیشتر این کشور کمک کند. 
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غرت اسساهاسست اوا در نید قضای ضدایرائی 
موفق عمل کند و بار دیگر ایالات متحده آمریکارابه 
عنوان یشتوانه بز رگ خود در فر ایندهای منطقه ای 
معرفی کند. اما آنچه در حقیقت ماجرا رخ داده این 
ا ا 
کشور را به بهانه یاری رسانی در برابر ایران تا آنجا 
که میشّر بوده د وشید هوبا تقویت فضای توهمی حکام 
سعودی نسبت به آیران علاوه بر تکمیل سناریوهای 
منطقه‌ای خود علیه جریان مقاومت و گفتمان انقلاب 
اسلامی. سود سرشار اقتصادی را نیز نصیب خود 
کرده است. سودی که پول آن به بهانه مقابله با 
ایران از جیب جهان اسلام هزینه خرید تسلیحاتی 
شد که قرار است در آینده همچنان خون مسلمانان 
دیگر را در یمن. بحرین. عراق و سوریه به زمین 
بریزد.درواقع؛ با توجه به ساختارهای داخلی نظام 
سیاسی عر بستان بخصوص از نقطه نظر فر آیندهای 
دمو کراتیک.این کشور اساسا توانایی تبدیل شدن به 
محور اقتدار در منطقه راندارد لذاادامه این رفتار ها 
تنها مطلوب کاخ سفید است و هیچ منفعت میان و 
بلند مدتی را برای هیچ یک از کشورهای اسلامی 


اطلفاتملگے شمان rs‏ 
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اردیبهشت امسال.دست کم نسبت به چند سال 
اخیر. هم هوا بهاری‌تر بود و بارشهای فراوانی سهم 
با یک نگاه دقیق, چنین هوای خوش اولین اثری که 
در مدیران ارات می‌گذارد. این است که وضعیت 
بحرانی هوای شهرهای بزر گ, باز ف راموش می شود 
یااگر در گوشه‌ای از فهر ست امور نوشته شد ه, دیگر 
جزء اولویتها نیست و تصمیمهای بزر گ درباره‌اش 
وف ای اب ان ار 
هیاهوی انتخاب ریاست جمهوری اردیبهشت و 
DOST‏ را 
بود و این شاید بدترین زمان ممکن برای بررسی 
پیشنهادی برای تصویب یک قانون جدید برای 
مقابله با الود گی هوای تهران و شهرهای بزرگ 
بود. اگر این پیشنهاد در یک صبح پاییزی یا ظهر 
زمستانی پیش روی نمایندگان مجلس شورای 


شور ای بی‌شعار 

در تهران و چند شهر بزرگ ایران. فهرستهایی 
که از سوی جناح سیاسی موسوم به اصلاح طلب به 
مردم پیشنهاد شد. بر نده رقابت شدند ولی آمروز این 
برندگان با موقعیتی جالب توجه روبرو شده‌اند. در 
شرایطی که تقریبا تمام اعضای قبلی شورای شهر:در 
ار CNC‏ 
داده‌اند که به دنبال تغییر و طر فدار تغییر ند. امر وز اما 


بایان پاکبانی 

در طوفان مناظرات و تبلیغات انتخاباتی» تقر یبا 
تمام نامزدها با اصرار فراوان از زشتی بیکاری و نرخ 
هم برای فرار از این بحران به مردم نشان می‌دادند. 
عجیب اینکه هیچ یک از شش نامزد عزیز در هیچ 
بخش از این رقابت از صدها هزار تبعه افغان که در 
ایران ساکن شده‌اند و تقریبا تمام این جمعیت چند 
صد هزار نفری هم مشغول به کار و اشتغال هستند. 
جیزی نگفت. جمعیتی که اگر از ایران به سوی 
در کمترین زمان ممکن. فررصتهای شغلی فراوانی 
این جمله بلافاصله پررنگ شود که این مهاجران 
افغان در طول سالهای گذشته. مشاغل کار گری به 
ویژه در بخش ساختمان رابر دوش گرفته بودند که 


6وا اھات ہد گے 


kianfulladi@yahoo.com 


از سرنوشت امروزش پیدا می کرد. چندی قبل 
سازمان حفاظت از محیط زیست در شرایطی که 
کاملاً معلوم شده خودروهای شخصی. بیشترین 
ال ادا ا 
SCG‏ 
سال یکبار برای خودر وهای خود. بر گ معاینه فنی 
دریافت کنند تا شاید اند کی از حجم آلود گی تولید 
شده کاسته شود. نمایند گان در تصمیمی عجیب 
به چنین تقاضایی» پشت کردند و پس از چانه زنی 
بسیار به عدد ال یعنی دو برابر آنچه از سوی 
دولت پيشنهاد شد رای دادند. این تصمیم عجیر 
درا ات ال کیال مت یات کب ار 
دیگر دولت برای فرار از بحران آلودگی هواء از 
مجلس خواست که اجازه دهند.تقویم ا 
مدارس بسته به شرایط آلودگی هوا اند کی تغییر 
کند وبه جای اینکه در پاییز و زمستان مثل چند سال 
گذشته. تجربه تعطیلی ناگهانی و بر نامه ریزی نشده 
مدارس به هنگام آلود گی هوا تکرار شود. آموزش و 
پرورش اجازه‌داشته باشد. چند هفته از ایام اموزشی 
رن ان ادا کر ای 
این روزها چند روزی از اواخر بهار یا تابستان به 
روزهای تقویم آموزشی. اضافه شود. نمایند گان 
دولت در مجلس شورای اسلامی. تلاش فراوان 


کدام تغییر خواهند بود و مطالبات شهر وندان که از 


عجیب. 


این بابت رای به تغییر داده‌اند جه بوده که امر وز بايد 
پیگیری شود. این فهر ستهای بر نده‌در دور ان تبلیغات 
انتخابات. تنها نام و نشانشان رابه مردم نشان دادند 
و در سایه انتخابات ریاست جمهوری, هیچ حرفی از 
شعارها و بر نامه‌های کاندیداهای شورای شهر نبود 
و حالا دست رای دهند گان جنان از مطالبه‌های خود 
خالی است که پس از چهار سال فعالیت شوراها که 


چندان از سوی نیروی کار ایرانی. مورد استقبال 
و تقاضا نبود. اما دست کم در روزهای سال ٩۶‏ 
چند تغییر مهم در اطراف این جمله قدیمی اتفاق 
افتادهاست.اولایتکه آ مار بیکار ی در جوانان ایرانی 
چنان بالا رفته که مشاغلی مانند پا کبانی در نظافت 
شهرداری که به نظر می‌رسید متقاضی چندانی 
ندارد. اتفاقا از این فهرست خارج شده. در جریان 
رقابتهای شوراهای شهر روستا. چندین پاکبان به 
شکل ناباورانه به شورای شهر چند شهر وارد شدند 
و مردم به انتخاب به ایشان رای دادند که مدرک 
تحصیلی آنها هم. هیچ فرقی با کسانی که ۴ سال در 
دانشگاهها درس خوانده‌اند نداشت! مساله بعدی 


جر کب وم 
قانع کنند که اگر با این تغییر موافقت کنند. هم از 
از دحام و ترافیک خودروها در بحرانی ترین روزهای 
آلودگی هوا کاسته خواهد شد و هم فرصتی برای 
گردشگری خانوادههای ایرانی درپاییز و زمستان 
فراهم می‌شود. تا دیگر به دلیل اشتغال فر زندانشان 
به مدر سه تحصیل, فرصت خوب سفرهای پاییزی و 
زمستانی رااز کف ندهند واز ترا کم سفر هادر نوروز و 
تابستان هم به نفع دیگر ماههای سال کاسته شود. 

افسوس که کثریت‌نمایند گان‌این‌دوره‌مجلس. 
به این پيشنهاد هم رای موافق ندادند تا این موضوع 
هم به فهرست موضوعاتی که مجلس شورای 
ادیش در رالاس با افارای ی رن 
اضانه شودای کاش مذبرآن دولت که با این دائقه 
عجیب مجلس در سال گذشته اشنا شده بودند. 
هر دو پیشنهاد اخیر شان درباره آلودگی هوا را به 
پاییز و زمستان ۹۶ مو کول می کردند و عجله‌ای 
برای گر فتن تایید مجلس به کار نمی‌بستند تاامر وز 
دستشان برای رویارویی با آلود گیهای سال ۹۶ تا 
اسان ال دا 


از جند روز دیگر اند ک اندک آغاز می‌شود. مردم 
نمی دانند بر ای امتیازدهی به این فهرستهای جدید و 
سنجش عملکرد ایشان. چه چیزی رابا چه چیزی باید 
برنامه باید باشند. قانون پر از اشکال انتخابات. هیچ 
جمله‌ای در این باره هم ندارد و اگر روزی iE‏ 
جدی به تغییر قانون انتخابات گرفته شود. آنچه 
تصویب خواهد شد به احتمال فراوان؛ هیچ شباهتی 


نات ییاسک ان انا 
تمام مهاجران افغان) در مشاغل ساختمانی به کار 
گرفته می‌شدند. مدتی است که در بازار و صنوف 
به عنوان شاگرد و دستیار به کار گرفته می‌شوند و 
بسیاری از مالکان صنوف در ایر ان به دلیل حقوقهای 
کمتر و احیاناً فرار از هزینه‌های بیمه, این مهاجران 
راوارد کارها و فر صتهای شغلی خدماتی کر ده‌اند. به 
ویژه در حاشیه شهرهای بزرگ یا شهرهای کوچک. 
جنین جابجایی کاملا قابل مشاهده شده. دولتمر دان 
و تصمیم گیرند گان و مدیران منطقه‌ای هم. مانند 
ای 
پیش گر فته‌اند. در روزهایی که عددبیکاری‌درایران 
دورقمی شده‌وبازهم روبه افزايش است. یک تصمیم 
را تراسا رال ردیر تیان 
باز گر داند و به ویژه از ورود آهسته و آرام مهاجران 
افغان به شغلهایی که تا پیش از این هوس ورود به آن 


رادر سر نداشتند. حلو کیری و پیشگیر ی کند. 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی ۱ 


مصطفی گلباری 


مذاکرات‌قبل‌ازازدواج 
ادامه قطره قیل: 
یکی ازبهترین نعمتهایی که خداوند به 
بند گانش عطافر موده نعمت ازدواج است. 
دانشمندان |مر وزی هم معتقد ند از د واج دومین 
تعمت است TS‏ 
سرت ارام اال 
در مأمنقرض می‌شد. پس ازدواج چیز خوب 
ومهمیاست وباید برای رواج این سنت حسنه 
آستینها بالا بزنیم. این قلمفر سای چشم ضعیف از 
همین جادارد لبخندهایی را می‌بیند که جوانان 
جرد پس از خواندن سسطور یعنی سطرهای بل 
بر لبشان نقش بست ودر دل عرض کردند جانا 
سخن از زبان‌مامی گویسی! میل به جفت‌یابی 
در تمام موجودات زنده به شکل غریزه‌ای قوی 
وجود دارد کلک ودار س وو ی ا 
وقتش بشود. همان فیل نّه غول شش تنی می ر ود 
خر کار سل ار رس ا 
حافظ هم گفت بگواگر خودت رادر حصاری 
از پرهیز کاری محصور کنی, وقتش که بشود. 
کر شمه نازنینی بس است تاقلعه دل پر هی ز گارت 
رافتح کند: 

قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش 

که دراین خیل حصاری به سواری گیرند.. 
آره‌داداچ... خواستگاری ومذا کرات قبل از 
از دواج در حیوانات عزیز از قبل مشخص شده 
وصدهاهزار سال است به همان سبک غر یز ی 
خودشان به خواستگاری می‌روند. البته حیواناتی 
که خونسردترند. مذاکرات ازد واجشان هم خیلی 
سرد وساده‌است.برای مثال در پرسلولی‌های 
میکروسکوپی فقط کافی است دو پر سلول به هم 
نزدیک شوند و بدون مذا کره از دواج. مذاکره را 
شروع کنند.درچیزهایی‌مثل آ میپ‌هاوپار امسی‌ها 
چون تک سلولی هستند. هر کس خودش با 
E E‏ 
وبچه تولید می شود. در خونسر دهایی مثل مارهاء 
مار ماده بعد از خواب زمستانی. از خودش بوبی 
پخش می کند. مارهای نر زیر آفتاب می‌روند و 
خودشان راخونگرم می کنند و دسته‌جمعی به 
سمت صاحب بو هجوم می‌بر ند.در جانوران واقعاً 
خونگرم مثل گنجیشک و گوزن و شیر مذاکره 

ازدواج واقعاً مذا کره‌است. آقا گنجیشکه قبل از 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱. 
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ازدواج می رود یک سوراخ امن پیدامی کند و تویش 
کا ا ا سای رات 
ملخی» چیزی شکار می کند و برای دختره می‌برد. 
بعد باید با آقا گنجیشکهای مجر د دیگر ابراز وجود 
کند ونشان بدهد زور و عرضه‌اش از بقیه بیشتر 
است. حالاخانم گنجیشکه اعلام آماد گی می کند 
که بر ود لونه آقا گنجیش که راببیند وارزیابی کند تا 
بفهمد آیا امن است و راه کلاغ و گربه و بچه شیطون 
ندارد؟ آیاانگل ندارد؟ و آخر سر بله رامی‌گوید 
وازدواج می کنن د. شیر وپلنگ وفیل و آهوهم 
همین‌طورند. خواستگار بايد به دختره ثابت کند 
که‌زورولیاقت وعرضه وقد وبالای خوبی دارد. 
علتش هم این است که ماده‌ه_ای جانوران فقط با 
کسی ازدواج می کنند که ژن قوی داشته باشد تا 
ازاوبچه‌ه ای قوی بسازد و ضمنا بتواند از زنهاو 

انس انهاهم کا همین ط ور بودند ومذاکرات 
ار ا E Ll‏ 
از نامزدهای رقیب قوی‌تر و باعرضه‌ترند. قد و بالا 
صدای قوی و وحشتناک. از میدان بیرون راندن 
رقباء داشتن مهارت در شکار و تهیه غذ او به‌نام 
خر کرحت رو ااا رازم کر 
بوده.البته مذاکر ات زور کی هم داشتند که مربوط 
می‌شود به بخش ایدئولوژی شناسی نگاه خروس به 
جوجه‌سوخاری کنتاکی تند و هاتی کارای شور. اسم 
علمی مذاکرات زور کی و دسته‌جمعی پلیاندری 
اسک سا باس کر راردا سار 
چه دیده‌ای یک وقت‌اگر رفتی وسرچ کردی و 
دیدی‌پلیاندری عصر حجر در عصر د یجیتال ر واج 
یافته.بعدااصر ار نکنید که برای زبان پلیاند رها هم 
قلمی بفر سایم. خب... حالا به حالا بر گردیم و زبان 
مذاکرت قبل از ازدواج انسان امروزی خودی را 
بررسی کنیم. 

کاسیی یی کر سرا 
مأدرهابود.مادرداماددختریرامی‌دید.خانواده‌اش 
رامی‌سنجید بعد بامادر دختر مذاکره‌می کرد وبه 
خواستگاری می رفتند و پدرهاهم در شب عر وسی 
دست عروس وداماد رادر دست هم می گذاشتند. 
بعدش هم عر وس می شد دختر خانواده‌داماد. داماد 
هم می شد پسر خانواده‌عر وس و اینطوری بود که 
خانواده‌هاقوی‌تر و محکمتر می‌شدند. حالا کمی 
فرق کرده: دختر و پسر همدیگر رادر مجازی عاشق 
هم می کنند. در حقیقی به پار ک و کافه می‌روند. 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


ات 
می کنند. در چنین عقدهایی معمولاً خانواده‌های 
طرفین هیچ شناختی از هم ندار ند و بعد از عقدی 
که ایشالا ادامه پیدا کند. با هم ار تباطی نمی گیر ند 
ی زرداله ا ک یرای مه هر رون 
است پسر مال شهر ی دور است .در خواستگاری 
هم حرفی برای گفتن نیست چون دختر و پسر 
می گویند مامذاکراتمان راقبلاً کرده‌ایم.امان از 
ار ۳ 
پرسیده بود:اگه یه روز موجودات فضایی بیان و 
بخوان منو ببرن. اجازه میدی؟ دختر گفته بود 
آره.من نباید تو رو محدود کنم... فرداش دختره 
به پسره پیام داد که این دخترایی که تو اینستا 
هی‌لایکت می کنن. کین؟...به آن پسر گفتم باید 
می گفتی موجودات فضایی. بسره خوشحال شد 
و همین رابه دختره گفت. حالا سر میدون ونک 
تارمیزنهومیگه:بردی‌ازیادم/دادی‌بر بادم... 
مثالها وافعی است: 

دختری می گفت بایسری درحال مذا کر 
واقعی و جدی ازدواج است و پسره گفته باید 
چندباربیای خونهم تابیشتر مذاکره کنیم.به 
دختره گفتم دیگه جوابشو نده. چند روز بعد دختره 
گفت پسره گفته چون بابام مرده فعلا از ازدواج 
خبری‌نیست.به دختره گفتم به دفتر قبرستون 
شهرتون زنگ بزن بپرس همچین کسی رو دفن 
کردن؟ زنگ زدو گفتن د جنین مرده‌ای ندارند. 
این رابه یسره گفت. پسره‌عصبی شد و گفت 
دیگه باهات ازدواج نمی کنم چون فضولی. اگه 
می‌خوای ببخشمت. یک میلیون بریز به کار تم. 
بعدشم بیاخونه‌م. دختره از من پرسید: به نظر 
شما پولو بدم و برم؟ به او گفتم پول راخرج درمان 
ی کر ای اک ای ی تا 
مذاکرات غریزی رعایت نمی‌شود.بر ای مثال 
ار ار ان 
خوب و کاری و مسوول و باعرضه‌ای هست یا 
نیست وحتی گاه‌به پسری که کلا ندار است؛ 
می گویند من با هیچ می‌سازم و آن وظایفی را که 
آفرینش بر عهده گنجیشک و کلاغ و گوزن و شیر 
رل N‏ رن کت سای 
اک سر نارای کم ارات 
TT‏ ای را 
می گذارم برای قطره‌بعد تابررسی کنیم ببینیم 
من با هیچ می‌سازم یعنی جه! ادامه دارد 
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9مام حسین (ع) 


دیدنیهای ایران 


ز بر نظر: محمود صفادار 


ووست]ای پوسچین 


بوسجین نام روستایی دیدنی در بخش کوراییم 
شهر ستان نیر. در استان اردبیل است.اين ر وستادر 
۰ کیلومتری جتوب شهر ستان اردبیل در منطقه 
یورتچی در دشت هموار ميان رشته کوههای باغرو * 
وسبلان در ساحل رودخانه قورو چای قر ار دارد و تقریبا ۰ ۸۰نفر در ۲۵ ۱خانوار 
در آن زند گی می کنند و همگی مسلمان هستند. اعیاد ملی و مذهبی از جمله 
عید نوروز, فطر. قربان. غدیر و مبعث پیامبر اسلام (ص) با شور و شوق فراوان 
در روستا جشن گرفته می شوند و همه اهالی در سو گواری های ایام تاسوعا و 
عاشورا نیز یکدل و یکرنگ حضور دارند. مراسم تعزیه‌خوانی در ایثام عاشورا. 
یکی از جالب‌توجه‌ترین مراسم آیینی مردم این روستا است. در روز تاسوعا و 
عاشورا مردم از شهرها و روستاهای اطراف, برای تماشای تعزیه به بوسجین 
مسافرت و میزبانان از انها پذیرایی می کنند. 

زمینهای حاصلخیز منطقه باعث شده است که کشاورزی ودامداری در ان 
رونق داشته باشد. گندم و جو گلابی. سیب هلو انواع توت و آلواز محصولات 
ا این روستاست این روا دریا ۷۰ ۱۴مر ار نها دارد و آن 
سرد و خشک است. بهار و تابستان بوسجین معتدل و زمستانهای آن سرد و 
طولانی است و رودخانه قوری جای در جنوب روستا جریان دارد. 

در جنوب غربی روستا کوه قراول و در جنوب شرقی کوه چشمه؛ در غرب 
دره‌وایباش وجولان دره‌وقارالامپاودر شمال آن‌نیز تپه کاروان کورو کن واقع 
شده است. هر کدام از این کوهها نیز یک جاذبه طبیعی برای روستا محسوب 
می شوند. کوه قراول که قله‌اش ۰ ۱۰ متر از رودخانه قوری چای بالا تر رفته به 
گونه ای است که اگر فردی روی ار تفاعات آن بایستد می تواند تمامی حدود و 
مرزروستاهای اطر اف راببیند. به همین دلیل است که نام قر اول به معنی نگهبان 


راان ارال وري 


محمد علی بهوند یوسفی ا 


| چندین چشمه گوارا از آن می جوشند و آب 
آشامیدنی روستارا تامین می کنند. همانطور که 
گفته شد رودخانه قوری چای در نزدیکی روستا 
قرار دارد. اطراف رودخانه پر از گلها و گیاهان 
خودرو و زیباست که محلی زیبا و مناسب برای 
تفریح و استراحت مسافران و گردشگران فراهم 
کرده است. 

اما در مورد وجه تسمیه خود روستا نیز باید 
ابتدا اشاره کنیم که بوسجین از روستاهای کهن 
۶ ۷۰۰ سال‌بیان 


۱ ۲ ارات آی تال یعس بر کی اس 


می‌شود. بوسجین از دوبخش بو به‌معنی پدر و سجین به معنی زندان تشکیل 
شده و در کل به معنی پدر زندان یا زندان بزرگ است. در زمان ابتدای حیات 
روستا تیمور لنگ حکمرانی می کرده است و تیموریان در لشکر کشی‌های خود 
اگر مردم منطقه تسلیم می‌شدند حاکمی از خودشان را برایشان انتخاب می 
کر دندامااگر تسلیم می شد ند تمام مردم شهر رااز دم تیغ می گذراند ند و شهر را 


فک رای بان عرسا رسای را تا ور که 
با مساحت ۵۴ هزار و ۲٩۱‏ هکتار واقع شده است.دره تنگ زندان سبز کوه در 
نا 
| اردل. الرد گان و بر وجن قرار دار د ودارای چشم اندازهای طبیعی »مر نعی. ؛جنگلی 


1 8 و کوهستانی است .به دلیل شیب زياد و نبود راه مالرو. که حتی اجازه ورود به 


3 عشایر رانمی دهد شاید تنها نقطه بکر استان باشد .این دره‌زیباحدود ۱۰ آبشار 
1 مرتفع رادر دل خود جای داده است که آبشارهای آتشگاه. دره عشق . تونل 
۱ | کوهرنگ و تنگ زندان از مهمترین و زیباترین آنها هستند. 


ره سب ی ربا تیسان ار رن اب ان 


خودرو و حیات وحش است.آبشار اسر نتب ردان اه ار 


۰ کوچک در شمال منطقه حفاظت شده سبز کوه قراردارد که بزر گترین آبشار 


ایران و در بین بومی های منطقه به آبشار دودی یا > کرودیکن <معروف است 
که پس از سرازیر شدن از دل صخره در نهایت به رود خانه سبز کوه می ریزد و 


وزرا با یر ۴۳2 در ادامه به رودخانه کره بس می پیوندد. 


2 

9 ر 

ات 
و 


۰ خرناد ٩۱‏ اطلافات‌هقتگس 


بهترین فصل سفر به این منطقه از اردیبهشت تا مرداد است زیر در این 


۴ زمان بخصوص در بهار. طبیعت آن بسیار زیباتر و خطرات آن بسیار کمتر 
۰ است.در ماههای دیگر سال‌سرمایا گرمای شدید. کمبود آب در منطقه, کوتاه 
بودن روز خصوصا در زمستان, احتمال گم کردن راه و نشانه‌ها, خطر ريزش 
" سنگ و سنگریزه‌هنگام نا آرامی آسمان.همگی دلیل بر نامناسب بودن زمان 


از بین می بر دند. احتمالاً این نامگذاری باشیوه حکومت و کشور گشایی آن زمان 
نیز تناسب دار د. آ ثار و شواهدی همچون قلعه یا شهر ویر ان شده‌وایباش وسنگ 
قبرهای قرنهای هشتم تا دهم هجری قمری گورستان روستاء نشانه آن است 
که قدمت روستای کنونی بوسجین به دوره ایلخانیان و یا به پیش از آن می رسد. 
وایباش, بقایای ویرانه‌های شهر قدیمی است که حفاریهای غیر مجاز در آن 
صورت گرفته است. سفالینه‌های فراوان وایباش, قدمت آن را به دوره‌های 
پیشین میرساند. در نزدیکی وایباش باغی از درختان آلو با چشمه‌ای جوشان 
وجود دارد که از مناطق تفریحی مردم بوسجین است. 

بقعه کورائیم از دیگر آثار تاریخی بوسجین است که در میان گورستانی در 
۰ کیلومتری روستا قرار دارد. این بقعه که به شکل ۴ گوش است. از بناهای 
قرن هفتم هجری و در فهرست آثار تاریخی ایران نیز ثبت شده است. فتحعلی 
خرابه‌سی. پیری دیمی و بقایای عمارتهای خاندان صفوی نیز از دیگر آثار 
تاریخی بوسجین هستند.از غذاهای سنتی و لذیذ روستای بوسجین باید به 
آش دوغ یا همان دوغا آشی به زبان محلی. شیر برنج. خشیل, سوتی پلو و 
آبگوشت ت اشار ه کر د.روستای بوسجین از مسیر شهر های ار دبیل »نير و خلخال 
سای ات ار ار سر ار 


سفر است.برای رسیدن به منطقه دو مسیر کلی داریم: 

مسیر اول که به ترتیب از فرخ شهر » بروجن , گندمان , گر دنه مروارید در 
جاده‌لرد گان. کنار ک صفلی و منار ک علیاء مور جگان و وستگان می گذرد و مسیر 
9 اب عبور می کند. پس از گذر از روستاها جاده خاکی می شود .در نهایت هر دو 
مسیر در جاده خاکی به هم پیوسته یکی می شوند .جاده را ادامه می دهیم تاجایی 
که باید از میان رود خانه‌ای که در تابستان کم آب یا خشک است عبور کنیم و 
از ميان باغات سیب روبروی جاده که روی یک تبه هستند رد شویم. 

همچنین نکته ای که باید در نظر گرفت این است که وقتی به اخرین روستا 
یعنی وستگان رسیدیم نزدیک به آخر آبادی وقبل از پل درست در کنار اخرین 
خانه آبادی‌یک جاده خاکی سمت چپ ما وجود دارد که باید وارد آن شویم 
وجاده خاکی را ادامه دهیم . 

در ۱۸ کیلومتری روستای وستگان که در جاده خاکی قرار دارد. سمت چپ 
ما یک تابلوی زرد رنگ هست که روی آن نوشته شده :منطقه حفاظت شده 
سبزه کوه. در کنار این تابلو یک راه به سمت چپ می رود که از اینجاتا آخرین 

را را 
محلی نیاز دارد. همراه بردن کود کان. سالمندان و زنان باردار به هیچ عنوان 


روستای لیند از روستاهای بخش مر کزی شهرستان سواد کوه در استان 
مازندران است که در فاصله ۵ کیلومتری شهر الاشت قرار دارد. جمعیت 
روستابر اساس آخرین سر شماری حدود ۲۵۰ نفر و ارتفاعش از سطح آبهای 
آزاد نزدیک به ۰ ۰ متر است .موقعیت طبیعی این ر وستا وبهره‌مندی آن از 
جنگل. کوه‌ومناظر بسیار زیبا باعث شده‌است که‌اين ر وستااز دیگر روستاهای 
منطقه سواد کوه متفاوت باشد. چشم اندازهای زیبا و منحصر بفرد این روستا 
برای طبیعت دوستان و گر دشگران جذابیت فراوانی دار د. بافت جنگلی روستا 
نیز از نوع هیر کانی. از قدیمی‌ترین جنگلهای جهان است. همه اینها باعث شده 
که روستای لیند به بپهشت سواد کوه نیز شهرت داشته باشد. 

بر اساس کتب و نوشته‌های موجود از حمله سفرنامه مازندران نوشته 
ال رابینواکنین» روستای لیند در گذشته‌های دور در قسمت جنوبی دختر پاک 
که موسوم به گل باغ است بنا شده بود ولی به دلایل نامشخص به سمت شمال 
دختر یاک نقل مکان داده شد. 

از جاذبه‌های طبیعی لیند می‌توان به غار دیو کر اشاره کر د.غار دیو کر که 
در منطقه سواد کوه و درروستای لیند قرار دارد و دهانه اصلی غار به دلیل 
تخته سنگی که زیر آن قرار دارد قابل مشاهده‌نیست. این دهانه در گذشته راه 
ورودی به غار نبوده است. در ابتدای غار حفره بزر گی با ساروج پوشیده شده 
است که احتمالا محل ذخیره اب با عسل بوده است. غار از سه طبقه تشکیل 
شده است که به نظر می رسد دارای جندین اتاق بوده که متأًسفانه در سالهای 
اخیر تمامی اتاقک‌هاودیوارها خر اب شده که نیاز است این آ ثار باستانی توسط 
میراث فرهنگی مرمت و برای بازدید گردشگران مهیا شود. 
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اصل حا کم و زند گی ماانسانها احسایں است 


6 قىتاخورٹ 


ماجرای وافعی خارجی ۱ 
۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۲۲" 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


تصمیمی بسیار بهتر از خود کشی 
کریس چانگ در سال ۲۰۱۵ جوانی منزوی 
و ناامید بود که به اصرار پدر و مادرش و فقط 
برای دلخوشی آنها در کالج درس می خواند 
اما به جای درس خواندن. دغدغه‌های ذهنی 
دیگری‌داشت. کریس حس می کردبه آخرراه 
زند گی رسیده‌وجایی که در آن قرار گرفته, ایستگاه 
پایانی است. کریس تصمیم گرفت خود کشی کند. 
به اینترنت رفت وسرچ کرد تابهترین راه‌راپیدا کند 
اما خداوند مهربان او را به مسیری انداخت که به 
جای کشتن خود. به دختر بچه‌ای زند گی هدیه کند. 
او آن شب تصور نمی کرد اتفاقی در ظاهر کوچک. 
همه چیز رابه هم می‌ریزد و او رادر جریان متفاوتی 
قرار می‌دهد. این ماجرای واقعی زن و شوهری هم 
هست که دو کود ک دوقلوی ویتنامی رابه فر زندی 
گرفته بودند و نمی‌دانستند دوقلوها به بیماری 
کش مسفن 

دو فرشته بیمار 

درست از لحظه‌ای که چشم جوآن و مایکل واگنر 
به دختر هایشان افتاد. ترس ونگرانی تمام وجودشان 
رایر کر د.نوامبر ۱۲ ۰ بود و آنها دو دختر دوقلوی 
۸ ماهه را به فرزند خواند گی پذیر فته بودند. این 
نخستین تجربه پدر و مادر خواندگی آنها نبود. 
خودشان هم فرزند داشتند اما حالا قضیه دخترها 
با تمام آن چیزی که قباًتجربه کرده بودند. فرق 
داشت. دختر ها به سختی ۴ کیلو وزن داشتند و خیلی 
نحیف و بیمار به نظر می‌رسیدند. خانم و آقای وا گنر 
دوقلوهارادر آغوش گر فتند و راه افتادند ولی مردد 
بودند و نمی‌دانستند چه کنند. درمانده خیابانهای 
شهر هوشی‌مین را در ویتنام بالا و پایین می‌رفتند. 
بالاخره تصمیم گرفتند برای دخترها خرید کنند. 
فکر می کردند این بهترین و عاقلانه‌ترین تصمیم 
است. چند دست لباس زیبای قرمز و صورتی و دو 
عروسک خریدند. انها دوست داشتند همه عشق و 
محبتشان را به بای دخترها بریزند ولی حالا تر دید 
در دلشان رخنه کرده بودند و مطمئن نبودند این 
ارتباط به همین راحتی‌ها شکل بگیرد و خیلی آسان 
به هد فشان بر سند. 

جوآن و مایکل چند روز بعد به شهر شان بر گشتند 
و آنجا بود که با واقعیتی تلخ ودردناک روبرو شدند. 
ازمایشهای ژنتیک نشان می داد دخترها به سندرم 
الاژ یل مبتلا هستند. نوعی اختلال ژنتیکی که کبد. 
قلب. کلیه و سیستمهای دیگر بدن را دچار مشکل 
می کند. این اختلال از همان کود کی مشکلات خود 
رانشان می‌دهد. شنیدن این خبر برای خانم و آقای 


۲ شرداد ٩۳‏ اطلاھاتہفگے 


ے 


... خانواده واکتر ٩‏ فرزند داشتند. پنج 
بچه از خودشان و چهار بچه یتیم. انها 
معتقد بو دند غدر ازارزو های‌خودشان. 


باید به افراد محروم کمک کنند و آنها 
را هم به آرزوهایشان برسانند. و به 


واگنر بسیار سخت و ناراحت کننده بود اما حتی 
لحظه‌ای تردید به دلشان راه ندادند و از کاری 
که کرده بودند پشیمان نشدند. آنها تصمیم خود 
را گرفته بودند و می‌خواستند هر طور شده کنار 
دخترهابمانند و وظیفه پدری ومادریشان رابه خوبی 
انجام بد هند. خوب می دانستند راه‌دشواری درپیش 
و عوارض بیماری را برای مایکل و همسرش شرح 
دادند واز انها خواستند برای‌هر اتفاقی | ماده‌باشند. 
دوستان و آشنایان با اينکه با روحیه این زن و شوهر 
شش کردند مایکل و جوان را 
منصرف کنند اما موفق نشدند... 


اتاد داشیتد 
بی 


اد غاد غاد 


دسامبر ۲۰۱۴ در حالی از راه رسید که مشکلات 
دوقلوها جدی‌تر شد و پزشک معالجشان اعلام کرد 
که هر دو به پیوند کبد نیاز پیدادارند. جوان ومایکل 
دستپاچه و نگران بودند ولی کوشش می کردند به 
جای نگرانی. کاری بکنند. از طرفی می‌خواستند 
بفهمند خودشان اهدا کننده مناسبی هستند يا نه. 
ضمناً در کمپین اینترنتی هم شرکت کرده بودند 
تا دنبال اهدا کننده مناسب باشند. در ماه ژانویه. 
مایکل که سر گرد ارتش کانادا بود. فهمید می‌تواند 
بخشی از کبدش رااهدا کند اما هنوز مشکل مهمی 
وجود داشت. او فقط می توانست به یکی از دخترها 
کبد اهدا کند. با اینکه بخشی از کبد که اهدا شده 
مجددآ به طور طبیعی رشد می کند و به حالت اولیه 
برمی گرد دفر د فقط می‌تواند یک باراین کار راانجام 
دهد. پزشکان به مایکل و جوان توضیح دادند که 
کبد را به همان دخترشان می‌دهند که وضعیتش 
اورژانسی تر بود. 

مایکل و همسرش که خبرهای مربوط به وضعیت 
دخترها را در صفحه فیسبوک می گذاشتند اطلاع 
دادند که مایکل می‌تواند فقط به یکی از انها کبد 
اهدا کند. چند روز بعد. صدها فرم اهدای عضو 
پر شده بود تا اهداکننده مناسب پیدا شود. در 
فوریه ۲۰۱۵ مایکل به یکی از دخترها کبد اهدا 
کرد و در ماه آوریل بیمارستان تورنتو اعلام کرد 
اهدا کننده‌مناسب‌دیگری‌هم پیدا کر ده‌است.همان 
ماه روزنامه‌های محلی عکس مایکل و همسرش 
را با جشمهای پر اشک منتشر کردند که از غریبه 


تام امد 


ناشناسی که بخشی از کبدش رااهدا کر ده بود تشکر 
کرده بودند. اهداکننده‌ای که قرار بود براساس 
قانون. اسم و مشخصاتش مخفی بماند. 

یک ماه بعد یک نفر در صفحه فیسبو ک اعلام کرد 
که چندی پیش بخشی از کبدش رااهدا کر ده جوان 
کامنت راچندبار خواند وسعی کرد از فکرش بیرون 
بیاید اما نتوانست. حسی در درونش می گفت اهدا 
کننده دخترش را پیدا کرده. با اینکه فکر می کرد 
نکن است خی ی فاد سکاو فده 
بود. چند روز بعد در فیسبوک دنبال مشخصات 
بیشتر آن اسم گشت. و تازه آن موقع بود که فهمید 
ممکن استاهدا کننده کبد به دختر خوانده‌اش.یسر 
جوان نوزده‌ساله‌ای باشد که در یکی از دانشگاههای 
کاناداادبیات انگلیسی می خواند. جالب اینکه, محل 
تحصیل آن جوان تا خانه مایکل و جوآن فقط ۵ 
دقیقه فاصله داشت. جوآن خوب می‌دانست که 
قوانین اجا زه نمی دهد پیشتر از این دربارهاهدا کننده 
کنکاش کند و آن پسر جوان می‌تواند از آنهاشکایت 
کند ولی مدام به خودش می گفت آیا این پسر جوان 
چنین کار بزرگی کرده؟ و حالا که چنین لطفی کرد 
چرانباید از نزدیک با او اشنا شوند. 

قانون می گفت خانم و آقای واگنر اجازه دارند به 
اهداکننده پیام یا نامه تشکر بفرستند. جو ان تصمیم 
گرفت برای او نامه‌ای بنویسد و از لطف بز رگش 
تشکر کند ولی هربار که شروع به نوشتن می کرد. 
اشک از چشمهایش جاری می شد و نامه رانیمه کاره 
رها می کرد. از سویی نمی‌دانست این کار درست 
است یا نه. به خودش می گفت نامه‌ای می‌فر ستد 
شاید حدسش درست باشد واگر نباشد. ممکن است 
تسرجوان اعساس آفرآ هرک دوا آنن وضع 
ناراحت نشود. احساس می کرد تشکر از این کار 
مهم در واژه‌ها نمی گنجد. با خودش می گفت تشکر 
کردن زبانی بسیار اسان و کاری است که روزی 
چندبار انجام می‌دهیم: به خاطر چای متشکرم! برای 
پختن شام متشکرم و... سرانجام با دودلی بسیار پیام 
تیا ارت سال درمت اد وار 
است که طرف جواپ تشکر رابا تشکر بدهد اما چند 
روز گذشت و جوآن هیچ پیغامی دریافت نکرد. 


ای ها 
ان را 


در جست وجوی اهدا کننده 

جوآن 9 مایکل پنج فر زند از خودشان داشتند و 
چهار بچه را به فرزندخواندگی قبول کرده بودند و 
خانواده. مدار اصلی ز ند گیشان بود.شاید کمتر کسی 
احساس واقعی و درونی این زن و شوهر را درک 
وا e‏ 
بودند که خداوند آنها راسر راه همدیگر قرار داده. 
اشتراک روحی و فکری‌شان آنقدر عمیق و زیاد بود 
که از هر نظر با هم کنار می |مدند. 

زمان گذشت و ماه اکتبر از راه رسید اما هنوز 
از اهداکننده خبری نبود. جوآن احساس خوبی 
نداشت ونمی‌دانست چرانگران است.مایکل هم در 
خلوت به این موضوع فکر می کرد ولی جلو همسرش 
خودش را مقاوم نشان می‌داد. اگر اهداکننده 
نمی‌خواست بیشتر از این به انها نزدیک شود 
نمی‌توانستند کاری کنند. قانون این رامی گفت. این 
امکان هم وجود داشت که حدس جوان کاملا اشتباه 
باشد و اهداکننده همانی نباشد که به دخترشان 
کبد اهدا کر ده. فوریه ۲۰۱۶ از راه رسید و بالاخره 
جوآن از اهداکننده کبد. کارتی دریافت کرد. اما 
کارت. نگرانی‌اش را بیشتر کرد. گویی اهداکننده 
همچنان می‌خواست ناشناس بماند چون از اسم و 
شخصاتش چیزی ننوشته بود. در عوض,یکر است 
به موضوع اصلی اشاره کر ده بود و گفته بود که اهدا 
کننده کبد به دخترشان است. غریبه در کارت از 
جو آن و مایکل به خاطر پذیرش و مراقب از دوقلوها 
تشکر کرده‌بود وبه جو آن اطمینان داده‌بود که دختر 
کوچولویش هر گز عضو اهدایی را پس نخواهد زد 
و مشکلی برایش پیش نخواهد آمد. جوآن و مایکل 
خداراشکر می کر دند که بالاخره موفق شده‌اند اهدا 
کننده راییدا کنند. 


کریس که‌برای ادامه زند نی انخیره‌ای نداشت بعد ار اهدای کید ادم دیکر ی‌اشد 
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دخترهابه کبد نیاز داشتتد و مایک و جوان دربه‌در دنبال آهدا کننده مناسب می کشتتا 


درک لذت آهدای عضو 
کریس جانگ که حالا ١‏ سال ارد ان رمان :ا 
داستان زندگی آقاو خانم واگنر را خواند واز بیماری 
و مشکل دختر کوچولویشان باغبر شد. احساس 
عجیبی بیدا کر د. کریس همان لحظه در دلش گفت. 
درست برعکس خودش که هنوز نتوانسته برای 
همنوعانش کاری بکند. ادمهایی پیدا می‌شوند که 
از هیچ کوششی برای کمک و همدردی با دیگران 
دریغ نمی کنند و چه انسانهای باارزشی هستند. 
کریس که همان روز عکس پدرخوانده دختر 
کوچولو را در یونیفرم نظامی دیده بود آرزو کرده 
بود یک روز مثل او آدم مفید و فداکاری شود. 
زند گی‌اش را تغییر دهد و همان کسی شود که 
آرزویش را دارد. کریس در زندگی‌اش همه چیز 
داشت و هیچ چیز نداشت. پدر و مادرش ادمهای 
ساده و مهربانی بودند که به اندازه خودشان برای 
بچه‌ها تلاش کرده بودند اما کریس نمی‌دانست 
از کی و چطور مسیر زندگی‌اش تغییر کرد و تمام 
رویاهایش رااز دست داد. پدر و مادر کریس پولدار 
و مرفه نبودند ولی مهربان بودند و کریس را بسیار 
دوست داشتند.اما کریس که در شهر ودیاری دیگر 
تحصیل می کرد. از زندگی بریده بود و آخرهاء به 
فکر راهی برای پایان دادن به زند گی‌اش بود. شبها 
تا دیروقت بیدار می‌ماند و با خودش فکر می کرد 
جرا باید به این زند گی ادامه بدهد. دیگر حتی به 
رفتن کالج و تمام کردن درسش علاقه‌ای نداشت. 
آن روز در اینترنت روشهای مختلف خود کشی را 
جست وجو می کرد که تصادفی با صفحه جوان و 
آدمهایی مواجه شد که زند گیشان ورای چیزی بود 
که کریس تا آن روز دیده بود. جوآن و همسرش 


فقط برای خودشان زند گی نمی کر دند و همه جوره 
می کوشیدند به روياها و | رزوهای دیگران هم رنگ 
همان لحظه جیزی در دلش تکان خورده و دیگر 
نمی‌خواهد آن کریس سابق باشد. او نمی‌خواست 
خانواده و دوستانش را از تصمیمی که برای اهدای 
واکنش منفی با ناخوشایند انها روبر و شود. حوصله 
بارها آنهارا آزرده و رنجانده‌بود. فرم اهداراپر کرد 
ولی چند روز بعد متوجه شد یک نفر دیگر زودتر 
دست به کار شده و اگر مشکلی پیش بیاید. کریس 
شانس دوم اهد | خواهد بود که خوشبختانه, نفر اول؛ 
شب قبل از عمل پشیمان شد و از بیمارستان با 
سفر به ویتنام 
از پیوند کبد جند ماه گذشته بود. جوان و مایکل 
همچنان در صفحه اینتر نتی‌شان از وضعیت سلامتی 
دوقلوهامی‌نوشتند همچنین از فعالیت بر ای‌بچه‌های 
کشورهای محرومی مثل ویتنام و همه را تشویق 
به فرزندخواند گی بپذیرند یا به آنها کمک کنند. 
جوان و مایکل می‌خواستند به ویتنام سفر کنند. 
داد هنگ کنگ بهترین انتخاب خواهد بود. جوآن و 
کریس چندبار دیگر درباره این سفر حرف زدند و 


شماره تلفن همدیگر را گر فتند. جوآن مطمئن نبود 


بقبه در صفحه ۵ ۶ 
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دخترهای خانواده واگنر به مدرسه می‌روند اتفاقی که پزشکان فکرش رانمی کردند 
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2 بر اساس سرگذشت؛فر زان 


هر طور بود توانستم مادرم را برای 

جراحی در آن بیمارستان خصوصی بستری کنم. بر ای 
اینکه نفهمد ماشینم رافروختم با خریدار ماشین که 
خیلی هم بامعرفت بود قرار گذاشتم فردای صبح 
سند زدن و گرفتن پول دو ساعت ماشینش را در 
اختیارم بگذارد که وقتی مادر رابه بیمارستان می‌برم 
راون وود وا نواعت اند 
برای جور کردن پول بیمارستان ماشینم را که تنها 
منبع درآمدم بود نفر وخته‌ام. خریدار ماشین هم 
سوار بر اتومبیل یکی از دوستانش پشت سرم داخل 
بیمارستان شد و بعد از اینکه مادر را داخل بردم با 
عجله بر گشتم وازاوتشکر کردم: خیلی مردی‌حسین 
آقاجون.... دمت گرم سوئیچ را گرفت وبرای مادرم 
آرزوی سلامتی کرد و رفت و من هم رفتم قسمت 
پذیرش. 

همین چند روز قبل بود که دکتر بعد از دیدن عکسها 
و آزمایشهای مادر حرفهایی زد که دلم را آشوب 
3 

- آقا فرزان مادرت باید هرچه سریعتر عمل بشه, 
از نظر توانایی یزشکان. فرقی نداره که در بیمارستان 
دولتی یا خصوصی جراحی بشه: اما مجبورم دونکته رو 
بهت یاد آور بشم... ولا اگه بخوای در این بیمارستان 
دولتی که من پیگیرش بودم جر احیش کے اال ا 
دو سه هفته توی نوبت بمونی: درحالیکه بیمارستان 
خصوصی همین الان هم مادرت رو پذیرش می کنه, 
اما هزینه بیمارستان خصوصی خیلی زیاده. می‌دونم 
می‌خوای بگی مهم نیست. قبلا بهم گفته بودی پولش 
رو جور می کنی» اما من موظفم بهت بگم که بعد از 
جراحی چ پیمارستان دولتی یا خصوصی -شانس 
زنده‌ماندن مادرت بیشتر از یکی دو ماه نیست. تنها 
فرقش اينه که بعد از جراحی و تاروزی که زنده باشد 
درد نمی کشه! ...به سختی بغضم را پنهان و از دکتر 
تشکر کردم وبعد از ظهر همان روز ماشین راقولنامه 
کردم و صبح هم رفتیم محضر ...و حالا بايد مادر 
رابستری و بعد هم جراحی می کردیم. وقتی مسئول 
حسابداری فاکتور را جلویم گذاشت قلبم داشت 
می‌ایستاد. حساب هزینه جراحی را کرده بودم. اما 
که پشت صندوق نشسته بود فهمید مشکلم چیست 
و گفت: یک چیز بهت میگم ولی از من نشنیده بگیر. 
خانمی رو دیروز بستری کردیم تو یه اتاق دو تخته. 
یعنی دخترش اینطوری می‌خواست. می گفت اون 


۰ خرداد ٩‏ اطلافات‌هقتگس 


۳7 1 Tayeb akbarzadehl{@yahoo.com 
ووی : کے‎ ۸ 
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اتاق بز ر گتر و دلبازتره. دخترش خیلی از خود راضیه 
اما مادره زن مهربونی بود.اگه بتونی راضیشون کنی 
مادرت توی اون اتاق بستری بشه,هزینه بستری 
کردنت خیلی کم میشه. اما جان مادرت از من 
نشنیده بگیر, و گرنه اون دختره سر و صداش درمیاد 
حرفی نمی‌زنم و بلا فاصله راهی اتاق ۱۴۷ شدم.حق با 
کار مند حسابداری بود. خانم میانسالی که روی تخت 
اول, کنار پنجره خوابیده و قرار بود یکی از پاهایش را 
عمل کند. وقتی حرفهايم را شنید با خوشرویی گفت: 
یه هو بارهس د اشوس کم 
ملاقاتی که ندارم.دخترم هم دنبال کارهای سفارت و 
بلیت و این حر فهاست و بیشتر از روزی دو سه ساعت 
نمی‌تونه بهم سر بزنه. من از خدامه که تنها نباشم.... 
اصلاً نمی‌خواد اون مقدار پولی هم که میگی به ما 
پرداخت کنی. ما که پول اتاق رو دادیم و.." ۱ 
نگذاشتم حرفش تمام شود و گفتم:نه خانم. اصلا 
حرفش رو نزنید! من که مستحق و فقیر نیستم! 
ENS‏ کت 
-من کی گفتم فقیری؟ دیدم اینقدر به فکر مادرتی 
خواستم بهت بگم منم برای کاری که می کنی احترام 
قائلم. حالا هر طور که دوست داری! 

از او تشکر کردم و قبول کرد که پول اتاق را که کمتر 
از هزینه اتاق تک نفره می‌شد -بپر دازم و نیم ساعت 
بعد مادرم روی تخت و کنار افسر خانم دراز کشیده 
و با او مشغول صحبت بود. 

نزدیک عصر بود که مادر رابرای اخرین ازمایشها 
آماده می کر دند. اما وقتی پر ستارها داشتند او را 
از اتاق خارج می کر دند و به آزمایشگاه می‌بر دند» 
ناگهان دختر جوانی که خیلی هم زیبا بود وارد شد و 
با عصبانیت رو به پرستارها گفت: اینجا چه خبره؟ 
مگه من نگفتم این اتاق خصوصیه؟" 

بعد هم که از مسئول بخش شنید: بارضایت مادرتون 
بوده از مادرش سوال کر د.افسر خانم گذاشت مادرم 
از اتاق خارج شود. سپس موضوع رابه دخترش گفت 
و او هم روبه من گفت: 

-وقتی پول ندارین چه اصراریه که بیمار تون رو در 
بیمارستان خصوصی بستری کنید... 

لبم را گزیدم و نگاهی به افسر خانم انداختم و گفتم: 
- من از مادرتون اجازه گرفتم.... مشکل پول هم 
ندارم...حر فم را قطع کرد و گفت: 

از ساد گی مادرم سوعاستفاده کردین. اگه مشکل 


۳-۲ | 
۳ اس 


آخرین دگاه.. 


مالی نداشتین مادرم رو فریب نمی‌دادین که... 
این بار من حرفش راقطع کردم و فریاد زدم: آدرست 
و تراولهایی را که در جیبم داشتم به سر ورویش ریختم 
وادامه دادم:اگه به حرمت و بابت شعور مادرت نبود 
که طوری باهات رفتار می کردم تا بعد از این بفهمی با 
کی‌داری حرف می‌زنی....او هم خواست جواب بد هد 
که بر ستار هار بختند داخل اتاق وهر دویمان را تهدید 
به اخراج از بیمارستان کردند. سکوت که بر گشت و 
پرستارها رفتند. آفسر خانم" روبه دخترش گفت: 
8 : پا 

- همیشه دلم می‌خواست مهرناز مثل پدر 
خدابیامرزت بشی که اعتقاد داشت پول موقعی ادم 
رو خوشبخت می کنه که دیگران رو شاد کنی»اماانگار 
تو حلال زاده‌ای هستی که به داییت رفتی که همه 
جیز براشون پوله...دختر جوان که حالا می‌دانستم 
نامش "مهرناز است رو به مادرش با اعتراض گفت: 
"مادر بیخودی دفاع نکن...». من این آدمها رو بهتر 
از تو می‌شناسم. اینها فقط دنبال گوشت قربونی 
و گفتم:بازم به حرمت مادرت سکوت می کنم. و گر نه 
یک جفت کشیده می‌خوابوندم تو صورتت که به 
گربه بگی زن دایی...مهر ناز خواست اعتراض کند که 
مادرش خندید. دختر جوان با تعجب نگاهش کرد و 
افسر خانم خنداخند گفت: 

-قبول کن این رو قشنگ گفت.....جون "زن داییت" 
واقعا مثل گربه‌ها بی‌صفت و بی‌معرفته... 
منتظر نماندم بقیه گفت و گوی مادر ودختر رابشنوم و 
رفتم جلوی در آزمایشگاه و نیم ساعت بعد پرستارها 
مادر را آوردند. انگار یا حرفهای مهرناز را شنیده بود 
یا داخل آزمایشگاه برایش گفته بودند که دلیل داد و 
فریادها چه بوده این راوقتی فهمیدم که ویلچرش را 
به طرف اتاق می‌راندم و گفت: 

_بالاخره کار خودت رو کردی و ماشینت رو فروختی 
فرزان؟ دیگه نمی‌دونم چی بگم. فایده‌ای هم نداره 
چیزی بگم. اول جوونیت به جای اینکه مادرت پشت 
و پناهت باشه. شدم وبال گردنت... 

داخل اتاق که شدیم بغلش کردم و روی تخت 
خواباندم و دست و پایش را بوسیدم و گفتم: 

کی گفته تو وبال گردنمی؟ تو تاج سرمی "فهیمه 
بان تو نفسمی, تو مادرم که نیستی. عشقمی. یا بخند 
یا برات عربی می‌رقصم فهیمه جون! 
از بچگی و بعد از مرگ پدرم. عادت کردم مادرم 


را همانطور که پدرم صدا می کرد "فهیمه جون" 
صدایش کنم و این عادت a‏ یبدا کر ده 
بود. حتی حالا که پزشکان می گفتند بی بیشتر از یکی» دو 
ماه مهمانم نیست و من فقط تلاش می کردم در این 
روزهای اخر درد نکشد و خوشحال باشد. مثل ان 
لحظه که خندید, اما خنده‌اش میان "آه بلند" افسر 
خارج شد. افسر خانم زود خودش را جمع و جور کرد 
و رو به من گفت: 

قراره بره خیلی عصبیه و بیخودی با همه دعوامی کنه؛ 
وگرنه همین یک دقیقه قبل داشت می گفت خوش به 
حال مادرش که جنین پسری داره... 

مادرم دستم را گرفت و پاسخ افسر خانم راداد: 
-چی بگم خانم....اين پسر چند ساله جور کش منه, 
الانم با اينکه د کترها منو جواب کردند. داره زند گی 
خودش رو به اتش می کشه که... 

-مادر دوباره‌شروع کردی؟ توروارواح خاک اقاجون 
ادامه‌نده...اين را که گفتم‌مادر نم اشک گوشه چشمش 
راپاک کرد و برای اینکه قسم مرانشکند از افسر خانم 
پرسید:داشتی می گفتی دختر تون می‌خواد بره کجا 
انشااللّه؟...افسر خانم سری تکان داد 9 گفت:واللّه 
نمی‌دونم ناراحت باشم که می‌خواد منو تنها بگذاره و 
که دوستش داره و در ار ویا زند ین می کنه ازدواج 
کنه؟ اسمش مهرداد ه‌جند سال قبل که هنوز نرفته 
بود با دخترم تو عروسی یکی از اقوام اشنا شد و بعد 


هم عاشق هم شدن. همون موقع هم "مهرداد دنبال 


کارهای رفتنش بود واسه همین دخترم رو هوایی 
کر د مهرناز هیچ وقت عقده خارج رفتن نداشت. چند 
بار با خودم رفته. اما اینکه بخوادبره اونجازند گی کنه, 
این جوون وسوسه اش روبه سرش آنداخت.قرار شون 
این بود که وقتی مهرداد رفت کارهای مهرناز رو 
هم جور کنه و ببردش. یک سال و نیم طول کشید تا 
بالاخره برای "مهرناز " ویزای نامزدی کر فنش: توی 
ین یک سال و نیم هم روزی ده ساعت تلفنی با هم 
حرف می‌زدن و دخترم طوری عاشق شد که هر چی 
بهش میگم همین جا بمون و زند گی کن» به خرجش 
نمیره الان هم دلش نمیاد منو تنها بگذره اصرار داره 
که منو هم ببره: ولی من بهش گفتم سر پیری به جای 
اینکه برام مونس بیاری. می‌خوای منو ببری ديار 
غربت؟ واسه همین دیدم طفلکی داره غصه می خوره. 
خودم بهش اصرار کردم که خونه رو بفروشه و یک 
آپارتمان کوچک واسه من بخره حقوق بازنشستگی 
پدرش هم هست و یک مقدار پول هم که از پدرم بر ام 
مونده‌بگذاره‌توی‌بانک که هر ماه‌جند میلیون سودش 
رو بگیرم و بتونم یک پرستار استخدام کنم. بقیه پولی 
روهم که از پدرش به ارث مونده ببره و اونطرف دنیا 
خوشبخت بشه, اما کاش نمی‌رفت...افسر خانم که 
به گریه افتاد از اتاق زدم بیرون و رفتم داخل بوفه 
بیمارستان تا چیزی بخورم. مهرناز هم نشسته بود و 


داشت قهوه می خورد. مر | که دید پشت چشمی ناز ک 
کرد و گفت:اگه اومدی عذرخواهی کنی لازم نیست. 
نمی‌خوام در موردش حرف بزنم!.. 

پولهایی را که از داخل اتاق جمع کرده بودم گذاشتم 
مقابلش و گفتم:هر کس بهت گفته چون شبیه جنیفر 
لوپز "هستی حق داری با دیگران تحقیر آمیز برخورد 
کنی. خواسته بگذاردت سر کار جون از نظر من تو فقط 
به درد جرز لای دیوار می‌خوری! 

با خشم نگاهم کرد و گفت: بی ادب بی کلاس ۲ 
خندیدم و گفتم: بی‌ادب همون زن دائیته که شبیه 
گر به است.... پولهاتو بر دار که | دمهایی شبیه من نیان 
دنبال گوشت قربانی بگردن! 

این را گفتم و مهرناز را با چهره کبود شده از خشمش 
تنها گذاشتم و سری به مادر زدم و خداحافظی کردم 
و قرار شد اول صبح و قبل از جرّاحی بر گردم. یعنی 
چون بخش زنان بود نمی‌توانستم به عنوان همراه 
بمانم. هر جند مادر در همان جند ساعت طوری با 
افسر خانم گرم گرفته بود که خیالم راحت بود. 
فر داصبح و بعد از خواندن نماز راهی بیمارستان شدم. 
برستارها داشتند هر دو را اماده بردن به اتاق عمل 
می کردند. البته عمل افسر خانم زیاد نگران کننده 
نبود. برخلاف مادرم که داشت هفته‌های اخر 
زند گی‌اش رامی گذراند! 

هفده روز بعد مادرم مرد و آخرین جمله‌ای که از 
زبانش شنیدم این بود: من که نتونستم برات کاری 
کنم فرزان جان. از خدا می‌خوام بابت مهربونی که در 
حق مادرت کردی, خودش در حقت مهر بون باشه و 
عاقبت بخیر بشی!" 
اک( .او که‌به 
قول خودش "در روزهای آخر عمر مادرم مثل خواهر 
باهم صمیمی شده بود ند "بااینکه پایش‌در "آتل بودو 
را هه ان ری نی 
ختم شر کت کرد و حتی در بهشت زهرا هم تنهایم 
نگذاشت. مهرناز هم پا به پایش حضور داشت و از 
همان لحظه اول که فهمید مادرم فوت کرده دچار 
نوعی شر مند گی بود که به زبان نمی آورد. اما یک ماه 
بعد از فوت مادرم یک روز تلفن زد و گفت: "من یک 
با از مادرت قبل از فوتش عذرخواهی کردم.اما باید 
اعتراف کنم که در مورد رفتارم با شما خیلی شر منده 
هستم. حتی می‌خواستم پول بیمارستان رو هم بهت 
بر گردونم» اما ترسیدم ناراحت بشی! 

لبخندی زدم و گفتم :درست فکر کردی, حتماناراحت 
می شدم. الان هم ممنونم که نسبت به مادرم اینقدر 
محبت داری. اماای کاش همین احساس رو در مورد 
"افسر خانم ' داشتی, مادرت خیلی تنهاست!.. 
نگذاشت حرفم تمام شود و گفت: "من عاشق 
مهردادم.... شما می‌دونی عشق یعنی چی؟" 

کمی فکر کردم وگفتم: راستش تا حالتجربه نکردم. 
اما چیزی رو که می‌تونم بهت بگم یک جمله است... 
اگه به این یقین رسیدی که | قا مهر داد لايق این هست 
که به خاطر ش از مادرت بگذ ری,.حتمااین کار روبکن. 


شنت 
e‏ 


امیدوارم خوشبخت بشی مهر ناز خانم... 
جیزی حدود یک دقیقه بین ما سکوت نشست و 
سرانجام گفت:من یک هفته دیگه دارم میرم. هر 
وقت فرصت کردی به مادرم سر بزن» خیلی شما رو 
دوست دازه ماش کار ابا انامه آعرین 
گفت و گوی من و مهر ناز نبود... 


است. به همین خاطر ساعت ۸ صبح راهی منزلشان 
شدم تاسری به افسر خانم بزنم که زیاد دلتنگی نکند. 
اما درخانه را خود مهرناز باز کرد. طوری از دیدنش 
جا خوردم که پر سیدم: 

چی شد خانم؟ از پرواز جا موندی! 

برخلاف هميشه که زود گارد می گرفت. جواب نداد و 
فقط سلام کردو بفرما" گفت ورفت داخل اتاقش. 
افسر خانم با دیدنم خوشحال شد و آنچه رادخترش 
نگفته بود تعریف کرد: 

-مهرناز برام گفت که تو آخرین گفت و گوی تلفنیتون 
چی بهش گفته بودی! اون هم همون کار رو کر د؛یعنی 
سه روز قبل به مهرداد زنگ زد ویک دروغ مصلحتی 
بهش گفت: مادرم میگه اگه می‌خوای از ایران بری 
بروءولی چیزی از ارث پدرت روبهت نمیدم.منم گفتم 
a ۱‏ 
افسر خانم سری تکان داد و گفت: "پسره‌اولش بااینکه 
جا خورده بود اما کم نیاورد و گفت درست گفتی.... 
ماباهم خوشبخت میشیم امافرداش,یعنی دیروز به 
دخترم تلفن زدو گفت: عزیزم بهتره‌چند ماه‌اومدنت 
روعقب بندازی. من یک مقد ار مشکل مالیاتی دارم که 
تااونا روحل نکنم اوضام روبه راه نمیشه که بیای ! 
افسر خانم آهی کشید وادامه‌داد: آمادروغ می گفت. 
مهرناز هم فهمید دروغ میگه. داشت غير مستقیم به 
دخترم می گفت اگه می‌خوای بیای باید با پول بیای...! 
طفلک مهر ناز شکست. همان لحظه خر د شد.غر ورش 
لگدمال شد. اما به روی خودش نیاورد. ولی من دارم 
می‌بینم که ذره ذره اب میشه. مراقبش باش فرزان 
جان» دخترم تواست 5اک ةا 

افسر خانم که به گریه افتاد گفتم: گریه نکن افسر 
خانم.... من طاقت دیدن اشکهای هيج مادری رو 
ندارم.... نگران نباش, بگذار این چند روز تنها باشه, 
اما بهتون قول میدم بعد از چند روز. دیگه تنهاش 
نمیگذارم.... خیالتون راحت باشه!" 

قول دروغ به افسر خانم ندادم. .جون می‌د انستم دارم 
چه می کنم. مهرناز به جند روز زمان نیاز داشت تا با 
وا ی و ی ی ی 
باورش کند؛ درست مانند من که کم کم دا شتم او را 
باور می کر دم! ددع 

...دو سال پس از مرگ مادرم من و مهرناز ازدواج 
کردیم. حق با افسر خانم بود. مهرناز شاید فرشته 
نباشد.امادیوهم نیست. حداقل اینکه باهم خوشبختیم 
و من این خوشبختی را فقط مدیون آخرین دعای 
مادرم هستم! 5 
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روزهای ماندگار ۱ 
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خستگی درون سنگری به خواب عمیقی فرو رفتم. 
چه مدت گذشت نمی دانم اما درد و سوزش پاهایم 
به خاطر کیلومترها پیاده‌ر وی و حرکت در ميان 
گل و لای اطراف جاده که ز خم و آبله‌های شدیدی 
ایجاد کرده بود باعث بیداری‌ام شد.لنگ لنگان از 
سنگر بیرون رفتم. بوی باروت. اتش و دود با خاک 
باران خورده همه جا را بر کرده بود.در حال خمیازه 
کشیدن بودم که خمپاره‌ای سوت کشان در کنارم 
به زمین خورد که به سرعت در جای خود نشستم 
و ديدم که خودرو تدارکات که تر کشهای توپ و 
خمپاره اطر افش را سوراخ سوراخ کرده بودند. در 
امتداد خاکریز به | رامی نزدیک می‌شد و رزمنده‌ای 
در پشت وانت فر یاد کنان خبر از رسیدن غذامی داد. 
براهیمی, مرد میانسالی که از قبل او را می‌شناختم 
و در مازندران در کار خانه نساجی کار می کر د. 
مدتی بعد هم همگی درون سنگر با اشتها به خوردن 
صدا زدند. او در آن سنگر کوچک و کم ارتفاع به 
زحمت تجهیزاتش را بست و بند حمایلش رابه دور 
حرف زد و از سنگر بیرون رفت و من هم به 
دنبال او کاسه غذایی رابرداشتم و بیرون رفتم 
اشپزهای لشکر تشکر می کردیم که ناگهان 
سر و صدایی در بیرون سنگر شنیده شد. به 
زحمت خود را به بیرون سنگر کشیدم و روی 
به شکمش باعث مجروح شدن او شده بود. به 
سرعت آورادر پشت خودرو وانتی قرار دادیم 


10 خوفااد اطلامات‌هقگ 


٠‏ در فراق بار 


قبل از هر حرفی: 

در شماره پیشین به قسمت اول خاطرات حجت‌الاسلام عبدالصمد زراعتی‌جویباری پرداختيم.زمانی که 
رزمند گان گردان‌امام محمد باقر(ع)در مر حله سوم عملیات والفجر ۸ پیشروی به سوی‌مواضع دشمن رااز کنار 
جاده آسفالته فاو-ام القصر آغاز کر دند تا چهار راه استراتژیک ومهمی را که در میان نیروهای بعثی به چهارراه صدام" 
نامگذاری شده بود به تصرف خود دربیاورند و... آنچه می خوانید ادامه خاطرات این روحانی رزمنده است. 


و خودرو فور آحرکت کرد. 

فریادهای ابر اهیمی و ریتم ناله‌هایش در دست 
اندازهای بی‌شمار منطقه با صدای گوش خراش 
اگزوز خودرو و انفجارهای طول راه هماهنگ شده 
بود. به سنگر که بر گشتم و در گیر و دار گفتن ذ کر 
نماز ظهر بودم که حجت ابر اهیمیان را صدا کر دند. 
او که از چهره‌اش خستگی می‌بارید. با آن قد بلند و 
لاغرش می‌لنگید و از خاکریز سرازیر شد. 

حجت تابستان گذشته بر اثر اصابت گلوله از ناحیه یا 
ز خمی شده بود و حالا یای خود رابه زمین می کشاند 
و از سنگر دور می‌شد.ده دقیقه از رفتن ابراهیمیان 
نگذشته بود که سیدمجتبی رسولی با فریاد مرا صدا 
زد.هاج و واج به سرعت از سنگر بیر ون آمدم.این بار 
ابراهیمیان خونین بر روی بر انکارد خوابیده و رنگش 
زرد و پریده بود و به سختی نفس می کشید.انفجار 
خمیاره ۰ در نزدیکی او باعث مجروحیتش شده 
بود و رسولی او رادلداری می‌داد و می کوشید با چفیه 
از خونریزی زخم پشت ابراهیمیان جلو گیری کند. 
او را هم داخل خودرو وانتی گذاشتیم و خودرو به 
سرعت شروع به حر کت کر د.جاله‌های جاده منتهی 
به اسکله آنقدر هولنا ک بود که اگر مجر وحی ازدست 
گلوله‌های خمپاره دشمن جان سالم به درمی‌برد هم 
ضربات متوالی این مسیر نفسش رامی گرفت. 

هوا گرم بود و خسته از حمله شب گذشته به داخل 
سنگر پناه بردم واستراحت کردم که فر مانده گردان 
رزمنده‌ای رابه دنبالم فرستاد. با تنی خسته, خاطری 
مشوش وبا پای پر آبله و جراحت بود که پوتین یکی 
از دوستان را پوشیدم و همراه با صفایی گنبدی و 
"پزشکیان رامسری که هر دو فر ماندهان گروهان 
بودند به سوی محلی که فر مانده گر دان در آنجا بود 
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(تسصتدومواتض) 


به راه افتادیم. از دور ديدم کنار شیخ عبدا... یونسی 
ای ارس ی ات و 
به نظر عمامه سفیدی بر سر داشت. با تعجب به او 
نزدیک شدم و با کمی دقت فهمیدم عباس گنجی 
جویباری است که ناگهان دلم فر و ریخت! ۱ 

با دیدن گنجی که امداد گران سرش را کاملا با باند 
پیچیده بودند. بغض گلویم را فشرد. رنگ از صورت 
| فتاب خورده‌اش پریده بود وبه خوبی لرزش دستان 
اورااحساس می کردم.ردخون ازسر تاگردن‌لاغرش 
امتداد داشت. اما لبخند از صور تش محو نمی‌شد. 
پیچیده بودند و حالا کمی شل شده بود کنار زدم و با 
دیدن زخم عمیقی که بر اثر اصابت گلوله روی سر او 
ایجاد شده‌بود. صور تم درهم شد وناخود | گاه گر یه‌ام 
گرفت اما بغض شکستهام را قورت دادم تا متوجه 
گریه من نشود. باند را دوباره با دقت بیشتری دور 
سرش پیچیدم و با اصرار از او خواستم به اورژانس 
لب داشت از کمبود نیرو در خط مقدم گفت و از من 
خواست بدون نگرانی از وضعیت او به ماموریت 
جدیدی که داشتم. بپر دازم. 

در کنار علیرضا بلباسی فر مانده گردان در شکاف 
می‌داد که بیکر شهید ی در انجابر روی زمین افتاده 
کار گر بابلی معاون گردان را که شب گذشته به 
شهادت رسیده بود به پشت خاکریز منتقل کنیم. 
همراه با دو فر مانده گروهان و شیخ E‏ بونسی 
و شیخ قربانی جویباری از خاکریز بیرون زدیم و 
در امتداد جاده اسفالته به سوی پیکر پاک شهید 
خاکریز دور نشده بودیم که دشمن بی‌درنگ ما 
دوشکاوقناسه‌بود که‌همراه‌باموشک آرپی جی‌به 
سوی مامی آمد ومی کوشیدیم به شکل زیگزاگ 
به سمت جلو بدویم امادر مقابل | تشباری دشمن 
به هر کجا می‌خوردند و تنها صدای ویژ ویژ 
ممتد انها شنیده می‌شد. صفایی جابکتر از همه 
کرخت و پر از زخمهای ریز و درشت بخصوص 
در کف پاهایم مثل شمع گرمادیده شل وافتان و 


خیزان حر کت می کردم و گاهی هم برای در امان 
ماندن از گلوله‌های دشمن خود را روی زمین 
می‌انداختم.پوتین کوچکتر از اندازه پایم بود و 
زخمهاء درد و سوزش را دوچندان می کرد و در 
مسیر ناهموار مر تب با دردسر همراه شده بودم. 
همرزمان بی آنکه پشت سر خود را نگاه کنند 
خود را به جایی امن رساندند و من به نزدیکی 
تأنکی سوخته رسیده بودم که شيخ يونس فریاد 
زد تنبل! بدو! صفایی و پزشکیان هم با دست از 
من می‌خواستند خود رابه انها برسانم. یک دفعه 
روی زمین افتادم و فهمیدم که قناسه چی بعنی 
مراهدف گر فته بود و گلوله‌هایش در جند سانتی 
من به زمین می‌خورد و بدنم را می‌لرزاند. به 
یکباره جستی زدم و خود رابه پشت تانک سوخته 
رساندم. اما نیروهای دشمن دست بردار نبودند. 
گویا من برای آنها بهترین هدف بودم و گلوله بود 
که یکی پس از دیگری به بدنه تانک می‌خورد و در 
این میان فریادهای شیخ يونس اعصابم راخرد کرده 
بود. پاهایم التهاب داشت و درد می‌کرد. اما تکانی 
به خود دادم و لنگ لنگان, اما به سرعت و مستقیم 
شروع به دویدن کردم. 

حالا دیگر زیگزاگ دویدن معنانداشت جرا که از هر 
طرف گلوله بود که می آمد. به کانال باریکی رسیدم 
که قبل از عملیانت برای کنین گذآشتن سفر کزده 
بودند . داخل آن دراز کشیدم. کف سنگی و دیواره 
کانال خونین بود و من در میان کانال سینه‌خیز به 
حر کت ادامه داده و خودم رابه دوستانم رساندم. 
از سخنان شیخ يونس فهمیدم که بعد از شهادت 
کار گر آنهاییکر اورااز داخل آب‌بیر ون کشیدندتاآن 
را کمی با خود به عقب بیاورند. صفایی و پزشکیان که 
در جلوی‌ماداخل کانال‌دراز کشیده‌بودند. سینه‌خیز 
به سوی پیکر شهید شروع به حر کت کردند و در 
زیر بارانی از گلوله‌های دشمن توانستند کشان کشان 
پیکر شهید را به داخل کانال بیاورند. 

اما به محض دیدن شهید فهمیده بودند که پیکر 
متعلق به شهید کار گر نیست. اما با سختی آن را 
به داخل کانال آوردند. کانال باریک و کوچک بود 
و ظرفیت ان را نداشت که بتوانیم پیکر شهید را 
با خود حمل کنیم.صفایی و پزشکیان که خسته از 
وردن شهید بودند. در حالیکه نفس زنان و سینه خیز 
از روی ما می گذشتند. انتقال پیکر رابه ما سه طلبه 
واگذار کردند. تکه‌های سیم تلفن به وفور در منطقه 
اطراف را جمع آوری و به یکدیگر گره زدیم. امکان 
جابه‌جایی پیکر شهید در این کانال باریک وجود 
نداشت و به اجبار با بستن سیم تلفن به پای شهید. 
سینه خیز او را در کانال کشیدیم. حالا اسفالتهای 
شکسته و دپو خاک که به شکل تپه‌های کوچک 
در آمده بود در مسیرمان ما را در برابر گلوله‌های 
دشمن محافظت می کرد و پشتیبانی تعدادی از 
رزمندگان از پشت خاکریز به نیروهای دشمن 


سردار علیرضا بلباسی که در عملیات کربلای ۵ به شهادت ر سید 


جرات نزدیک شدن به کانال را نمی‌داد. 
شیخ یونس مرتب دستور می‌داد. گاهی می گفت 
بکشید! و گاهی دیگر مارا از کشیدن باز می‌داشت. 
همچنان که در آن وضعیت سخت مشغول کشیدن 
پیکر شهید بودیم. یکدفعه فریاد قربانی جویباری " 
را شنیدیم.او از درد صورتش را در میان دستانش 
گر فته بود و خون از میان انگشتانش فواره می‌زد. 
من آولین نفری بودم که به سرعت به قربانی رسیدم 
و در آن فضای نفسگیر صورتش را دیدم. گلوله به 
سنگ خور ده‌بود و تکه‌ای از سنگ قسمتی از گونه‌اش 
را جدا کرده بود و خون همچنان از صور تش جاری 
تاداس وکات مار 
بالاخره همراه با شیخ یونس پیکر شهید را به نقطه 
پایاتی کاتال رساتذيم. 

حالا اما بر دوش گرفتن پیکر و دویدن در زیر گلوله 
باران دشمن کاری سخت و نآممکن بود و هر لحظه به 
کشته شدن ما منجر می‌شد.یس از دوستان خواستم 
پیکر شهید را در انتهای کانال بگذاریم و بعد با استفاده 
از تاریکی شب آن رابه خاکریز منتقل کنیم.با شنیدن 
این حرف شیخ یونس بی درنگ از جاجست وبه سرعت 
به طرف خا کریز نیروهای خودی شروع به دویدن کرد 
و فریاد کنان از ما خواست به دنبال او بدویم. 
تیراندازی و رگبارهای پی در پی تیربار دشمن بر 
سر ما می‌بارید که شیخ قربانی هم از جا بلند شد و 
همچنان که دست بر صورتش گرفته بود. شروع به 
دویدن کرد.به دنبال آن‌دوهمرزم من‌هم چند قدمی 
دویدم.امادر میان‌راه‌زمینگیر شدم.طوری که کاملا 
در سطح جاده بی‌دفاع ماندم و به هدف خوبی برای 
نیروهای دشمن تبدیل شده بودم. 

پوتین تنگ پاهایم را از کار انداخته بود و رزمند گان 
با تمام توان به سوی دشمن تیراندازی می کر دند. 
تبادل آتش شدیدی ميان دو طرف در گیر نبرد به 
وجود آمده بود. هر لحظه گلوله‌های آرپی‌جی در 
اطرافم منفجر می‌شد و تک تیراندازان بعثی دست 
به کار شده بودند و علیرغم همه دردها بود که از 


دویدم.دوباره‌این تأنک سوخته دشمن که در ميان 
جاده قرار داشت جانم را نجات داد و گلوله‌های 
سر گردان که قصد جانم را کرده بودند. از هر سو 
زوزه کشان از اطرافم عبور می کر دند.بعد از انکه 
نفسی تازه کردم دوباره شروع به دویدن کردم 
و در میان خنده و شادی همرزمان خود را در 
پشت خاکریز روی زمین انداختم. از شدت گر ماو 
دویدن در زیر آتشباری دشمن عرق از سر و رویم 
می‌چکید و نفس نفس می‌زدم که یکد فعه توجهم 
به خودرویی در پایین خا کریز جلب شد. 
رزمندگان می کوشیدند مجروحی را به پشت 
وانت انتقال دهند. دقت که کردم دلم فر و ریخت! 
عباس گنجی جویباری بود. قلبم برای لحظاتی پر 
گنجی که از کمبود نیرو و حمله دشمن در هراس 
بود با زخم گلوله بر سر در خط مقدم باقیمانده بود. 
خود را به خودرو رساندم و دستهایش را در دست 
گرفتم. صورتش به طور محسوسی می‌لرزید و رنگ 
از رخش پریده بود و نفسهایش به شماره افتاده بود. 
من هم پشت سر هم عباس جان می گفتم و او را 
دلداری می‌دادم. 

او حالا دجار افت فشار شده بود و درخواست یتو 
می کرد که بلافاصله دیگر همرزمان برای او آوردند. 
همچنان که دست سر دش رادر دست گرفته بودم.با 
دست دیگر وبا استین خاکی لباسم اشکهایم راپاک 
می کردم و به دنبال خودرو چند قدمی لنگ لنگان 
دویدم. خودرو از پستی و بلندیهای جاده گذشت 
و من در دل از خداوند منان سلامتی و بهبودی او 
را طلب کردم. چه روزهایی که با گنجی در خلوت 
می‌نشستیم و او از 9 باردارش می گفت و در 
انتظار دیدن فرزند ارزوهایش را یک به یک 
برمی‌شمر د.هوا که تاریک شد. رزمندگان گردان 
حضرت رسول (ص) از راه رسیدند.حاج نصیر 
فرمانده گردان همراه با یارانش برای تحویل گرفتن 
خط از نیروهای گردان امام محمد باقر (ع) در پشت 
خاکریز مستقر شدند. شیخ يونس کارت شناسایی 
شهیدی که بیکر ش رابه انتهای کانال انتقال دادیم 
نشان داد. با دیدن کارت شناسایی شهید فهمیدم او 
"علی اکبر شجاعیان امیر کلایی از نیروهای گردان 
حضرت رسول (ص) است که در عملیات جند شب 
گذشته به شهادت رسید. 

پس از تحویل خط مقدم بود که به مقر نیروهای 
گردان در هفت تپه بر گشتم و هرچند خبر حمله 
رزمندگان گردان حضرت رسول (ص) در شبهای 
بعد باعث شد که چهارراه صدام" به تصرف 
دلاورمردان ایران دربیاید. اما من در غم از دست 
دادن دوستان در گوشه‌ای خزیده بودم و بعد از 
آنکه فهمیدم عباس گنجی جویباری در اورژانس 
صحرایی به شهادت رسیده. در زیر درختچه‌های 
اقاقیادر محوطه گردان‌درهفت تپه اشک ریختم ودر 
فراق دوستان و همر زمانم ناله و ضحه زدم و... »9 
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ےا باآدم آهنی‌هاخداحانظی کید 


سالها پیش زمانی که در فیلمهامو جو دات مصنوعی وساخته دست ‌انسان را 
می‌د یدیم که می توانند کارهای زیادی انجام دهند و حتی بعضی وقتها جای انسان 
رابگیر ند متعجب می‌شد یم با این حال آخر فیلم به خودمان می گفتیم که امکان 
ندارد روزی در دنیای واقعی با رباتهای همه کاره روبرو شویم. اما این روزها رباتها 
همه جاهستند و کارهای زیادی انجام می‌دهند.از نظافت خانه گر فته تاحضور فعال 


ورود ربانها 
رباتهادر فیلمهای علمی تخیلی هالیوودی معمولاً 


موجودات پیشرفته‌ای معرفی و تصویر می‌شوند که 
روی دو پا راه‌می‌روند و شبیه انسانها فکر می کنند. 
امااین تصویر درست و کاملی از رباتهانیست و 
رباتهایی که در دنی ای واقعی دیده‌ايم یادر خبرها 
شنیده‌ایم.باربات درون فیلمهافر قهایی دار ند. 
برخی از نمونه‌های اولیه ماشینهای بر نامه‌پذیر در 
ااال وارد صت سا سب را 
برای نیر وی انسانی والبته کارفرماها آسان کنند. در 
دهه ۱۹۶۰ استفاده از رباتها در کار خانه‌ها همه گیر 
شد وارتش نیز در جنگ جهانی دوم از تسلیحات 
ایا رواک اد ردو ارا 
کشید که در حقیقت این روزها رباتهایی که شاید 
اه 
کرده‌اند. 

[0 Ed ET 
سا ار ار رای ا‎ 
بامای ی مارمسای رباع سک ترش وه‎ 
زنگ دست و پای ما هستند تا موتور راروشن کنند و‎ 
ماراهر جا که می‌خواهیم ببر ند و به مقصد بر سانند.‎ 
شاید برایتان عجیب باشد ولی حتی ساعتهای کو کی‎ 
ماهم نمونه‌های کوچک و پیش پاافتاده رباتهایی‎ 
هستند که از یک برنامه ساده پیروی می کنند تا‎ 
مطمئن شوند ماسر زمان معین از خواب بیدار‎ 
می‌شویم و به کارهایمان میر سیم. حالا سوال مهم‎ 


۰ گرذاد ۳۱ طلاهاری‌«فدگس 


و اساسی این است: 

چقد ربه‌فیلمهای‌علمی تخیلی‌نزد یک‌شده‌ایم ؟ 
وچندسال‌دیگر طول‌می کشدرباتی‌بسازيم که 
خودش فکر می کندوتنهایی تصمیم می گیرد؟ 

ربات می‌بیند. ربات می‌تواند 

در همین جند سال اخیر میزان تغییرات آنقدر 
زياد بوده که همه رامتحیر کرده است. پیشر فتهای 
e‏ 
قابلیت یاد گیری ماشینهاانجام شده آنقد ر چشمگی 
بوده که به ما این امکان رامی دهد ابزارهاوماشینهایی 


بسازیم که قادرند خیلی بیشتر از دستورالعملهای 
ساده و معمولی راانجام دهند. اين رباتها می‌توانند 
خودشان یاد بگیر ند. به عنوان مثال. نسل جدید 
ماشینهاقادرند سبک رانند گی مارابیاموزند و 
خودشان راباشیوه رانند گی ما تطبیق دهند. بعضی 
از این ماشینها خودشان جایار ک مناسب پیدا 
می کنند و بهتر است بگوییم خودشان را گوشه‌ای 
مسیرهای مناسب وماشین روراپیدامی کنند. جالب 
نیست؟ وسایل ضبط دیجیتالی به بازار آمده‌اند 
که وقتی آنهارابه تلویزیون یا رادیو وصل می کنید 
سلیقه و علاقه شماراپردازش می کنند و بعدها 
زمانی که خانه نیستید بر نامه دلخواهتان رابدون 
اینکه شما خواسته باشید. ضبط می کنند. ب همه اینها 
محققان می گویند این تازه اول راه است. 

"پائول "نمونه کوچکی زان تحول و پیشرفت 


e 
می کند. پائول نرم افزاری دارد که‌در آن‎ 


در عملهای جراحی حساس و پیچیده. آنچه که خبر حضور آنهارا پر رنگتر کر ده. 
گام بزر گی است که در راه تکامل و پیشر فت بر داشته‌اند.نسل جد ید رباتهاقرار 
است خودشان فکر کنند. حالاباید منتظر بمانیم و ببینیم رباتهایی که به زودی به 
بازار می آیند» چنین توانابی دار ند و یا تاچند سال د یگر بار باتهایی سر و کار خواهیم 
داشت که دیگر نیاری ندارند انسان برایشان بر نامه نو سا و دستور ندهد ؟ 


از نرونها یا سلولهای عصبی شبیه سلولهای عصبی 
کور تکس بصر ی مغز انسان استفاده‌شد ه‌است. یعنی 
همان ناحیه‌ای از مغز که اطلاعات در یافت شده‌از 
چشم را پردازش می کند. این ربات مشخصه‌های 
می‌بیند. با سای 
وی با رای ۱۳ 
به انجام آن است باعث می شود پیج بیجید گی وظایفی 
را که بدون تفکر و کاملاً ناخود آ گاه‌انجام می‌دهیم. 
درک کنیسم همچنین می توانیم ظرأفت واقعیتهای 
هستی رابهتر بفهمیم 
مهار تهاوفعالیتهای پیچیده‌انسان موضوعی دیگر. 
مثلا ابارباتها می‌توانند هواییمای مسافربری را 
بدون کمک خلبان به مقصد بر سانند و به هیچ یک 
از مسافران‌هم آسیبی نرسد؟ محققان و دانشمندان 
حوزه کامپیوتر و تکنولوژی مانند د کتر هیتام بومر 
می گویند بله, امکان‌پذیر است. تحقیقات د کتر بومر 
در دانشگاه سلطنتی لندن توانست سیستم پر واز 
خود کار را به موفقیتهای جدید و شگفت انگیزی 
برساند وهواپیماهای‌بد ون خلبان‌هوشمند می‌توانند 
باشرایط جوی نامناسب والبته پیش‌بینی نشده کنار 
بیایند و با موفقیت به پر واز خود ادامه بدهند. 

د کتر بومر اینگونه توضیح می‌دهد: 

"سیستم هوشمند خلبان اتوماتیک ما قادر 
است هنگام پر واز در شرایط جوی بد و نامناسب و 
وضعیتهای اورژانسی. فعالیتهای متعد دی را انجام 
دهد مثلا وقتی مو تور مشکلی بیدا کر ده بااسوخت رو 
مصنوعی() شبکه‌های عصبی دار ند که شبیه مغز 
عصبی مختلفی دارد که در ردیفهای مختلفی قر ار 
گر فته‌اند وهر کدام به صورت خود کار و ظیفه خاصی 
راانجام می‌دهد. هر ردیف متوالی, به جای اینکه 
ورودی خام رادریافت کند. خروجی رااز ردیف 
قبلی می گیرد. هر کدام از گره‌ها بانک اطلاعاتی 


خودشان رادارند که از قوانین و دستورالعملهای 
اصلی زمان بر نامه‌نویسی وهر گونه تجر به‌ای که 

درست همان طور که خلبان واقعی از بخشی 
هم از بخشهای مجزای مغز ش برای بر طرف کردن 
مشکلات مختلف زمان پر واز استفاده‌می کند و ایا 
می دانید این کار را چطور انجام می‌دهد ؟ 

بامش‌اهده‌مستقیم وا کنشهاوحر کتهای خلبان 
واقعی! این ربات خلبان, تمام وا کنشهای خلبان واقعی 
راباجزییات دقیق و میکر وسکویی رصد می کند تایاد 
بگیرد در مواقع بحرانی باید چه عکس‌العملی نشان 
بدهد. سپس این مهار تهارادر موقعیتهای جدید که 
اما خلبانها نباید نگران باش ند چون قرار نیست این 
سیستم جای آنها رابگیرد و انها رااز کار بیکار کند. 
این خلبانهای مصنوعی طراحی شده‌اند تا کمک 
خلبانهای واقعی باشند و در موقعیتهای ویژه خلبانها 
است ۸یا هوش مصنوعی به ایمنی پر واز و کمتر 
شدن سوانح هوایی کمک کند و عقیده دارند که این 
ارزویی دور از ذهن و دسترس نیست. 

محققان مریلندی از تکنیکی مشابه و این بار 
در آشیزخانها ستفاده کر ده‌اند. ربات این محققان 


می‌تواند ویدئوهای مختلف آماده‌سازی غذا و 
آشپزی راببین د وبعد به تنهایی‌ همان عملیات و 
کارها را انجام دهد. پر وفسور انیس سرپرست این 
تیم تحقیقاتی می گوید: 

"ماازشبکه‌های عصبی استفاده می کنیم تا 
دانش و اطلاعات لازم را بر ای رباتمان فر اهم کنیم. 
شبکه‌های عصبی مانمونه‌های متعددی را مشاهده 


تر کیب توانایی یاد گیری عمیق باحساب و کتاب 


هندسی. مو جب می‌ شود این ربات تشخیص بد هد 
در چه زمانی. چه کاری راباید انجام دهد." 


این ماشینهای مصنوعی قوانین گر امری نهفته 
در عم ل یا رفتار رایاد می گیر ند بنابراين می‌توانند 
بدون اینکه به انجام دادن حر کت خاصی نیاز داشته 
باشند. به‌هدفی که برای آن طراحی و بر نامه‌ریزی 
شده‌اند دست یابند. به‌عنوان مثال؛ یک ربات 
ساده‌می‌تواند مکر رآ از قاشق برای هم زدن مایع 
درون لیوان استفاده کند. ربات پیچیده‌تر حر کات 
دست. نحوه جابه‌جا کر دن وسایل مختلف و تر کیب 
مواد غذایی متفاوت رامی‌بیند و همه رابه حافظه 
می‌سپارد بعد در موقعیتهای 
مشابه از این آموخته‌هاو 
تجربیات و بر نامه‌هایش استفاده 
می کندومثلا کامل آشپزی 
می کند یاشبیه انسان میز 
صبحان ه را می‌چیند. نان داغ 
می کند. نیمرو درست می کند 
و... حتی این موضوع را تشخیص 
می‌دهد که فلان عضو خانواده 
نیمرورابا کره‌دوست دارد با 
روغن. محققان می‌گویند تمام 
داده‌هایی که امر وز در حافظه این 
رباتها ذخیره می‌شود در آینده‌نزدیک به کارشان 
می‌آید وا آنهارباتهایی بسیار پیشرفته با توانییها 
و قابلیتهای نامحدود می‌سازد و ما به‌ز ودی شاهد 
رباتهایی خواهیم بود که مثل آدمهادور وبر ما 
می چ ر خند. راه می‌روند. در کارهای خانه یا اداره 


مشار کت دارند و در حقیقت بخش بزر گی از بار 
زند گی رااز دوش مابرمی‌دارند. 

د کتربومرمی گوید این نوع 
یاد گیری رباتیک کاربردهای 
عا مار دار من عفد 
دارم اگر مابه رباتها این توانایی را 
بدهیم که از انس انهایاد بگیرند یا 
حتی از سیستمهای خودشان, ان 
وقت,باتهای‌فوق‌العادههوشمندی 
خواهیم داشت که‌قادرندمهارتهای 
VE GGT‏ 
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مت 


اگر می‌خو اهی دوست داشته باشی با من بیا! 

پس گفتیم رباتهای آینده, ماشینهای هوشمندی 
هستند که می توانند یاد بگیر ند و از پس انجام دادن 
یی ی وی ات نا متا سفانه 
جطور؟ انسان» موجودی عجیب. پیچیده غير 
قابل پیش‌بینی است که خیلی وقتها منطقی رفتار 
نمی کند. در نظر بگیرید مشغول رانند گی هستید. 
هنگام فعالیتی مثل رانند گی همانط ور که از مغز 
بنابراین می‌توانیم به جرات بگوییم که جدا کردن 
عقل از احساس بی‌فایده و غیر ممکن است. پس 


تکلیف رباتها چه می‌شود؟ 

محققان می گویند نرم افز ارهایی طراحی و تولید 
کرده‌اند که احساس انسان را تشخیص می‌دهد 
همچنین توانسته‌ایم ار تباط متقابل انسان و کامپیوتر 
می دانند هوش هیجانی عنصر مهمی از هوش انسانی 
است و مردمی که هوش هیجانی بالا تری دارند. 
نسبت به بقیه در زند گی تحصیلی و شغلی خود 


موفق‌تر خواهند بود. از طر فی سالم تر هستند و حتی 


ی 


عمر طولانی‌تری دارند. 

نرمافزاری که محققان از ان صحبت می کنند. 
ازیاد گیری عمیق استفاده‌می کند یعنی از نوع خاصی 
شبکه عصبی که لابه‌های عصبی متعددی دارد تابه 
کامییوتر این امکان را بدهد که از جهره, به احساس 
درونی مایی ببرد.این هوش ماشینی یایگاه داده‌های 
بیش از نیم میلیون چهر ه‌از بیش از ۷۵ کشور مختلف 
است و احساسات هر کدام از این چهره‌ها را تجزیه و 
تحلیل کر ده‌است و جالب اینکه هر روز به این پایگاه 
اطلاعات حدیدی مثل احساس غم, شادی. تعجب 
و... وارد می شود. 

سرپرست این گروه تحقیقاتی می گوید مر حله 
بعدی پروژه‌این است که این ماشین مصنوعی بتواند 
علاوه‌بر تشخیص حالت روحی انسان.اورادر ک 
کند و به احساس انسان وا کنش نشان دهد ملا وقتی 
انسان ناراحت است.ربات بااوهمدر دی کند.اما 
فعلا تکنولوژی اجازه جنین کاری رانمی‌دهد. نکته 
مهم و قابل توجه این است که رباتهای آینده دیگر 
ماشینهایی سرد و بی روح نیستند وبه‌زودی‌نسل 
ادم آهنی‌هابه پایان خواهد ر سید وبارباتهایی روبرو 
اک 
و 
ار ویر وب و 
رامی‌فهمند و همدم ماهستند. این اتفاق دور از 
ذهن نخواهد بود درست مثل آینکه جند سال پیش 
فکرش رانمی کردیم که گوشی‌های تلفن همراه 
بالایی داشته باشند. 


٩ CEE 


اسان در 


۵ 


دا 


ی گاهی می ر دو گاهی جبی 


تب 


داد ہی کب د 


۱ 
چ 


خانم بهاره شیروانی 


دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


دا سرد ۱۳۵ 


سسوال: باسلام خدمت شمامشاور عزیز 
بنده فردی میانسال, متاهل و دارای یک فر زند 
پسرهستم ومد تی است که بعد از یک اختلاف 
شدید خانواد گی با همسرم که مدت طولانی طول 
> اا ری یا نا 
وقتی روحیه‌ام راباعلایمی که دربارهافسردگی 
شنیده‌ام مطابقت می‌د هم دجار تر دید می‌شوم 
وحالا می‌خواستم از حضور مشاور خوب مجله 
بپپرسم علائم افسردگی دقیقا چیست واگر این 
le EE‏ 


مبارزه کنم؟ 


سیدرضا الف -ساوه 


LSa UD [ULE 
پاسخ: با سلام خدمت شما خواننده قدیمی.‎ 
افسرد گی حالتی است که در آن فر د بی حوصله.‎ 
غمگین وبی‌آنرژی بوده و حوصله انجام کاری را‎ 
ندارد. فر د افسرده‌امیدی به آینده و زند گی‌اش‎ 
ندارد وبی‌هدف وبدون بر نامه روزهاراسیری‎ 
می کند. همین طور افر اد افسر ده تغییر در اشتها‎ 
به صورت کم اشتهایی یا پراشتهایی و بی‌خوابی یا‎ 
خوابیدن بیش از حد معمول دارند.افر اد افسرده‎ 

تفکر و تمر کز از انها سلب می‌شود. 
انجه آهمیت دارد این است که به فردی 
افسرده گفته می‌شود که این علائم را بیشتر از دو 
هفته تجر به کند وبه تغییر ات خلقی که مدت زمان 
کمی طول می کشد افسرد گی نمی گویند.البته 
عواملی سبب می شوند که فر د افسر ده شود که به 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴۳/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


۰ قوداد ٩۳۱‏ اطلاشات‌هقتگس 


عنوان عوامل زیربنایی افسردگی نامیده می‌شوند و 
در اینجابه انها اشاره می کنیم: 

U U iE Su 191|‏ برد بان 
دارند. خودرابه شدت وابسته به تایید دیگران 
می‌دانند یعنی آنهادوست دارند که دایم مورد توجه 
وتایید دیگران‌قرار گیر ند واگ موردتایید قرار 
نگیرند. احساس غم و ناراحتی می کنند. 

ELS وحن ایک[‎ UVES 

افر اد مبتلا به افسرد گی بیشتر درونگر او تنها 
هستند ومهارت پاانگیزه‌لازم برای دوست یاپی 
حفظ دوستی و حفظ ر وابط راندارند. ینابر این برای 
اینکه افسرده‌نشویم باید سعی کنیم روابط دوستی 
تقویت کنیم. 

دنز ای هکل E‏ 

افر ادی بیش تر مستعد افسرد گی هستند که در 
روابط نزدیک خود مثل روابط زناشویی و روابط 
خانواد گی مشکلات زیادی دار ند واین استرس در 
مهارتهای ارتباطی موثر انها راحل کنیم. 

کرد ملاع 

افر اد افسر ده معمولابامسائل منفی اشغال ذهنی 
دارند و زمان زیادی راصرف یاد آوری جنبه‌های 
منفی زند گیشان می کنند و هر گز راهبردهای 
درحالیکه برای جلو گیری از افسرده شدن باید یاد 
انهاراببینیم. نه اینکه دایم جنبه‌های منفی زند گی 
رادر ذهنمان مرور کنیم چون این کار هیچ سودی 
ندارد. 

sl aN SSE) 

اف راد افس رده بر کامل و بی‌نقص بودن خود 
اصرار دارند و چون کامل نیستند خود رابی‌ارزش 
وزند گیشان رابیه وده تلقی می کنند. باید توجه 
کنیم که همه افر اد در همه زمینه‌ها کامل نیستند و 
می‌شود که احساس ناراحتی وغم وبی‌ارزشی داشته 


آقای ‏ کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے »> ترک اعتیاد 
مشاوره ئله تلفنے دون ۷ شنبه‌ها از ساعت 


۳ ۱۴:۳۰ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


کنترل بیرونی به این معنی است که افراد 
افسرده فکر می کنند رویدادهای مهم زند گیشان 
خارج از کنترل آنهاست و آنهاهیچ کنترلی بر روی 
اتفاقاتی که بر ایشان می‌افتد ندارند.افر اد افسرده 
معمولا موفقیتهای خود رابه شانس یا سایر عوامل 
محیطی نسبت می دهند و برای خود و تلاش‌شان 
ارزش قائل نیستند. در حالیکه آنها باید یاد بگیرند 
که برای خود. کار ها و تلاشهایشان اهمیت وارزش 
واقعی قائل شوند و در نظر بگیر ند که هیچ کس با 
شانس به جایی نرسیده است. 


وقتی احساس افسر د گی می کنید. معمولا به 
ا لا ار اد رن 
افتاده که از نظر شسماغیر قابل تحمل است وشما 
۱[ 
افسرد گی‌نتیجه‌نحوه‌ار زیابیهای‌شماازرویدادهای 
زندگی اسست. وقتی در چنین موقعیتی قرار گر فته 
واحساس افسر د گی می کنید می‌توانید وااکنشهای 
متفاوتی نشان دهید. مثلا یک حر کت مثبت شما 
می تواند تغییر دادن موقعیت باشد. یعنی سعی 
کنید با تمر کز کردن بر کارها و افکار مثبت و تغییر 
دادن موقعیت خود احساس افسرد گی را کاهش 
دهید مثلا زمانی که اندوهگین هستید آهنگهای 
غمگین گوش ندهید., بلکه سعی کنید موقعیت 
خود را تغییر داده و مثلا به پیاده روی بر وید. کتابی 
بخوانید یا باادوستی دیدار کنید. موضوع دیگر این 
رارسا سار کر از 
موقعیت با مشکل ایجاد شده درست است با نه. 
مثلا ممکن است شما بداخلاقی یکی از اطرافیان 
را 
قائّل‌نیست. در حالیکه این تفسیر در ستی نمی تواند 
باشد و دلابل زیادی به غیر از این می تواند سبب 
بداخلاقی او باشد. مثل مشکلات فردی یا شغلی. 

مرحله بعد این اسست که مهار تهای مقابله‌ای 
را را 
به کار بگیرید. مثلا اهدافی کوجک برای خود در 
نظر بگیرید تا با انجام هر کدام احساس خوشحالی 
وارزشمند بودن داشته باشید. سر گر می برای خود 
به طور روزانه داشته باشید وسعی کنید افکار مثبت 
و خوبیهای زند گی خود را بیشتر ببینید و شکر گزار 


خانم محبوبه یلان 

مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 

ار فا ی رک ار 


ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها 

از ساعت ۱۴ تا ۱۵ 


زادنا دوریم 


انبه به راحتی می تواند پاد شاه میوه‌ها باشد. این میوه با سر طان می‌جنگد. 
بدن را قلیایی. به کاهش وزن کمک و دیابت را تنظیم وا ا 
می کند. پیوست‌تان را تمیز نگه می‌دارد و یک میان‌وعده‌ی کامل است. دراین نوشتار چند 


فوس کردن 
ك غا اتشان کت 
گاهی پیش می آید که به شدت هوس غذایی 
OS‏ 
زودبه‌زود پیش می آید. می‌تواند به‌سلامت | | . 

شما آسیب بر ساند. متخصصان می گویند هوس ۵ 
کردن و بر خوری دو امر متفاوت ت است.اگر به طور 
مداوم یک غذای خاص را هوس می کنید این آمر ۱ 
رد EE‏ 

هوس چه نوع مواد غذایی می‌تواند نشانه مشکل یا / 


دلیل می‌بینید که چرا باید روزی یک انبه بخورید. 


کلسترول را متعادل نگه می‌دارد سه انبه دارای میزان بالایی ویتامین ث. پکتین 

وفیبر است که به کاهش سطح کلسترول سرم خون کمک می کند. انبه‌ی تازه منبع غنی 

پتاسیم است - بخش مهمی از سلول‌ها و مایعات بدن - که به کنترل ضر بان قلب و فشار 
را ری اراس ری رای بر واه 
می‌دهد. این میوه با هر نوع پوستی ساز گار می‌شود. منافذ مسدودی که سبب ایجاد آ کنه 
می‌شوند, توسط این میوه از بین می‌روند. خیلی راحت یک انبه را برش‌های ناز ک بزنید و 
آنهارابه مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه روی پوست‌تان بگذارید؛ سیس دوش بگیرید یا صورت‌تان 
را بشورید و نتیجه را ببینید. 


ختلال باشد؟ 
SS‏ اختلال باشد.: :۷ 
ات اسان ری لین کیک مک شیرینی: این نوع هوس ممکن است نشانه پایین gpg‏ 
قند خون باشد که در صورت درمان نشدن می تواند به 2 


به کاهش وزن کمک می کنر ما TS‏ دیابت تبدیل شود. 
می‌شوند بدن احساس سیری کند. همچنین, این میوه‌ی فیبردار فر ایند گوارش بدن را با 0 
سوزاندن کالری اضافی بهبود می‌دهد. و به کاهش وزن کمک می کند. غذای سرخ شده: هوس خوردن سیب زمینی سرخ شده ا 
دیایت را تنظیم می‌کند ےه نه تنها خود میوه بلکه بر گ‌های انبه بسیار برای سلامتی مفید جیپس و... می تواند نشانه کمبود اسید جرب امگا-۳ ن 
0 باشد! ۱ 
#۹ شکلات :هوس شکلات که از حد معمول بیشتر باشد. 
N‏ ا ممکن است نشانه کمبود ویتامین ۶ یا کمبود منزیم 
اگر کمی در خوردن آن زیاده‌روی کنید , سطح قند خون‌تان افزايش نمی‌یابد. باشد که باید معالجه شود. 
کت پنیر هوس کردن لبنیات به‌ویژه پنیر اغلب نشانه کمبود 
SS 1 N e‏ ۱ 
ET‏ و همچین از شب توری بش 5 :2:۶۰ 688 نمک. هوس غذاهای شور. می‌تواند نشانه بیماری 
به هضم غذا کمک می‌کند ای ای یا تب ری رس که آدیسون باشد. در این اختلال فرد به علت تعریق نمک 
می کنند. طبیعت فیبری انبه به فر ایند هضم و حذف کمک می کند. این میوه غنی از فیبر 
غذایی پر یبیوتیک. ویتامین و مواد معدنی است. 
از گرمازدگی پدش گیری می‌کند سه تابستان امسال زمانی که نور خورشید اذیت‌تان 
می‌کند. خیلی راحت یک انبه را در آبمیوه‌گیری ریز ریز کنید. کمی آب. و یک قاشق 
غذاخوری شکر یا عسل به آن اضافه کنید. این نوشیدنی فورا شما را خنک و از گرمازد گی 
پیش گیری می کند. 
ار رل ات رلی اسان دا 
سر شار از گلوتامین اسید -یک پروتئین مهم برای تمر کز و حافظه -است. به کود کانی که 
در تمر کز برای درس خواندن مشکل دارند انبه بدهید. 
ميان و عده‌ی مناسیی است. 
به جای خوردن چیپش و کلوچه‌ی ناسالم. چرا از چند برش انبه لذت نبریم. شاید یکی 
از خوشمزه‌تر ین میوه‌های خشک انبه باشد. 
مقوی معده است. 
۳ قبل از خواب» ۰ تا ۵ برگ انبه رادر آب گرم بیندازید و درب ظرف را ببندید. 
ون س این کار رابه ور مرن 


بیش از حد از دست می‌دهد. 
یخ:شاید عجیب به نظر بیاید اما واقعیت است و برخی 
کمبود آهن در بدن است. 
گوشت قرمز: هوس ِِ_ گوشت و نشانه 
1 


6 ذتو ن و ایب 


اطاھاتھنگے هماره ۳۷۵۹ ' 


سلسله‌گزارش های زندان 
5" 


نزدیک ظهر بود که او را برای مصاحبه آوردند. 
جوان بود و کم سن و سال. سر و وضع آشفته‌ای 
داشت. انگار تازه از خواب بیدار شده بود. با حالتی 
زار و نزار موهای بلند و در هم گره خورده محاسنی 
بلند و نامرتب. حتی پاهایش را هم به زور از زمین 
نب کرد لاغر اندام و کشیده و تر که‌ای بود. 
سل رک با ار ار ار 
همرآهش برود پرسیدم: مواد مصرف می کنی ؟ 
جوان که با شنیدن این سوال من انگار از خواب پریده 
باشد گفت:نه به خدا. من فقط شبهانمی توانم بخوابم. 
تمام شب بیدارم و همین که هوا روشن می‌شود. 
می‌خوابم برای همین الان خوابم می‌آید وگرنه به 
خدا من سیگار هم نمی کشم چه برسد به مواد. 
گفتم: پس بر و صورتت را بشوی و دستی به موهایت 
بکش بعد بيا با هم حرف بزنیم. ۱ 
چنددقیقه‌ای طول کشید تا جوان زار و نزار. ابی به 
صورتش زد و باحالتی کمی شاداب‌تر از قبل به واحد 
فرهنگی بر گشت.بعد از اینکه کمی از این طرف و آن 
طرف حرف زد پرسیدم: اینجا چه می کنی ؟ 
لبخند تلخی زد و گفت:من خانواده خوبی دارم. 
پرجمعیت هستیم. اما پدرم حواسش بود که بچه 
یرام مار را ادن ار 
قدر خانواده خوب باشد.ا گر محیط زند گی ادم جای 
اراس ار رد راک 
خواهر و برادرهايم به سن و سال من بودند محل 
زندگیمان جای بهتری بود. من چه کار کنم که از 
بخت بدم» در بدترین دوران زند گی‌ام پدرم مجبور 
شد از تهران بیاید قر چک. همین تغییر مکان زند گی 
رک را توت کرد که خر دی مر 
بودم.ما ٩‏ خواهر و برادریم. چهار بر ادر دارم و چهار 
خواهر. من بچه ما قبل آخر هستم و بعد از من 
کوچکترین خواهرم به دنیا آمد. پدرم کار گر بود 
نقاش ساختمان. جنوب تهر ان زند گی می کر دیم. در 
یک محله قدیمی و سنتی و مذهبی. مستأجر بودیم. 
پدرم آدم سر به زیر و آرامی است مادرم هم مثل او 
خواهر و برادرهایم هم اصل دعوا و مرافعه نیستند. 
ی ار مرا ی ای 
همسایه ها از ما راضی بودند امابین نها من شر ور از 
آب در آمدم. آن هم شاید به خاطر محلی بود که از 
نوجوأنی به آن | مدیم. کاش هیچ وقت پایمان به این 
منطقه نمی‌رسید.دورآن کود کی من در همان محله 
قدیمی خودمان در تهران گذشت. 


اخرداد ٩‏ اطلھات ہد گے 


سے 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 


بازی با بچه‌ها در کوچه‌ها و پار کهای محل و بعد 
هم مدرسه و همکلاس شدن با هم محله‌ای هایت. 
شاید خوش‌ترین دوران زندگی ام. همان روزهای 
دبستان بود. کلاس اول راهنمایی بودم که یک نفر 
پدرم را برای کار به قرچک ورامین آورد و پدرم 
خانه‌های ارزان قیمت منطقه رادید و بعد هم تصمیم 
گرفت یکی از آنها را بخرد و بعد از سالها دربه‌دری 
9 مستاجری همراه؛ زن و بچه‌اش در خانه‌ای که 
مال خودش بود. زند گی کند. مادرم هم خیلی 
خوشحال بود. همین که از مستاجری نجات پیدا 
می کرد برایش کافی بود.اینکه در کجاو کدام محل 
و منطقه اصلا اهمیتی نداشت. فقط ما بچه‌ها بودیم 
که اصلا دلمان نمی‌خواست از محل 9 دوستان 9 
مدرسه و همکلاسی هایمان دل بکنیم. اگر برای پدر 
ومادرم آن سال, بهترین سال زند گیشان بود برای 
ما خصوصامن بد ترین سال زند گی‌ام بود. چند بار از 
پدرم پرسیدم چراهمینجا خانه نمی خر د و او هر بار 
می گفت پسرم من آنقدر پول ندارم که بتوانم اینجا 
خانه بخرم.من همان روزها از بی‌پولی بدم آمد و با 
خودم گفتم بالاخره یک روز از یک جایی آنقدر پول 
به دست می آورم که بی‌پولی نتواند مرا از چیزهایی 
که دوست دارم دور کند. 

خواهر و برادرهای بزر گترم که ازدواج کردند 
ان کارا بر دنر 
شد. کلاس سوم راهنمایی بودم و تعداد دوستانی 
که پیداکرده و با انها صمیمی شده بودم از خواهر 
و برادرهایم بیشتر بود. بین آنها بودند بچه‌هایی 
یواشکی مواد مصرف می کردند. یکی. دو تا از بچه 
هاء از گوشه و کنار مشروبات الکلی 

به دستشان می‌رسید. جیب بری و 
دزدی هم که بینشان خیلی رواج 
داشت. نه از روی تفریح. از روی 
فقر و نداری, از روی حسرت. مثل 
خود من که حسرت خیلی چیزها را 
داشتم. این بچه‌ها می‌رفتند دزدی 

می کر دند تا مثلا فلان ادیداس را 
بخرند و بپوشند. یا فلان لباس را. 
حتی شاید باور نکنید که بروند تهران 

و در یک رستوران مثلا فلان غذا را 
بخورند. دزد نبودند.دله دزد بودند | 
که به خاطر جندرغاز دزد شده 


که ادا 
J‏ 


چاپ وانتشار این سلسله گزار شها به منزله 


صحت و با تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


بودند. وقتی آنها از دزدی‌ها یا حتی تفریحاتشان 
که با پول دزدی بود می گفتند. من سعی می کردم 
گوش نکنم.هنوز به حلال و حرام اعتقاد داشتم.هنوز 
حرفهای پدرم در گوشم بود. اما اعتراف می کنم که 
گاهی وسوسه‌ها از حرفهای پدر آدم قوی‌تر است. 

همان روز که درس و مدرسه را رها کردم باید 
فکر می کر دم یک روز سر از اینجا دربیاورم. یعنی 
dg yT‏ 
نکر دم. گفتم مغزم نمی کشد. درس نمی فهمم. پد رم 
گفت پس حداقل برو یک کار و حرفه‌ای یاد بگیر. 

اماراستش‌اصلاً حال وحوصله کار کردن‌هم نداشتم. 
یعنی به این فکر می کردم بر فرض من رفتم مثلا 
نجاری یاد گرفتم» آهنگری یاهر کار دیگری» آخر و 
عاقبتش چه می‌شود؟ نهایتاً شاگرد خوبی می شوم. 
اینها را به پدرم بگویم چون می‌دانستم اگر بگویم. 
پدرم می‌گوید مگر کارگری چه عیبی دارد. نان 
همیشه حر فهایم را گوش می داد ونصیحتم نمی کر د. 
می گفت تو زرنگی, تو کاری کن که کار گر نباشی. 
منظورش خلاف نبود. بنده خدا حتی به فکرش 
نمی‌رسید که بچه هایش خلاف کنند. برای همین 
می گفت تو کاری کن که کار گر نباشی. اما من این 
کاری کن را اینطور تعبیر کردم که تو هر کاری 
می‌توانی انجام بده تا کار گر نباشی. اگر کمی عقل 
داشتم» حتما به این فکر می کردم که این ادمهای 
بدیبخت بیجاره‌ای که دور و اطراف ما زند گی 
کی MID‏ ای ات راری 
و خیلی هاء بد بخت و در به در همانهایی هستند که 


ای کح ی ای را 
رس ااا ی اس 
نبودم می‌دانید به اینها فکر نکر دم چون گوشم پر بود 
از اینکه همین بچه مايه دارهای بالای شهر تهران. 
با 
کب سیسات مان ا 
شبه پولدار شویم. مثل بچه‌های بالا شهر تهران... 
ماجرای من از روزی شر وع شد که یکی از بچه‌هایی 
که با او بیشتر از بقیه رفیق بودم و باهم بیشتر دمخور 
بودیم گفت بیاباهم برویم خفت گیری. آنقدر پاک و 
منزه نبودم که بپر سم یعنی چه ؟ بالا خره از این و ان 
شنیده‌بودم. فقط می تر سید م. به رفیقم گفتم من دلو 
بایک چاقورفتیم خفت گیری. من هنوز می‌تر سید م 
فقط با چاقو طرف رامی‌ تر سانيم و بعد هم تمام. هیچ 
وقت اولین نفری را که به قول خلافکارها او را خفت 
کردیم از یاد نمی‌برم. زمستان بود. ساعت نزدیک 
٩‏ شب من و رفیقم سوار یک پراید شدیم. رفیقم 
ماشین رادربست کرایه کر د برای یکی از روستاهای 
و O‏ 
بیرون رفت من چاقو را زیر گردن راننده گذاشتم 
و رفیقم گفت بزن بغل... بعد هم پول و موبایل او را 
گرفتیم و رفیقم ضبط ماشینش را هم برداشت و 
دست وپای او راهم باطنایی که با خودش آورده بود 
بست و باهم فرار کر دیم.البته ماشیش راندزدیدیم 
فقط تا سر خیابان با ان رفتیم و بعد ماشین را قفل 
کردیم و سوار یک ماشین دیگر شدیم و بر گشتیم. از 
ان کار نزدیک صد هزار تومان به من رسید. 

صد هزار تومان پول زیادی نیست. اما برای من آن 
هم در عرض نیم ساعت. پول زیادی بود. فکر کر دم 
پدرم چند متر دیوار باید نقاشی کند که صد هزار 
تومان مزد بگیرد و بعد من در عرض نیم ساعت 
بدون هیچ زحمتی صد هزار تومان کاسب شدم. 
چند مرتبه دیگر هم با هم رفتیم. البته بیشتر شبها 
می‌رفتیم. گاهی مسیر ورامین به تهران. گاهی 
قر جک به ورامین .ترسم که ریخت روزها هم خفت 
گیری می‌کرديم. البته نه اینکه فقط راننده‌ها را 
کنیم. نه. . حالا که دل و جرات پیدا کرده 
بودم حتی سر ظهر.در کوچه پس کوچه‌های خلوت. 
اگر کسی را تنها می‌دیدم, خفت می کردم. چاقو را 
زیر گلویش می گرفتم و می‌گفتم هر چه داری رد 
کن بیایدا ..-راستش را بگویم احساس قدرت هم 


خفت 


(قطعا یکی آزمشکلات زند گی در مناطق حاشیه‌ای 
شهرهای بزر گ همین مسأله ناهمگونی افرادی است 
که‌در آن منطقه‌زند گی می کنند. بسیاری از حاشیه 
نشین هاء افرادی هستند که یابه دلیل مشکلات 
اقتصادی و یااجتماعی وسوءسوابق‌خود.ناچار شده‌اند. 
دراین مناطق زند گی کنند وفقرحتی گاهی فقط مطلق 
معضل بزر گ‌این مناطق است.اما] نجه از فقر به‌ مر اتب 


کک کک کک کے کک کک کک کک 


خدا را شکر قبل از اینکه فاجعه‌ای اتفاق ! 
بیفتد و خدای ناکرده دستمان به خون . 
کسی آلوده شود. آمدیم زندان و آخر و . 
عاقبتمان رااز نزدیک دیدیم وگرنه شاید . 


وک یه به هه په مزب منم په په مربب مج هيه يه به په یه په پد ت په مب مه په په په یه په م هه اه په یا یه یه وه اک یه په په په یه يه به په پد یه یه هه یه هه د هه ا 


می کردم. از یک طرف این رفیقم مدام در گوشم 
می خواند که باید یک مو تور درست وحسابی بگیر یم 
برویم تهران. می گفت آنجامی شود پول وپله درشت 
به جیب زد. حتی می گفت این حق ما و پدرانمان 
است که باید از آنها بگیریم.حرفهای او به من شور و 
هیجان می‌داد و وسوسه‌ام می کرد. این راهم بگویم 
ببرم. هنوز ته دلم می‌لرزید. هرچه درمی آوردم 
خرج خودم می کردم. اما حتی یک نان با آن پول 
برای خانه نخریدم. پدر و مادرم فکر می کردند در 
یک فروشگاه موبایل شاگرد شده‌ام. به آنها گفته 
بودم در یک مغازه موبایل فروشی در تهران شاگرد 
شد ه‌ام. اگر می‌فهمیدند همان اطراف دله دزدی 
می کنم حتما دمار از روز گارم درمی آوردند نمی 
دانم چقدر خفت گیری کردیم اما خدارا شکر که 
الان گیر افتادیم و قبل از اینکه فاجعه‌ای اتفاق بیفتد 
و خدای نتاکرده دستمان به خون کسی الوده شود. 
امدیم زندان و اخر و عاقبتمان رااز نزدیک دیدیم 
وگرنه اینطور که ما تخته گاز می‌رفتیم شاید کارمان 
به سرقت مسلحانه هم می کشید. چون رفیقم مد تی 
قبل از اینکه گیر بیفتیم یک روز پیشنهاد این کار را 
هم داد. ان روز جلو یکی از بانکها ایستاده بودیم. 
رفیقم به بهانه کار بانکی رفته بود داخل بانک تایبیند 
چه کسی باپول‌بیرون می ید تاماخفتش کنیم .وقتی 
دقيقاً CT‏ »فهمیدم 
سوژه اوست. دنبالش رفتیم و در یک جای خلوت 
رفیقم چاقورازیر گلویش گذاشت و من کیف پولش 
را گرفتم و بعد فرار کردیم 

ظرف سه میلیون پول همراهش بود که مانفری یک و 
نیم میلیون گیر مان آمد. همان روز رفیقم گفت دنبال 
یک نفر می گردد تا از او اسلحه بخرد. گفتم اسلحه 
برای چه؟ گفت یا بانک بزنیم یا طلافروشی. وقتی 
دید من ترسیدم. گفت نترس باباء اسلحه بی گلوله 
وگرنه با گلوله که خطر دارد. من آن زمان حتی 
نمی‌دانستم تگهداری اسلحه غیرمجاز است. فکر 
می کردم اگر گلوله داشته باشد و شلیک کنی خلاف 
کرده‌ای.وقتی آمدم زندان فهمیدم نگهداری اسلحه 


سرخورد گی انهاراوامی‌دارد تاحس انتقام از نابر ابری و 
بی عدالتی در آنها پرورش یابد.این پسر جوان| گرچه در 
خانواده‌ای رشد کرد که مرز میان حلال و حرام برایشان 
مرزی‌مشخص بود. اما به سبب دور شدن و دور بودن 
شد که می توانست او را به آنچه می خواهد بر ساند ولو از 
راهی نادرست.نمی توان هم به او خر ده گرفت که چرا 


خدا را شکر نقش بر آب شد. آن هم چه آسان. 

در ماشین نشسته بودند. بین راه پیاده شدند و من و 
جلو پیاده شد. پر بد رفت جلو و به من جشمک زد. 
رک ری ار 
قر چک چاقورادر | وردم ور فیقم هم جیب وداشبورد 
و ضبط ماشین را کند و پریدیم پایین. شاید سر 
جمع چیزی که ما زدیم دویست. سیصد هزار تومان 
نمی شد رفیقم می گفت دشت 
دشتی.جه شبی... 

یک نفر با دست به شانه‌ام زد. بر گشتم دیدم همان 


با 


راهم گفت. متعجب مانده بودم که او کجا اسمم را 
می‌داند که دو نفر به سرعت به دستهایم دستبند 
زدند و پرتم کردند داخل ماشین. در اداره آ گاهی 
فهمیدم راننده‌ای که دیشب خفت کر ديم »اهل محل 
خودمان بوده. من او را نمی‌شناختم اما او مراو پدرم 
رامی‌شناخت. می گفت به احترام پدرم شبانه مامور 
نیاورده بود جلو خانه که آبروی پدرم نرود که اگر 
این کار را می کرد به خدا پدرم سکته می کرد. چند 
روزی اداره آ گاهی بودم نمی خواستم جای رفیقم را 
لو بدهم. اما روزی که پدر و مادرم را دیدم و ديدم 
جقدر زار و نزار شده اند. از خودم خجالت کشیدم. 
من کجا و دزدی کجاء من کجا و خفت گیری کجا؟ 
آن وقت بود که اسم و آدرس رفیقم را دادم چون 
او هم مقصر بود. او بود که پيشنهاد خفت گیری را 
داد. وگرنه من هیچ وقت به این کارها حتی فکر هم 
نکرده بودم. خلاصه الان هر دو در زندانیم. هم 
من خوشحالم هم خودش چون اگر بیرون بودیم 
و خلاف سنگین می کردیم معلوم نیست چه بلایی 
سرمان می آمد. تنها مشکلی که الان دارم این است 
که اینجا خوابم نمی‌برد. شبها تا صبح فکر و خیال به 
سرم می‌زند و روز می‌خوابم. 

می خواهم وقتی بیرون رفتم بروم درس بخوانم . 
می توانم. شاید چند سال طول بکشد. به پد رم گفته ام 
کار می کنم خرج درس و دانشگاهم را درمی آورم. 
اما درس می‌خوانم. فقط با درس خواندن است که 
می‌شود این زند گی راعوض کرد.وگرنه‌بادله دزدی 
جز زندان اخر و عاقبتی برای ادم نیست. "5 


پیشنهاد غلط رفیقش راپذ یرفت. چرا که‌او آن زمان 
فقط به رویاهایش فکر می کرد نه به راهی که از آن به 
رویاهایش می‌ر سید یاحتی‌به عاقبت راهی که‌می‌رود. 
گاهی بر خی اتفاقات وحوادث زند گی ادمها؛ءدست به 
دست هم می‌دهند تیک نفر نه‌از زبان دیگری, بلکه 
به چشم خود.درسهایی از زند گی یاد بگیرد.درسهایی 
که شاید زند گی او رابرای هميشه متحول کند؛امابه 
قیمتی بس گزاف.) 


لمات ملگ هماره ۳۷۹۹ ' 


ادن 


۱امی جز ی اد همه چ 


۰ 


داد 


لاو تسه 


سوژه 
ی کبانانصرت زاد و 


صدای داد و فریاد و بعد هم شکسته شدن ظرف 
می آمد. باز در خانه همسایه بین دو خواهر همسن 
دعوا در گرفته بود. دیگر عادت کرده بودیم به این 
جنگ و دعواها. سه ماهی می‌شد که این خانواده 
نقل مکان کر ده بودند به مجتمع ما...دو قلوها یا هم 
نمی‌ساختند. نمی توانستم باور کنم دختران پانزده 
ساله این جوری به جان هم بیفتند. هر گز صدای پدر 
و مادر و یا حتی خواهر بز ر گتر آنها را نمی‌شنیدیم؛ 
اما امان از دست این دوقلوها...صبح به صبح با هم به 
مدرسه می رفتند. چند بار دیده‌بودمشان. یکی از این 
طرف خیابان می‌رفت و آن یکی از آن طرف خیابان. 
بعد از ظهر هم به همین شکل بر می گشتند خانه... 
یک روز مادرم طاقت نیاورد و وقتی صدای داد و 
فریاد انها راشنید رفت دم در خانه شان. وقتی خانم 
صادقی در رار وی مادرم باز کرد.مادرم ر ک وراست 
از خانم صادقی پر سید: این دو قلوها چرااینقدر با هم 
دعوآمی کنند ؟...خانم صادقی هم در کمال خونسری 
گفت: چون با هم سازش ندارند ... 

اما این جواب برای مادر من که یک عمر معلم بود و 
بعد از بازنشستگی اش هنوز حس می کر د معلم است. 
کافی نبود. بدون در نظر گرفتن حریم خصوصی آنها 
وارد خانه شده و با دو دختر حسابی دعوا کرده بود. 
خودش تعریف می کرد که دخترها هاج و واج بهش 
نگاه می کردند. بعد هر دوی انها را مجبور کرده 
بود به نصایحش گوش بدهند. یک ساعتی طول 
کشید و وقتی به خانه بر گشت. گفت آنها را به راه 
راست هدایت کرده.روز بعد دوباره صدای داد و 
فريادها بلند شد. به مادر گفتم دیدی؟ نباید دخالت 
می کردی. این بار که مادرم رفته بود دم در خانه 
شان. خانم صادقی در کمال احترام از او خواسته بود 
در کار د ختر ها دخالت نکند و بگذارد مشکلاتشان را 
باهم حل e EES‏ 
وخواهرم غش غش می‌خندیدیم چون تا آن روزهیچ 
کس به این شکل جلوی مادر نایستاده بود. 

بعد از یکی دو ماه کم کم صداها خاموش شد. صبحها 
می‌دیدم هر دو از یک طرف خیابان با هم می‌روند. 
تابستان که شد می |مدند توی حیاط و با هم بازی 
می کردند. انگار نه انگار این دو دختر همانهایی 
هستند که صدای دعوایشان تا سر کوچه می‌رفت. 
پدر و مادرشان بسیار آرام و متین بودند. همیشه با 
روی باز با همسایه‌ها سلام و احوالپرسی می کردند 


با بیش از نب قرن ساغه 


۰ خرداد۹۳ اطلاھاتھفگے 
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آسادی انی ت 


سیا شادی با کیک و شر بمی‌های تیغانی 
WW TIFFANY BAKRERY.CON‏ 
آدر س: حسابان بسهسو دی نش لسرن 


موضوع مادرم را ناراحت می کرد. او عادت داشت 
همه مجتمع رامدیریت کند.به همه آمر ونهی می کرد 
و رازدار زندگی همه بود اما این که از زندگی خانم 
صادقی چیزی نمی دانست هیچ خوشایندش نبود. 
گشت با مادر احوالیررسی کرد و گفت: کاری برایم 
پیش آمده و باید شبانه به شهر ستان بروم. مشب 
دخترها تنها هستند. اگر ممکن است مراقبشان 
باشید. ...می توانم حدس بز نم چشمهای مادر برق زد 
واز این که جنین مسئولیتی به او داده‌بودند خوشحال 
بود.آن شب مادر به بهانه شام یک بار به خانه آنها 
سر زد. برای دخترها شام برد ولی انها خودشان 
پیش آنها بماند. دید دخترها هر سه آماده خوابیدن 
شده‌اند. بعد مادر دختر بزر گتر را به حرف گرفت. 
خدا می‌داند تا کی بیچاره رابیدار نگه داشته بود. 
منتظر بودم کلی از خودش تعریف کند که دخترها 
ل ك 
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بعد کم کم زبان باز کرد و تعریف کرد که آقای 
صادقی و خانمش هر دو دکتر روانشناس هستند. 
هر دو در دانشگاه درس می‌دهند و در وأقع مادر 
نمی‌توانست برای انها نسخه ببیچد. همیشه فکر 
می کر دیم خانم و آقای صادقی کار مند ساده هستند. 
e‏ 

بعدهابیشتر 


که شیوه تربیتی خانم صادقی در خوب بود ه۵. 
در اختلافات دوقلوها آنقدر دخالت نکرده بود تا 
ما خیم ی فا ای این سه عفر یت نت 
مادر هیچ کاری به دخترهایشان ندارند اما اتفاقا 
خالا پیش از ده سال است که با این خانواده همسایه 
هستیم. هر سه دختر شوهر کر دند. 

این داستان تحول بز ر گی در مادر من ایجاد کرد. 
برای جوانها راه و رسم زند گی را نشانشان داد. 
مادرم از خانم صادقی |موخت که چطور با عروس و 
دامادش رفتار کند و اینکه نمی‌شود با امدن صدا از 
یک خانه در مورد آن خانواده قضاوت کرد... 
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... بعد از یکی دو ماه کم کم صداها 
خاموش شد. صبحها می‌دیدم هر دو 
از یک طرف خیابان با هم می‌روند. 
تابستان که شد می‌امدند توی حداط و 
با هم بازی می‌کردند... 


تیا حسن خلق؛ بهترین خوبیها 
ازاحدری و 


یکی از صفات پسندیده‌ای که در بر خی از آیات‌قر آن 
وروایات اسلامی»خیلی مورد تا کید قرار گرفته است. 
حسن خلق و بر خورد شایسته با انسانهاست و نیز یکی 


از زشت ترین ویژ گیهایی که در مقابل حسن خلق قرار 
دارد. سوء خلق و تندخویی است که در روایات گوناگون 
مذمت شده‌است. در نوشتار حاضر به بر خی از ویژگیهای 
این دو شیوه رفتای اشاره‌ای کوتاه خواهیم درد 


درقر آن کریم آمده‌است؛ای‌مومنان!| گراحسان 
کرده‌اید و اگر بدی کنید برای خودتان است. 

در فرهنگ اسلامی شخصی که‌دارای ویژگی 
حسن خلق است. علاوه‌بر انکه به خود نفع ر سانده و 
نزد دیگر ان مقرب می شود دیگران نیز از اوبهره‌های 
معنوی بسیار می‌بر ند. جرا که محبت شخصی که 
دارای حسن خلق است.تامدتهادر دل احسان کننده 
جاخواهد گرفت. 

چنین‌شخصی معمولآد رمشکلات وگر فتار یهاتنها 
نمی‌ماند و نسبت به او حسادت و دشمنی نمی‌شود. 
همچنین در احوال پیامبر اکرم (ص) امده‌است که 
برخورد نرم وملایم‌همراه‌بااحسن خلق آن حضرت. 
آن‌هم باانسانهایی که خشونت و درشتی بخشی از 
طبیعت آنان شده بود. باعث شد تااز انان انسانهای 
مومن مهربان و بامحبت بسازد. 

همچنین حسن خلق با بند گان خداو تر حم کردن 
به | نان از سفارشات خدای متعال به مومنان است. 
چنانچه در قر آن می‌فرماید ؛ خداوند رحمت و 
مهربانی به شما بند گان را بر خود لازم کرده است. 

واقعیت آن است که انسآن‌همیشه چشم بر 
محبت و احسان خداوند دوخته است واز در گاه 
اوخیر ونیکی راطلب می کند.در چنین‌مواردی 
طبق آیه فوق خود انسان اگر خواهان جلب رضایت 
خداوند است باید حسن خلق احسان ونر می بامر دم 
راسرلوحه امور خود قرار دهد تا بتواندمورد لطف و 
رحمت خداوند قرار گیرد. 

داستان فوت سعد بن معاذ 

ابن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده‌است که 
آن حضرت فر مود: برای حضرت رسول خداخبر 
آوردند که سعدبن معاذفوت شده‌است پیامبر 
(ص) دستور داداوراغسل دهند و خودشان در 
گوشهای ایستاد.پس از آن که مراسم غسل و کفن 
تمام شد.اورادر تابوت گذاشتند و برای دفن حر کت 
کر دند ودر تشییع جنازه او پیامبر خدا(ص) باپای 
برهنه بدون رداحر کت می کر د. گاهی طرف چپ 
و گاهی طرف راست تابوت رامی گرفت تانزدیک 
قبررستان وبه قبر سعد رسیدند. حضرت رسول 
(ص) داخل قبر شد و او رادر لحد گذاشت وبادست 
مبار ک خود باخشت لحدش راپوشاند. در حالیکه 
می‌فرمسود: خاک وگل به من دهید تابا گل میان 
خشتها راپر کنم. 


دراین هنگام مادر سعد کنار قبر آمد ودرحالیکه 
رسول اکرم (ص) به مادر سعد فر مود: 

حضرت رسول | کرم (ص) بر گشت ومر دم نیز به 
نسبت به دیگر ی سابقه نداشت. زیرابا یای برهنه 
و بدون ردا جنازه‌اش را تشییع کردید. پیامبر (ص) 
فرم ود: ملائکه هم عاری از ردا و کفش بودند و 
من‌نیز به آنهااقتدا کردم.چرا که‌دستم دردست 
جبرئیل بود وهر طرف را که او می گرفت من هم 
نماز خواندید واورابادست مبارک خود به لحد 
گذاشتید و قبرش رابادست خود درست کردید.باز 
می‌فر مایید. سعد را فشار قبر فرا گرفت؟ 

آن حضرت فر مود :آری‌سعد دجار فش ار قبر 
شد,زیرادر میان مر دم حسن خلق نداشت ورفتاری 
شت بد و نایسند بود. 

همچنین آمیر آلمومنین(ع)دراین‌بارهمی فر ماید: 
به تحقیق اهل بهشت دارای جهار علامت و نشانه 
هستند. اول روی باز و گشاده و حسن خلق, دوم زبان 
نرم. سوم قلب رحیم و چهار م دست بخشنده 

عوامل سوء خلق 

درروایات اسلامی عواملی راب رای به وجود 
عبار تند از کبر و غرور. انسانهای مغرور می خواهند 
در همه عرصه‌های زند گی نسبت به دیگران 
سراآمد باشند.از طرف دیگر مردم نیز این تکبُر 
بیجا و سر | مدی را نمی پذ یر ند از همین رو نسبت به 
مردم کج خلقی می کنند.در این باره از امام صادق 
کج خلقی را در میان شما رواج می‌دهد. 

یکی دیگر از عامل سوءخلق که در روایات 
اسلامی به آن اشاره شده, عدم گذشت و عفواست 
به طوری که از امام رضا(ع) نقل است که فرمود: 
گذشت و عفورادر روابط خودبا دیگران تقویت کن. 
گردان.دیری‌نخواهد گذشت کهدرمیان آنان 
محبوب ترین خواهی شد. 

همچنین در حدیثی | مده است: جمعی از فقر ای 
امت. خدمت رسول خدا(ص) رسیدند و عرض 
کر دند.ای رسول خدا! ثروتمندان اموالی برای انفاق 
وحج وامکاناتی برای ازاد کردن بند گان دارند. ولی 
ماچیزی نداریم. پیامبر اکرم (ص) در پاسخ فر مود: 
به درستی که شمابا رفتار نیکوی خود و حسن خلق با 
مردم در پیشگاه خداوند همان اجر وپاداشی رادارید 


که با مردم داشت 


پاسخ به مسائل شرعی 
و 
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احکام کفاره و فضای روزه 

ی 
سار دار بودهوقدرت روزه گرفتسن در آن‌ایام را 
نداشسته است. ولی در حال حاضر نوانایی روزه 
گر فتن رادارده حکم او چیست؟ با کفاره جمع در 
او واحب است بافقط فضای آن رادابد. ده حااور ® 
تاخبر او در فضای روزه جه حکمی دار د ٩‏ 
پاسخ:اگر بر اثر عذر شرعی روزه‌ماه رمضان را 
نگر فته فقط قضابر اوواحب است وا گر عذراو 
درخوردن روزه خوف از ضرر بر جنین يا کود کش 
بوده, باید علاوه بر قضاء برای هر روز یک مد طعام 
به عنوان فدیه بیر دازد. واگر قضارابعد از ماه 
رمضان تأماه‌رمضان سال بعد بدون عذر شرعی 
به تاخی انداخته فده دیگری‌هم بر اوواجب 
است یعنی باید برای هر روز یک مد طعام به 
فقیر بد هد. 

ات و 
سوال : آبار عابت تر تیب ین قضاو کفاره در کفاره 
روزه واحب است یاخیر ؟ 


نزن( 
سوال : هحده روز روز ده علت مسافر ت در ماه 
رمضان بر ای انجام ماموریت دینی_بر عهدهام 
می,دانشد و ظبفه من حیست ؟ آباقضای نیابر من 
واحب است ؟ 

پاسخ: قضای روزه های ماه رمضان که از شما 


فوت ۳۳ 


که ثر وتمندان شما در اثر انفاق و کمک به نیازمندان 
کسب کرده‌اند. 

در پایان بیان این نکته ضروری است که حسن 
خلق و معاشرت نیکو دو نشانه بارز ایمان و شخصیت 
انسان است. از طرف دیگر سوء خلق به عنوان کلید 
گناهان و سر جش مه همه بد یها بر شمر ده‌شده است 
کد می واند ايان راتامر ر سوط هالت یں 
ببرد. آنقدراخلاق در دین اسلام مهم است که 
خداوند به پیامبر فر مود :همانا که تو به خاطر حسن 
خلقت مبعوث شده آای. 5 
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ماحراهای خواستگاری ۱ 
ی کورش کاناات_و 


وقتسی دراختبارخان‌واده‌بودم 
خش مکی و عصیی بو دم که چر | 
نمی‌تو انم به کارهای خودم بر سم 
ووقتی‌روی‌سایت بودم‌وازخانه 
دور» سخت نگرآن بچه بودم 
نه...مادرم خجالت زده‌سعی کرد موضوع را 
ملایمتر کند. ولی من صریحتر از این حرفها بودم. 
رو به کامران کردم و گفتم: من و شما راهمان به 
هم نمی‌خورد. ... کامران هم از من رو راست‌تر 
بود و گفت: شماچطورراه‌ورسم زند گی مرادر 
همین یک ساعت تشخیص دادید؟" 
در جواب کامران چیزی نگفتم ولی همین که 
می‌دیدم دنبال یک زند گی آرام و ساده‌است 
می توانستم تصور کنم نمی‌تواند بادختری که 
کوله پشتی‌اش دم دستش و مدام در کوه و بیابان 
رشته تحصیلی‌ام باستان شناسی بود وباعشق 
این کار را ادامه می‌دادم. ۲۲ سالم بود و به نظر 
خانواده‌ام وقتش بود که عروسی کنم. 


در پیچ و خم دادگاه ۱ 
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چقدربرای‌زند گی بر نامه چیده‌بودم.هر گز 
فکر نمی کردم کارمان به اینجا بکشد. سارا زن 
خوبی بود. همسری مهر بان و یک مادر دلسوز. 
نمی‌دانم از کجا و کی هر دو راهمان را کج کر دیم 
وزندگی رابه سمت پرتگاه بردیم ؟ادیشب که 
داشتم با او تلفنی صحبت می کردم صدایش 
براز بغض بود. می گفت جاره‌ای جز جدایی 
نیست. گفتم فر داحکم راصادر می کنند وما 
دیگر زن و شوهر نخواهیم بود. سکوتش آنقدر 
طولانی شد که طاقت نی اور دم و تلفن راقطع و 
در تنهایی زار زار گریه کردم.پانزده‌سال پیش 
بااساراازدواج کردم. پدر و مادرش سه ماه بعد 
از ازدواج مابه | مریکارفتند. قرار بودهر وقت 
کار ساراهم برای اقامت درست شد ماهم دنبال 
آنها برویم. در واقع این شرط اول و آخر خانواده 
سارابود. دلشان نمی خواست از تنها دختر شان 
دور باشند. چند سال قبل از ازدواج ما .هر دو 
پسر شان رادر حادثه سقوط هواییما از دست 
داده‌بودند و تنهاچشم امیدشان به سار ابود. 
من هم قبول کردم. پدر ومادرش می‌خواستند 
پیش خواه وبرادرهایشان زندگسی کنند 
ترجیح می‌دادند از این شسهر دور باشند تا کمتر 
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اولین دیدارمان خوشایند نبود. اما پدر و 
مادرهایمان دوستان قدیمی بودند و دلشان 
نمی خواست به همین ساد گی این وصلت ناممکن 
شود برای همین از ما خواه ش کردند مد تی 
باهم رفت و آمد کنیم وبعد تصمیم بگیریم. 
خیلی از این تصمیم خوشحال نبودم ولی فردای 
همان روز به کامران ز نگ زدم و گفتم :آخر 
هفته به سایتی در اطراف تهران خواهیم رفت. 
اگر خواستی می توانی بامابیایی...سال ۵۶بود. 
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لاس 


به ازدست دادن پسرهایشان فکر کنند. من هم 
کاملا می‌توانستم درک کنم که انها چه حالی 
دارند. احتمال می‌دادیم تاحد اقل پنج سال بعد 
کارهای اقامت ماهم درست شود. تا آن موقع 
ساراو من می‌توانستیم زند گیمان رابسازیم و 
هر وقت به آمریکا رفتیم صاحب بچه شویم. سال 
اول از دواجمان سخت انگلیسی می‌خواندیم. سارا 


صبح زود کامران بارنوی سفیدش آمد دنبال 
من. وقتی با کت و شلوار دیدمش توی دلم بهش 
خیلی خندیدم. گفتم:| قای مهندس!قر ار است به 
سایت باستان شناسی برویم نه مهمانی! 

خلاصه روز گرم و پر کاری بود و می‌دیدم که 
کامر آن چقدر خسته شد ه.ولی آهمیتی ندادم تا 
خودش به این نتیجه بر سد که چنین همسری به 
دردش نمی خورد.سه روز بعد همراه او به مر أسم 
نامزدی یکی از دوستانش رفتم. بر خلاف تصورم 


آمدن بچه و پیشرفت 
من‌درکارآن قدرسرمان 
راگسرم کسرد که چند سال 
گذشست وبه تاریخ موعود 
نزدیک شسدیم. پسدر و مادر 
ساراچشمانتظار ما بودند 


دوره‌های پیش فته حسابداری رامی گذراند تایا 
دست پر به انجابرویم.سال دوم بود که من در 
یک شر کت حفاری شغل مناسب رشته‌ام راپیدا 
کر دم.در عسلویه‌وخوز ستان‌حسابی کار می کر دم 
ودر آمد خوبی هم داشتم.سخت مشغول کار بودم 
که در یکی از این سفرها سار بهم زنگ زد و گفت 
باردار است. هر جند این اتفاق خلاف برنامه‌های 
ما بود اماهر دو خوشحال شدیم. 


امدن بچه‌وییشرفت من در کار آن‌قدر 


خیلی‌هم به من خوش گذ شت هر چند حرفهایمان 
خیلی شبیه به هم نبود. 

رفت و آمدهابیشترشدو کم کم جدااز 
شیوه زند گی هایمان داشتم به کامران علاقه مند 
می‌داد. بادنیای من اشنا نبود ولی همه تلاشش 
جواب مثبت دادم در حالیکه به شدت از اینده 


می‌تر سیدم. او به نظم عادت داشت. سر ساعت ۱ 


می‌رفت سر کار و به موقع هم بر می گشت. در 
حالیکه کار من جور دیگری بود. یا خارج از شهر 
بودم ویادر خانه کار می کر دم...بالا خره‌ماازدواج 
کردیم.نه از روی شناخت بلکه به خاطر عشق 
وعلاقهای که به هم پیدا کر ده‌بودیم. سال اول 
زند گیمان با تولد بچه حسابی پیچیده شده بود.هر 
چه سعی می کردم به زند گی‌ام نظم بد هم نمی شد. 
وقتی در اختیار خانواده بودم خشمگین و عصبی 
بودم که چرآنمی‌توانم به کارهای خودم برسم. و 
وقتی روی‌سایت بودم واز خانه دور, سخت نگران 
بچه بودم و وجدانم در عذ اب بود.زند گی به این 
شیوه داشت مرا نابود می کرد تا اینکه ناگهان 
متوجه شدم‌دوبارهباردارشدم.اين دیگر آخر 
خط بود. بعد از زایمان سخت افسرده‌شدم و 


سرمان راگرم کرد که چندسال گذشت وبه 
تاریخ موعود نز دیک شدیم. پدر ومادر سار اچشم 
انتظار ما بودند. می‌دانستم چقدر از اینکه دور از 
نوهو دختر شان زند گی می کنند برایشان سخت 
است. سالی یک بار به دیدن مامی آمدند ولی این 
کافی نبود؛ نه برای سارا و نه برای خانواده اش. 

بر خلاف تصور مامراحل قانونی کار مان برای 
مهاجرت طولانی تر و طولانی تر شد تااینکه من 
به ماندن در اینجاعادت کر دم.روز به روز بیشتر 
فعالیت می کردم.شر کت خودم راباز کردم و 
چند نفری راهم استخدام کر دم. 

سارااماهر روز و هر لحظه را در انتظار خبر 
وکیلمان‌بود.ده‌سال گذشت تابالاخره‌یک 
روز سارابا خوشحالی بهم زنگ زد و گفت کار 
ویزایمان درست شده. لحظه اول خوشحال شد م 
ولی وقتی گوشی تلفن راقطع کردم به دور و 
برم نگاهی انداختم. شر کتم مشغول به کار بود. 
زند گی‌ام دراين جاریشهدوانده‌بود, چراباید 
می‌رفتم ؟سارابر خلاف من از همان روز شر وع 
کردبه جمع و جور کر دن وسایل زند گی وبا 


پیش مادر بز رگ و پدر بز ر گ... 

تابستان شد وبرای‌سفر ی یک ماهه به آمریکا 
رفتم.قرار بود ساراو بچه رابگ‌ذارم و خودم 
بر گر دم ایران و زند گی را جمع و جور کنم. 


کامر ان قبل از اینکه دیگر آن متوجه مشکلات 
من شوند خودش فکر جاره افتاد. 

سالهای اول جنگ بود و همه چیز در کشور 
بهم ريخته بود. دیگر نمی‌توانستم کار باستان 
شناسی راادامه بدهم. کامران از عمه‌اش 
خواست بامازند گی کند.زیرزمین خانه 
رابی آنکه به من بگوید تعمیر کرد وفضای 
دلنشینی از آن ساخت و به عنوان اتاق کار آنرا 
به من هد یه داد.عمه طوبی که خودش بچه‌ای 
نداشت در نگهداری از بچه‌ها به من کمک کرد 
تابتوانم ادامه تحصیل بدهم. فوق لیسانسم را 
گرفتم وبعد هم د کتری و بعد از پایان جنگ 
کار تدریس راشروع کردم.امورات درسی 
بچه‌ها به عهده کامران بود. او حواسش به همه 
چیزب ود واز همه مهمتر مراقب روحیه من 
هم ‌بود.دخترها که کمی بز رگتر شدند کم 
کم به زیر زمین‌من آمدند.دختر بز رگم به 
باستانشناسی علاقه مند شد و دختر کوچکم 
به نقاشی. کامران با فروتنی به همه می گوید 
شور زند گی و هنر را بچه‌ها از مادرشان به ارث 
برده‌ان د در حالیکه من فکر می کنم این ایثار و 
همدلی او بوده که حالا ما یک خانواده موفق 
هستیم و بعد از ۰ ۴ سال زند گی هنوز عاشقانه 
همسرم را دوست دارم. 5 


به سار گفته بودم که کار سختی است.ما 
دیگر زندگی‌مان در ایران جاافتاده. او هم مدام 
به من یاد | وری می کرد که من قول داده‌ام و باید 
سر قولم بایستم.در آن یک ماه‌بررسی کردم که 
چه شغلی در | مریکا می‌توانم داشته باشم. همه 
می گفتند می توانی سر مایه بیاوری و رستوران 
باز کنی و یا از کارهای پایین‌تر شروع کی 

من حالا درایران برای خودم اسم ورسمی 
داشتم و ثمره‌سالهای کار وفعالیت م را تازه 
داشتم می‌دیدم...به ایران که بر گشتم هر چه 
پیشرفتها دست بر دارم نتوانستم. مر تب برای 
سار اوبچه پول می فر ستادم وسار اهم ناراضی از 
این بود که من کنار | نهانیستم.دوسال در رفت 
و آمد بودم. دخترم هم دیگر در آنجا مدرسه 
می‌رفت. بالاخره به سارا گفتم نمی شود این 
مسیر را ادامه داد و باید تصمیم بگیریم. 

ساراتصمیمش را گرفته بود. می‌خواست 
پیش خانواده‌اش باشد و من هم قلبا تصمیمم را 
گرفته بودم و می‌خواستم ایران بمانم. 

همین شد که کش وقوس طلاق شروع شد. 


| هر دو فکر نمی کردیم تاانتهای راه‌برویم. من 


منتظر بودم او کوتاه‌بیاید و قطعا ساراهم منتظر 
طلاق رسما صادر شد... _ 


هستی کاظم پور تهرانی محمد قربانی 


اطلضات‌هلنگی هماو ۳۷۹۹ ` 


در سکه ت شب خو اهی شښد که که دهایا 


د کم دینی و هر اس خاصی 


۰ 
مه مه 


ی ہی کنند 


۳لیرتپوول"عز مش راجزم کرد و تصمیم گرفت 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند ۱ 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


دوستان آلبرت پودل برای ادامه سفرش نظ ر های مختلفی داشتند و هر کدام او رابه راه و مسیری متفاوت 
تشویق می کرد ند.اماپودل که از همان ابتد ای سفراز آ نبا خواسته بود در برنامه‌هایش د خالت نکنند. 
ترجیح می‌ داد به خواست ومیل خودش پیش برود. پودل تصمیم گرفت بهترین و منطقی‌ترین کار راانجام 
بد هد وبایک تیم متخصص و کار کشته راهی عربستان شود.او گمان می کرد عربستان امن‌ترین مقصد 
این بخش پر خطر از سفرش خواهد بود. اما در آنجا فیمید مجبور است تمام روز بااسکورت تر دد کند و 
هر چند کیلومتر از ایست بازرسی پر د رد سر رد شود. رفتار ماموران ایست بازرسی طوری بود که گویی با 
تروریستی جنایتکار روبرو هستند. اطلاعات پودل از عربستان خیلی محد ود بود و تالحظه‌ای که پایش رابه 
این کشور نگذاشته بود. نمی دانست حقیقت چیست و مرد م در چه وضعی زند گی می کنند... 


قوانین عجیب 

الاخ ر درام را بیدا کردم ف ان 
پوشیدم و بااخلاص و تواضع بسیار دنبال باستان 
شناس ومر دم شناسی باتجر به راه‌افتادم. این استاد 
دانشگاه تگزاس در خاورمیانه کارهای باارزشی 
انجام داده‌بود واسم ورسمی داشت.اماخیلی 
دوست دارید بدانید نقش من اين وسط چه بود؟ 
چیزی نپرسید چون چیزی نخواهم گفت! 

همان ابتدابه من هشدار دادند که عربستان 
آداب ورسوم سفت وسختی دارد ومر دم به‌این 
سنتهابسی پایبند و مقید هستند و تخلف از هر کدام 
از این قوانین داخلی می تواند عواقب بد و خطرناکی 
داشته باشد برای همین باید بر خی از 
مهمترین آنهارا پیش از ورود به خاک 
این سرزمین یاد می گر فتم و در واقع. 
از بر می کردم. برخی از این قوانین را 
برایتان می آورم: 

× بایدبادست راست غذا 
می‌خوردم يا کارهای مهم را انجام 
می‌دادم.برای غذاخوردن‌هم فقط 
او ار با ی در را 
استفاده می کردم و وقتی در ظرف 
مشترک غذا می‌خوردم, باید مراقب 
بودم انگشتهایم به زبان یالب و دهانم 
بر خورد نکند. 


۱ خرداد ٩۳‏ اطلافات‌هقگس 


کل( بایدر - بخشی از غذاراد ست‌نخورده‌باقی 
می گذاشتم حتی اگر گرسنه بودم. 

کل در مکانهای عمومی اجازه‌نداشتم درباره 
موضوعهاو مسائل ناخوش‌ایند صحبت کنم ومن 
دقیقا نمی داز نستم این مسائل ناخوشایند در کشور 
عربستان چگونه تعریف می‌شوند. 

× نباید باانگشت به کسی یاجایی اشاره 
می کر دم. 

اگر بخواهم لیست را کامل بیاورم چند صفحه 
می‌شود و مهمتر و دشوار تر از همه قانونی بود که 
برای لباس پوشیدن باید رعایت می کر دم و اجازه 
وبای داز فرم لباس پوشیدن مردم این سرزمین 


دورهمی که عربستانی‌ها داشتند و واقعا شرایطش قابل توصیف نبود 


پیروی می کر دم. فکر می کنید همه اینها خیلی ساده 
بود؟ باید جای من بودید و می‌دیدید نشستن روی 
زمین و قالیچه آن هم بالباس محلی گشاد و پاهای 
ظرف مشت رک می خورید جه حالی دارد. در این 
دورهمی‌هااز خانمها خبری نبود واگر خیلی اتفاقی با 
خانمی بر خورد می کردم یادم بود که هیچ حرفی بین 
مارد و بدل نشود و اصولا ان خانم رانادیده‌بگیرم 
وگرنه بی گمان خونم گردن خودم بود. 

نمی‌دانم به خاطر رعایت اداب و رسوم بود یا 
دلیل دیگری داشت که در این سفر تجر به جندان 
سخت و ناخوشایندی نداشتم. تمام مردهای 
سعودی باد ست راست بامن دست می‌دادند وبه 
ود ستم راچند ثانیه می فشر دند. بعد لبخند 
> 2 کا 11 ۴ ۴ 
طرف سعودی دستم رارهانکر د.دستم رااز دستش 
بیرون نکشم زیرااین کار توهین بزر گی محسوب 
خیلی جالب بود که وقت ‌اذان‌ ونماز آن هم پنج 
نوبت در روز تمام فر وشنده‌هاو کاسب‌هاوهر کسی 
که می‌دیدی کار و زند گی‌اش رابه‌امان خدارها 
پایشان رادر مکانهای مقدس مکه و مدینه بگذارند. 
ماشین ون مااجازه داشت بدون هیچ مشکلی از این 
گشت و گذار در خیابانهای جده ۱۴ دختر نوجوان 
عربستانی دیدم که در مدرسه غیرانتفاعی درس 
می خواندن دو آن روز با معلمشان برای‌بازدیداز 
فقط سه تااز این د ختر ها پوشش کامل داشتند و 
که در ابتدابه من اموزش داده‌بودند. سمتشان 
نرفتم امادیدم همگی مشتاق حرف زدن‌بایک 
غریبه و خارجی هستند و انگلیسی راهم 
باجه تسلطی حرف می ز دند.دختر های 
باهوش بامن وخانم د کتر عکس گر فتند 
وحتی‌اجازه‌دادند من از انهاعکس تکی 
بگیرم. برای من دیدن چنین صحنه‌ای 
ان هم در کشوری که بارها تذ کر داده 
بودند با خانمهایش حتی یک کلمه 
هم حرف نزنم خیلی عجیب بود و در 
ادامه سفرم در عر بستان دیگر به چنین 
موردی بر خورد نکر دم. 


پیش به‌سوی یمن 
به ‌هرحال ۱۰ روز در شهرهای 


مختلف عربستان تفریح کردم تاب رای رفتن به 
یمن آماده‌شوم دراین مدت خبرهایی شنیدم 
مبنی براینکه رئیس جمهور یمن مجد دا پذیر فته 
دفتر وموضعش راتر ک کند که این حر کت کمی 
معترضان را آرام کردامابااین شرایط هنوزاز 
گرفتن ویزاخبری نبود. گویی این وضع برای من 
به معمایی غیرقابل حل تبدیل شده بود . معمولاً 
کوشش می کردم کاملاً قانونی وبا ویزا وارد یک 
کشور شوم ما حالا وضع فرق داشت. گروه ما به 
شهر نجرآن رسیده‌بود. شهری در جنوب غربی 
عربستان در مرز یمن. 

قصد داشتیم از ویر انه‌های باقی مانده از سالها 
قبل آخدود در بیابان نجران دیدن کنیم. نجران 
آثار باستانی متعد دی دارد. قلعه‌هاء سنگ نوشته‌هاء 
کاخ شاهان قدیم یمن, نقوش و آثار برجسته‌ای که 
چشمها را خیره می کنند و از همه مهمتر اینکه محل 
گر دش مافقط ۲ کیلومتر با مرز یمن فاصله داشت 
واین نزدیکی چنان وسوسهای به جانم اند اخت که 
نمی‌توانستم آن را نادیده بگیرم. 

به راهنما ۰ ۰ ۲دلارپیشنهاد دادم تامن راقاچاقی 
از مرز رد کند ولی نبذ یرفت. می گفت این کار خطر 
دارد بخصوص دراین زمان که به دلیل شرابط 
غیرعادی. نیروهای عر بستانی به شدت هوشیار و 
مراقب هستند و با متخلفان برخورد خواهند کرد. 
راهنما می گفت این روزها مامورها همه 
ار ی ات را 4 
هر گونه خرابکاری احتمالی رابگیرند. ۲ 

اماهمه درهابه روی من بسته 
نشده‌بودند. آقایی مهربان باجان ودل 
پیشنهاد ۲۰۰ دلاری من راپذیرفت و 
وقتی پر سیدم چط ور می خواهد من را 
از مرزرد کند.لبخند مشکوکی زد و 
خواست صبور باشم و به او اعتماد کنم 
و همه چیز رابه خودش بسپارم. همان 
CG E‏ 
خیلی زود آماده شوم که بهترین وقت 
Cl LS‏ 


بخشی از آثار باستانی و بافت قدیم نجران که زیبایی متفاوتی داشت 


سفر پیاده را برای من سخت می کرد. دید و حوصله 
ماموران عربستانی راهم کم می کرد واین بهترین 
فرصت بود و من مثل همیشه از فرصتها استفاده 
کردم وبعد از چند ساعت پیاده‌روی نه چندان 
راحت و دلچسب خودم را به یمن رساندم. 


میهمانهای دشمن‌نما 

گویی یمن سوار ماشین زمان شده‌بود و سالها 
شهری که میر اث بونسکو است و تاسال ۱۹۹۰ 
یایتخت یمن شمالی بود و بعد از متحد شدن دو یمن 

صنعا از شهرهای مهم باستانی یمن است که از 
روز گار ملکه‌سباوجود داشته ووجود سنگ نوشته‌ها 


تا مرز یمن فقط سه کیلومتر فاصله 
داشتم. به هوس افتادم جانم را به 
خطر بیندازم و از مسیر قاچاق به یمن 


بروم. مأموران مرزی عربستان کاملا 
مراقب بودند که کسی از آن مسیر 
نرود. روز حرکت من طوفان شن شد! 


نوعی شیرینی بسیار خوشمزه که به ان بامیه می گویند 


خوانا ن دا جره کرو ال اسر ات 


کوه پوشانده است برای همین اب و هوای خوب 
و مطبوعی دارد. 

مردم یمن بسیار مهرب ان وخونگرم بودند 
واز هم صحبتی با آنها احساس فوق‌العاده‌ای 
داشتم. حومه شهر یکجورهایی مرابه یاد اریزونا 
می‌انداخت. کوهه_ای اطراف صنعا که ار تفاع 
زیادی دارند واز مر تفع ترین کوههای خاور میانه 
به شمار می روند. اغلب با روستاهای ییلاقی قدیمی 
مجذوب و فریفته خودشان کرده بودند. 

به هر مشقتی که بود راههای مار پیچ و دشوار 
هت کنر این ررس ادان ر مارا رذ 
تاخاطرات رویایی و زیبایی رابه این بخش از 
سفرم اضافه کنم. در آن روستاهای ییلاقی شبهای 
خاطره‌انگی زی راب امردم محلی سپری کردم. 
لذت بردم بااینکه برای یک پیرمرد آمریکایی 
مثل من بسی تند بودند. روی تمام دیوارهای 
خانه‌ها و خیابانهای یمن شعار مرگ بر آمریکا" 
رابارنگهای‌سیاه قر مز وسبز نوشته بودند. فکر 
خواهند داشت امامر دم رفتار خوبی داشتند ومن 
رابا سیاست یکی نکر دند. 

یکی از بهترین خاطراتم در صنعاء 
ر 
دورافتاده بود که ب بیشتر مهمانان تراق 
Tu‏ ری رز 
بگیر ند. بیخیال عر وسی شده بودند و 
صف کشیدهبودند. مهمانهای عر وسی 
که اعضای یک قبیله بودند بهترین و 
شیک‌ترین لباسهایشان را پوشیده 
بودند و اسلحه به دست. در مراسم 
شرکت کرده بودند. هنگام عکس 
نگران‌بودم‌ازیکی از این اسلحه‌ها 
تیری شسلیک شود و من بیجاره را از 
پا دربیاورد. 


اطلاعات‌هفگی هماره ۳۹/۶۵ 


ادامه دارد 
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ھی 
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ته شو 


دہی تو 


مه 


ک ده تما 


pise 


اند قدر ت و حودر 


اده ار مقان اد د 


و 


مه 


سکا لیا 


pse 


مسابقه بزرک داستان نویسی 
دسا 


زیر نظر: علی‌اصغر شیر زادی 


الهام تاجمیر ریاحی -تهران 


مما ن ناوا دده 


محور مفهومی "میهمان ناخوانده" نوشته 'الهام تاجمیر ریاحی" 
بازمی گردد به پیچید گیهای ابهام برانگیز مناسبات تردید آمیز 
انسانی در موقعیتهای دشوار و آزار دهنده. آنچه به این محور معنایی 
سویه‌هایی از جاذبه و دافعه می‌بخشد کتمان حسد. نفرت و عشق 


از سر میز بلند شد و همان طور که ظر فهای ناهار 
را جمع می کرد و توی ظرفشویی می گذاشت. لاله 
گفت: میخوام یکشنبه وعده‌شونوبگیرم برای‌شام " 
غرق در افکار آشفته‌ام پرسیدم: کک 

اد طرف میز و گفت: 

امنصور با زن وبچه‌اش .. 

ی 

yT‏ جرا؟!" 

گفتم: چرا می خوای وعده شونو بگیری؟ 

"' گفت: واء خوب پسر خاله ته, بعد از شیش سال 
بر گشته اگه دعوتشون نکنیم زشته." 

آرام و سرد گفتم: هیچ زشتی نداره, دعوتشون 
تکن, ما که اینجا جا قدا ریم ۰ 

ری ره کرو 

"مگه سه نفر بیشترن؟ یک ساعت میان و میرن. 
نمی‌خوان که لنگر بندازن. 

یک لیوان آب یخ ریختم و تانصفه خوردم: 

"من که یکشنبه‌ها شیفت شب دارم" 

صاف ایستاد و گفت: 

"| خوب شد گفتی, می‌اندازم دوشنبه." 

a‏ راچنان محکم گفتم که متحیر پر سید: 

" چرا نه؟!!" به دنبال حرفی می‌گشتم. یک 
لحظه سکوت شد بعد گفتم: من فرداش باید برم 
سر کار می‌خوام شب زود بخوابم." دستمال را تا 
کر د و گذاشت روی میز. نشست روی یک صندلی: 
خوب می گم برای ناهار بیان که توام... پریدم وسط 
خرت این دسر ری ار که رت 
بگیری از دو ساعت مونده به ظهر میان؛ بعدم دو 
ساعت از شب که مرن اووه, جه فکر ایی 
می کنی توا یه باره بگو وعده شونو نگیرم دیگه... 


۲ ۱۰ خرداد ٩۳‏ اطلاعات‌هقگب 


آن عرضه کند. 


سر ,ی چ ¬ 


موذیانه خندیدم:" قربون اون دهنت. منم دو 

فکری کرد و بی‌پرده گفت: "از منصور بدت 
می‌یاد. جرا بهونه می‌یاری؟ ... صاف زد وسط خال. 
کافی بود یک کلمه بگويم که آن وقت ول کن ماجرا 
نبود. کوتاه آمدم و گفتم: "نه... ازش بدم نمی‌یاد 
فقط.... صدایش را الا برد: "فقط جى ؟ چون الان 
وضعش از تو بهتره حسابی در آمد داره سفر خارج 
می ر ۵ "...زیر لبی گفتم: 

"با زرفتی نشستی ور دل مامان من؟ جواب‌داد: 

- این رو همه می‌گن! ... شکی نداشتم که 
راست می گفت. اما خیلی دلم می‌خواست بدانم این 
همه جه کسانی بودند. عرق سردی نشست روی 
پیشانی‌ام. از اينکه مردم راجع به من چه فکری 
می کر دند لجم گرفت. بلند شدم از سر میز و گفتم: 

منم‌اگه‌سالم بودم همه کارمی‌تونستم بکنم...۰ 
دندان شکنی داد. جیزی که تا به حال نگفته بود: 

اکان و رط به کی مارد مسصود. بجر 
می‌خوای به همه ثابت کنی که اگه سالم بودی 
الان همه جی sS‏ بر گشتم نگاهش کردم و9 
'خوشبختی که ربطی به معلولیت نداره ...باانگشت 
زد به کله‌اش: این آدمو خوشبخت می کنه" 

نفس عمیقی کشیدم و هوای گرم خانه را فرو 
دادم از آشیزخانه رفتم بیرون.چشمهایم را که 
بستم و خوابیدم فکر کردم که لاله راست می گفت. 
من همیشه همه را مقصر می‌دانستم بجز خودم؛ 
ولی توی آن ماجراها که اتفاق افتاد من واقعا هیچ 
تقصیری نداشتم. قیافه جدید منصور رابعد از شش 


است. الهام تاجمیر ریاحی" با سنجید گی در کاربرد عنصرهای 
داستانی و پرهیز هنرمندانه از احساساتی گرایی. توانسته است 
"میهمان ناخوانده" را در شکل و ساختاری متناسب با درونمابه 


سال در ذهنم مجسم کردم. موهای جلوی سرش 
کم شده بود و کمی چاقتر از قبل شده بود و حالا 
کمربندش رآزیر شکم می‌بست. ریش و سبیلش را 
از ته زده بود و جشمهایش دیگر آن گیرایی سالها 
پیش رآنداشت! چشمهایم هنوز بسته بود اما خوابم 
نمی‌برد. راستی چرا منصور یکدفعه تصمیم گرفت 
ازاینجابرود؟ اینجاهمه چیز برای پیش فتش فراهم 
بود ولی رفت به یک شهر دیگر 

موج خواب تصویرهای مات منصور را دزدید. 
دلم می‌خواست بیدار بمانم. زور زدم چشمهایم راباز 
نگه دارم منصور نشست کنار تختم ودوتامشتش را 
گرفت جلوی من و گفت: گل یاپوچ... زدم روی مچ 
دست چیش. جشمهای موذی‌اش خند ید و مشتش 
باز شد. توی دستش قلوه سنگ بزر گی بود. یکد فعه 
شیشه‌های مغازه جواد اقا خرد شد و ربخت پایین! 
دویدم توی کوچه. مامان با جارو دنبالم کرده بود و 
یک ریزدادمی‌زد: باز شیشه شکستی؟!وایسا ببینم 
ذلیل مرده ... چشمهای منصور از سر کوچه نگاهم 
می کرد و می‌خندید. دستم را گرفت کشید توی یک 
کوچه و با هم دویدیم. بوی قورمه سبزی همه اتاق 
را پر کرده بود. دخترها ان وسط بازی می کر دند. 
با منصور رفتیم روی پشت بام؛ می‌خواستم دوتا 
کبوتر را که تازه خریده بودم نشانش بدهم. سر 
که بلند کردم سالار را فراری داده بود! در قفس 
را باز کرده بود. رگ گردنم زد بیرون. اما منصور 
اک ا کرت ال را 
گرفتم که بچسبانمش به دیوار اما روبه رویم پر تگاه 
بود!! زیر پایم را نگاه کردم. روی بلندترین صخره 
کوه بودیم. دستم را گرفت و پرتم کرد پایین. بلند 
می‌خندید...من توی هوا دست و پا می‌زدم و فریاد 


می کشیدم. صدای خنده منصور هر لحظه بلندتر 
زمین نمی‌رسیدم؟ مگر این کوه چقدر بلند بود ؟!... 

....چشمهایم را که باز کردم. تاریکی همه جاراپر 
کرد. سرم رابه اطر اف چر خاندم همه جا دیوار بود 
نفس نفس می‌زدم. لباسم به تنم چسبیده بود وعرق 
از پشت موهای خیس گردنم سر می‌خورد پایین. 
نفس عمیقی کشیدم. ته گلویم خشک بود. از تخت 
آمدم پایین ورفتم بیرون. توی آشپز خانه در یخچال 
را باز کردم بطری آب را برداشتم و تا نصفه سر 
a ECS‏ تام یرم رد 
فکر کردم اگر لاله اینجا بود لیوان می‌داد دستم 
کرد ریت ابش اس مس 
می کر دم. در بخچال را بستم و از آشپزخانه آمدم 
بیرون. روی یک راحتی وسط سالن نشستم و دوباره 
آرم رت ره درک سور سرا ی رن د 
وقت از ذهنم نرفت؟ در تمام‌سالهایی که گذ شته بود 
هر جا که بود یا حتی اگر اسمش رامی‌شنیدم چیزی 
از درون روحم ار می‌داد. درست است. خیلی 
سال گذشته بود. اما منصور هنوز برای من همان 
بود که بدجوری آزارم می‌داد. حس می کردم همه 
زند گی‌ام سرابی شده که پایانی ندارد ومن... پلکهایم 
روی هم لغزید و این بار خوابم خالی بود... 

ازسر کار بر گشته بودم.نشستم روی مبل ونفس 
راحتی کشیدم. لاله توی | شپز خانه چای می ریخت. 
ساکت بود و حرف نمی‌زد و این یعنی این که یک 
عالمه سوّال داشت اما جای حرف زدن نبود. فکرش 
را نمی کرد که من از او بدترم. ذهنم پر از علامت 
سوّال بود. این دوسه روز بدجوری عصبی بودم 
اهسته گفت: 

" امروز خیلی ساکتی؟! حتماً الان می‌بندی‌ام 
به رگبارا! " 
نشست روبه رویم و سینی چای را گذاشت روی 
میز. توی مبل فرورفت و گفت: "فردا کلی کار داریم. 
یه لیست بلند بالا برات نوشتم. مرغ گوشت بر نج» 
وسایل سالاد و میوه هم نداریم. پرسیدم: 'مگه 
خونه‌مون قحطی اومده؟! خیلی جدی گفت: نه. 
چطور مگه؟! گفتم: هر کی ندونه خیال می کنه 
بیست نفر مهمون داریم. دو نفر که بیشتر نیستن, با 
خودمون می‌شیم چهار نفر. یعنی برای چهارتا آدم 
هیچ چیزی برای پخت و پز تواین خونه نیس؟! 

با وگفت: سه نفرن آقا. در ضمن می تر سم 
ابروریزی بشه. یادت باشه از همه چی خوبشو 
بخر ی 

یکی از فنجانهای چای را برداشتم: 

"خیلی خوب. باشه. 

-چه زود ر اضی شد ی.مثه هميشه چونه نمی ز نی 
امروز یه جور دیگه شدی!! 

فنجان چای را تا نصفه سر کشیدم: 


"آدم اگه سالمم باشه بیخود و بی‌جهت يه 
وصله‌ای بهش می‌چسبونی,خیلی هم حالم خوبه ... 
لبخند معنی داری چشمهایش را پر کرد و فنجان 
چایش را برداشت سوّالی که نوی مغزم جاخوش 
کرده بود و قصد رفتن نداشت ازارم می‌داد. چند 
روز بود که برای پر سیدنش با خودم کلنجار می‌رفتم 
و حالا دیگر نمی‌توانستم جایی توی مغزم پنهانش 
کنم. سکوت که طولانی شد احساس بدی بیدا 
کردم.درحالی که حر کاتش رامی‌پاییدم زیر چشمی 
نگاهش کردم و گفتم: لاله... تو جراحاضر بسا ی ا 
من ازدواج کک می دونستی که معلولیت دارم" 
چایی پرید بیخ گلویش, به سرفه افتاد. آب دهانش 
را به سختی فرو داد و با چشمهای قرمز به من 
خندید: پس حدسم درست بود حالت واقعاً بده ... 
درسکوت نگاهش کردم که ادامه داد: حرفای قبل 
از ازدواجو می‌زنی.خوشم نیومد اخیلی بی‌مزه‌ای..." 
بر و آرام گفتم: "من جدی پر سیدم.وقتی فهمید م 
جوابت مثبته ازت نپرسیدم. چون فکر کردم شاید 
نظرت عوض بشه ولی این سوّال از همون روز توی 
ذهنم بود وهميشه دلهره داشتم مبادایه روز بفهمی 
اشتباه کردی و از ازدواجت با من پشیمون بشی. ولی 
حالا دیگه نمی تونم به این تر دید ادامه بدم..." 

نفس عمیقی کشید و با لبخندی که ته نگاهش 
بود به من خبر ه شد: 

هر کسی بالاخره یه روز ازدواج می کنه دیگه, 
لابد قسمت منم این بود ۵... 

ولی جواب من این نبود. به فنجان خالی نگاه 
کردم و دوباره سرم را بلند کردم: می‌تونستی بگی 
خ یی رک ری لیا تست باه 
شد فنجانهای خالی را توی سینی گذاشت و رفت به 
طرف آشپزخانه؛ گفتم: جواب منو بده بعد برو" 

وسط راه ایستاد و در حالی که پشتش به من بود 
گفت: حوصله این حرفا رو ندارم مسعود. پاشو برو 
یه عالمه کار داریم. منصور که بیاد و بره مشکل تو 
هم حل می‌شه...."نمی‌دانم از حرفی که زد ناراحت 
شدم یا نه؟ اما ناامید از حرفی که زده بودم فقط به 
رفتنش خیره شدم. بعد از لحظاتی از جا بلند شدم. 
کتم را برداشتم و از خانه زدم بیرون. 


اد اد اد 


زنگ در را که زدند یکباره از جا پریدم. لاله زد 
زیر خنده:" جته جرا هول کردی؟ ... خودم هم از 
کار خودم خنده‌ام گرفت. گوشی ایفون را برداشتم 
و پرسیده نپرسیده د کمه را زدم. رفتم در ورودی 
راباز کردم. منصور واقعاً عوض شده بود. نمی شد 
شناختش. حدسم درست بود. موهای سرش ریخته 
بود و کمی چاقتر شد ه بو د. ریش وسبیلش راز ته زده 
بود اما چشمهایش هنوز هم موذی بود. تا چشمش 
افتاد به من لبخندی ته نگاهش نشست. نفهمیدم از 
ری بو از دی ار اا رن 
لاغر وریزه‌میزه‌بود. جشمهای قشنگی داشت.خیلی 
دوستانه سلام کرد. خوب شد لاله فکرم را نخوانده 


بود. تعارف کردم و آمدند تو. پسر بچه‌ای پنج شش 
ساله هم دنبالشان بود.منصور یک قدمی‌ام که رسید 
ایستاد و نگاهم کرد. نمی‌دانستم چه کار بايد بکنم. 
فکرهایی که از شش سال پیش مثل موریانه‌ای توی 
مغزم لانه کرده بود آوار شد! نمی‌توانستم احساسم 
راحدس بزنم. واقعا خوشحال بودم يا ناراحت ؟ دلم 
می‌خواست گریه کنم یا بخندم؟1 فرصت نداد به 
یاد دوران بچگی بیفتم یا یاد از جوانی کنم. دست 
انداخت دور کمرم و سرش راروی شانه‌ام گذاشت: 
" بزرگ شدی بچه!" بغلش کردم وزی ر گوشش 
ا یرب ا 

- مسعود., آقا منصور رو دم در نگه ندار زشته 
تعارف کن‌بیان‌تو...نگاهی‌به‌منصور کر دم‌وخندیدم. 
TT‏ 
" تو نگران نباش این احتیاج به تعارف نداره مثل 
موشک روی سرمون آوار می‌شه... منصور خندید: 
" بهتر از اينه که مثل تو صد سال یه بار یه تکون به 
خودم ندم! لاله نگاهی کرد به من و چشمکی زد. 
منصور لبخند زنان روی کاناپه نشست و گفت: "اد 
بچگی‌هامون بخیر. هیشکی مثل تو منو یاد روزای 
خوب زند گیم تمیندازه..دتباله حرفش را نگرفتم. 
رفتم توی اشپزخانه دنبال لاله. با لبخندی که به 
زور روی لبش بود نگاهم کرد. به آرامی و با غیظ 
گفت: جیه!؟ خیلی شیر شدی ؟ تا دیر وز یادت رفته 
پشت سرش چی می گفتی! تو که اصلاً نمی خواستی 
دعوتشون کنیم. حالا چی شده یه دفعه با پسر خاله 
عزیزت مهربون خندیدم 9 گفتم: " حالا 
که اومدن نظرم عوض شد. دیدم اشتباه می کر دم. 
اصلاً خوب کاری کردی که گفتی بیان." 

این را از ته دل گفتم. نمی‌دانم چرا؟ اما اقکار 
تازه داشت جای آن آوارهای قد یمی را می گرفت. 
جبزی توی مغزم زنده شد. انگار سلولهای مرده 
زدیم.از خاطرات بچگی می گفتیم و از خر ابکاریهایی 
که می کر دیم.زنها هم گاهی نگاهمان می کردند و 
فقط می‌خندیدند. پسر منصور برایش خیلی ذوق 
می کر د. منصور برای او یک قهر مان بود و نمی‌دانم 
چرامی‌خواستم بعد از سالها این قهر مان رایشکنم... 
پسر ک پرسید: عمومسعودبابام بچگی اش زرنگتر 
بود یا شما؟... به قاشق پر نگاه کردم و نگاهی به 
منصور انداختم. لبخندی که فکر می کر دم موذیانه 
بودروی لبهایم نقش بست: ‏ بابات از من خیلی 
زرنگتر بود؛ یاد ته منصور فوتبال که بازی می کر ديم 
گل زنمون توبودی؟ یه بار ده‌تاگل زدی به تیم کوچه 
بالایی... کمی مکث کردم.نمی‌دانم چه شد که رگ 
بدجنسی‌ام گل کر د وادامه‌دادم: یه بار شيشه خونه 
آقای باقری رو شکست و در رفت. یادته؟ " منصور 
بی‌توجه به حرف من در حالی که قاشق پر را به 
دهان می گذاشت گفت: "همون که از همه اهل محل 
زهرچشم می گرفت و از همه هم بداخلاقتر بود؟!" 
پسر ک با چشمهای درشت و خندانش به من خیره 
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نوشته: خانم وبوین کانلی 
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لانک ‌مالون جوان بلندقامت آمریکایی که در بخش خارجی لویزیون کارمی کرد بای گذراندن 


مرخصی رهسپار جنوب فر انسه شد .در آنجااز یک دختر لهستانی تبار به نام "وندا" یک اتومبیل دریم برد" 


کرابه کرد. 


اماهنگامی که قصد داشت با این اتومبیل یک کنتس ایتالیایی به نام "فرانچسکا "را-که‌نقاش‌باشهرت 
بین‌المللی بود-به زاد گاهش برساند. پلیس مر زی. در صند وق عقب اتومبیل .جنازه یک دختر جوان را کشف 
کرد. کار آگاهی به نام لاواندین مسئول رسید گی به‌ این پرونده شد. پلیس فرانچسکا را آزاد کرد.اما 
او حاضر نشد 'لاتک "را تنها بگذارد. اوروزها برای نقاشی به دامنه آلپ می‌رفت و کار آگاه و لانک " هم به 


جستجوی خود برای یافتن "وندا" ادامه‌می‌دادند .یک روز لانک و فرانچسکا تصمیم 


یم گرفتند کار آگاه راقال 


بگذارند و دوتایی از روی کارتی که "وندا" قبلابه "لانک " داده بود برای یافتن این دختر به بالای کوه بروند. آنها 
از جاده‌های صعب العبور و پلهای چوبی نامطمتن عبور و بالاخره اورا پیدا کر دند و اینک دنباله داستان... 


"وندا حرف اوراقطع کرد و پرسید: 

-حالاچه کمکی از من ساخته است؟ 

لانک گفت: گوش کناتنها جیزی که به 
آنها گفتم آن بود که این اتومبیل دریم برد رااز 
دختری گرفته‌ام که او را فقط با نام کوچکش "وندا" 
می‌شناسم ولی این پاسخی نبود که آنها راقانع کند. 
اداره پلیس بیایی. 

"لے ۱ 1 1 و 

E a‏ حرفش راقطع کرد و گفت: 

_حسابی تشنه‌ام شده. ممکن است برایم یک 
لیوان آب خنک بیاوری؟ 

باوه معذرت می‌خواهم. الساعه بر ایت شربت 
درست می کنم. تازه اب خنک اورده‌ام! 

هنگامی که وندا" رفت تاپارچ کوچکی اب 
بیاورد. لانک به سرعت خود رابه کیف دستی او 
رساند. زیر یک دستمال تمیز, یک تیانجه کوجک 
بی آنکه "وندا متوجه شود دوبارهروی مبل نشست. 
یک سلاح خاص‌بود. وندادرسکوت.دولیوان 
در تس را ات اد رت 
برای خودش. سپس سر میز, کنار کیف دستی‌اش 
کی اک یرای اه تور دصر 
جرعه‌ای می‌نوشید با خنده گفت:جای خوش 
ڪڪ ی 


yS 
راستی یادم رفت!امیدوارم دوربین مرا‎ | 
گم نکر ده باشی!می دانی» در تمام این مدت مرااز‎ 
فیلمبر داری مناظر زیبا محروم کردی؟!‎ 
ودا ياه ر ایی بات زاوا رحرای کنر‎ 


۰ خرداد ٩۳‏ اطلاھات ہد گے 


بی‌مقد مه گفت: لانک "من نمی خواهم همراه تو به 
اداره پلیس بیایم. دلایلی برای‌این کار دارم. 
"لانک چهره در هم کشید و گفت: 
_فکر نمی کنم مایل باشی دریم برد از دستت : 
برود. آیا می‌خواهی برای همیشه پلیس آن را ضبط 
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کند؟ از این گذ شته توباید حتما همراه من بیایی و 
حرفهای مرا تایید کنی! 

"وندا باناآرامی گفت: :ببين» .من‌آمروزنمی خواهم 
بیایم را کر از یم. آنهاهر روز 
ایس ات ی ی تن 

"لا نفک درحالیک ه حوصله‌اش سر رفته بود 
ی ری ی 
دارم و تازمان حر کت کشتی فرصت زیادی ندارم. 
لک ار ای کاس کر ی 
وباید برای روشن شدن ماجر .همین حالا همراه من 
ار 
سیگار از آن‌بیرون کشید. سپس ناگهان توی کیفش 
ری دس رات ری ند 

_چیزی گم کرده‌ای وندا؟ 

-نه..من.. 

"لانک "در حالیکه دستش رابالامی‌برد و تیانجه 
رابه او نشان می‌داد پر سید: 

-دنبال این می گردی؟ 

"وندا با لکنت گفت:من... 

سپس حرفش رافرو خورد و با سوء‌ظن پرسید: 

-تو کی هستی؟ ۱ 

"لانک با خونسردی گفت: قبلا خود رابهت 
معرفی کردم.اسم من لانک مالون است وبرای 
تلویزیون کار می کنم. وابسته به هیچ گروه و دسته‌ای 
هم نیستم. ایا این کافی نیست؟ 


سپس لحن خود را تغییر داد و گفت: 

- وندا چرا واقعیت رااز من ینهان می کنی ؟ هر 
طور شده‌باید همراه‌من به میدی بیایی. حتی‌اگر 
مجبور باشم تورابه زور اسلحه پایین خواهم بر د! 

سپس در حالیکه اسلحه رابه دست گر فته بود از 
جا بر خاست و گفت:قبل از آنکه پلیس تورابه حرف 
بی‌اورد. مایم همه چیز رااز زبان خودت بشنوم. 
راستش رابه من بگو! 

"وندا" لحظاتی به فکر فرو رفت سپس پر سید: 

-تو جقدر درباره زند گی من می‌دانی ؟ 

لاک س‌اآزاند کی مکت کت 

_درباره‌زند گی تواطلاعات زیادی ندارم. فقط 
می‌دانم که توی آن ویلای باصفایی که نخستین 
بار باهم دیدار کردیم زند گی نمی کنی. البته تو هم 
به من نگفتی که ویلا متعلق به توست. دیگر اینکه 
می‌دانم که آن روز هیچ کسی قرار نبود برای بردن 
توبه فرود گاهمقابل هتل "کلاک " منتظر باشد وتوبا 
ترفند عمد آمرابه آنجا کشاندی و زیر کانه دوربین 
مرابا خود بردی! البته حدس می‌زنم چرا. 

"لانک" سکوت کرد. سپس افزود:می‌دانم تو یکی 
تور a‏ 
زو تومل درت برد دا 

نو بااتو ریم برد وارد فر ی!سپس 

چهره‌اش فشر ده شد و مثل یک باز جو پر سید:حالا به 
من بگو تو کی هستی؟اهل کجایی و چرا؟ 

من وندالیندونسکوف هستم.در لهستان" 

اه نم 

لانک بابی‌حوصلگی گفت: این موضوع را که 
می‌دانم. درباره‌مردی که همراه تواز مرز سوییس" 
وارد شد حرف بزن! این مرد حالا کجاست؟ 

دستان "وندا شروع به لرزیدن کرد. لحظاتی 
ساکت ماند تا نفس تازه کند. سپس پاسخ داد: 

-نمی‌دانم.من... من از دست او فرار کر دم. 
اتومبیل "دریم‌برد اورابرداشتم وفرار کردم. 
یکراست به سراغ‌خانم و آقای لیندستروم ساکنان 
ان وی لا رفتم.اما انهادر خانه نبودند ومن. چون به 
خاطر عجله کیف خودم راجا گذ اشته بودم.هیچ پولی 
نداشتم. بسیار ناراحت و افسر ده شدم و نمی‌دانستم 

رت رس سارت انز دار در 

-برای اینکه می‌خواست مرا به قتل بر ساند! 

_کجا؟ 

-توی آب. در دریاجه "'آنسی".ماداشتیم شنا 
می کردیم.درزیر آب.ناگهان‌احساس کردم که 
او قصد دار د مرابه قتل برساند. وحشت کردم وبا 
تمامقوا شسناکنان خود رابه ساحل رساندم اونیز 
کوشید مرا تعقیب کندا 

OT 
i ER E 
همراه داشت که تو متو جه نشده بودی» مثل چاقوء‎ 


هفت تیر یا... آن؟ 

"وندا" گفت: آلت قتاله او جیزی شبیه یک آمپول 
بود.هنگامی که مشغول تعویض لباس بود سرنگ را 
دیدم. ان رازیر عینک غواصی خود ینهان کر ده‌بود. 
یقین حاصل کردم که قصد جان مرادار دابا عجله 
لباس پوشیدم و قبل از آنکه به چنگ او بیفتم, خود را 
به دریم برد رساندم وشتابان از آنجا گریختم فقط 
به‌اندازه‌خرید بنزین پول داشتم به‌اندازه‌ای که خود 
رابه ویلفرات " به ویلای آشنایانم برسانم. 

لانک پرسید:این مرد کیست؟ 

_اسمش "بارون ون بالن است. شاید این اسم به 

شت خورده باشد. چون به عنوان یک ادم عیاش 
و خوشگذران در اروپا شهرت دارد. 


-آره, فکر می کنم اسمش را شنیده‌ام. اما تا آنجا 
تنست! 
همین طور است. 


"لانک پرسید:چرامی‌خواست تورابکشد؟ 

ودا نفس زنان پاسخداد:برای اینکه... 
نمی‌دانم... اما یک دوستی داشتم... یک دختر... واو 
روز قبل در "ژنو ناپدید شد ومن...نگران شدم. در 
این باره‌ازاوپرس وجو کردم ,امااو نیز انکار کر دو 
گفت که از شب قبل .او راندیده است!اما احساسم 
به من می گفت که دروغ می گوید و این موضوع مرا 
خیلی نگران کرد. 

_چرا آن مرد می‌خواست توی آب به تو آمپول 
بزند؟ 

برای‌اینکه آب‌دریاجه,بسیار سرداست؛ 
واین سرماءباعث می شود که بدن کرخت شده 
فرورفتن سوزان رااحساس نکند. در دمای پایین 
اب تشخیص آینکه دار ویی به بدن شما تز ریق شده 
دشوار است! 

"لانک پرسید:تواز کجامی‌دانی که‌در آن 
سرنگ. ماده زهر آگینی وجود داشت؟ 

_توانستم حدس بزنم. آنها... منظورم کسانی 
است که از این آمپول. برای انجام قتلهای پنهانی و 
بی سر و صدا استفاده‌می کنند... او هم یکی از آنها بود 
که می‌دانستم از این موضوع اطلاع داشت! 

که اینطور!اماهنوز به من نگفته‌ای که‌اين قای 
ون بالن "چر می‌خواست تورابه قتل برساند؟ 

_اوه! این مرد. ادم عجیبی است .بسیار حسود 
اس .نمی‌دانم چرا؟ شاید عاشق بود.ویا آنکه 
احتمالاً آن دختر که ناپدید شد رامی‌خواست... 

EE‏ حرف اوراقطع کرد.احساس کرد 
"وندا می کوشیداورادست به‌سر کند. آسمان و 
ریسمان رابه هم ببافد تا پاسخی تحویل او بدهد!از 
این رو به تندی گفت: 

-من.» یک کلمه از حرفهای توراباور ندارم... تو 
یک مامور مخفی هستی, اینطور نیست ؟ 

"وندا بی آنکه خود راببازد پرسید: 

_جرااین حرف رامی‌زنی؟ 


-خب» برای اینکه اسلحه حمل می کنی! 
-دلیل نمی شود. خیلی از مر دم اسلحه دار ند. 
مدرسه ایها هم با خود اسلحه حمل می کنند!! 


لانک بی‌اعتن ابه‌ حرف‌اویرسید: وندا" 


راستش را بگو! برای کدام کشور کار می کنی ؟برای 
کدام تشکیلا یت ؟ 

-اگر هم من یک مامور مخفی باشم.حرفی به 
تو نخواهم زد! ۱ 

-تویک اسلحه در اختیار داری. آن‌هم اسلحه‌ای از 
نوع خاص. تنها یک کشور این نوع اسلحه رامی‌سازد. 
آن هم سازمانی که تو برایش کار می کنی! به هر حال 
این اسلحه‌رایاآن‌سازمان‌در اختیار تو گذاشته ويا 
آنکه از ماموری که کشته شده به دست آورده‌ای! 

-توچی فکر می کنی ؟ 

"لانک سری تکان داد و گفت: 

من حدس می‌زنم خیانتی در کار بوده‌و تو 
توانسته‌ای این خیانت را کشف کنی. بی بر ده‌ای که 
این‌مرد.یعنی آقای ون‌بالن بادشمن‌همکاری 
می کند. چون این مر د متوجه شد که تو خیانت او را 
کشف کرده‌ای درصدد قتل تو بر امدا 

"ون دا" لحظاتی سکوت کرد. ام سر انجام به 

-آری.من به او ظنین شده بودم. این موضوع را 
به سازمان هم گزارش کردم. لانک پرسید: 

_جرابه اینجاء به این بالا امدی؟ 

برای‌اینکه "ون‌بالن نشانی این کلبه‌راندارد.از 
زمانی که من‌اين کلبه راخریدم-یابهتر است بگویم 
برایم خریداری شد غالبا دراین مکان دور افتاده 
اقامت می کردم. می‌دانی, اینجایک نقطه مرزی 
است. آن‌مردسنگدل,.خانواده لیندستروم "یعنی 
ساکنان ان ویلا راهم نمی‌شناسد. از این رو.ابتدا 
خیال داشتم نزد آنهابروم.اماهمگی به سفر رفته‌اند 
لذا مجبور شدم به اینجا بیایم 

"لانک پرسید:آیاخانواده لیندستروم هم‌با 
تو همکاری دارند؟ 

-نه... تنهاادوست هستیم. آنها اصلاً از کارهای 
من اطلاع ندارند! 

-کهاین طور!آیا آقای ون‌بالن واقعاً صاحب 
این اتومبیل "دریم برد 'است؟ 

از یک لحاظ بله, و از یک لحاظ خیر اسازمان 
مااین اتومبیل رابرایش خریداری کرد. خودت 
خوب می‌دانی که وارد کردن این اتومبیل به اروپا 
رسای سان نیست: اما به هر حال ات وف 

"لانک گفت: 

فرار تو بااین اتومبیل. از دید گاه پلیس. سرقت 
محس وب می‌شود! آن مرد می‌تواند این موضوع را 
گزارش کند. 


ت با سازمان. طر ف خواهد شد. 
ات ادامه دارد 


LL تلگرامی‌ها‎ 


سال ۱ ۰ نا 1 
معلمی داشت که‌نزد اوقر آن می خواند. ولی از 
ناحیه ی معلم کتک بسیار خورد (زیر اسابقا معلمین 
به شاگردان خود تنبیه بدنی شدید می کر دند) امیر 
هر گاه به مقام پادشاهی بر سم. انتقام خود رااز او می 
کشم و سزای او را به او می رسانم. 

وقتی که امیر نصر به پادشاهی رسید. یک شب 
به یاد معلمش افتاد و در مورد چگونگی انتقام از او 
جنین اجرا کر د. به خدمتکار خود گفت: برو در باغ 
روستا چوپی از درخت به بگیر و بیاور. ۱ 

خدمتکار رفت و جنان جوبی رانزد امیر نصر 
| ورد وامیر به خدمتکار دیگرش گفت تو نیز برو آن 
معلم را احضار کن و به اینجا بیاور. 

خدمتکارن زد معلم آمد و پیام جلب امیر رابه او 
ابلاغ کرد معلم همراه‌اوحر کت کرد تانز دامیر نصر 
e‏ بعلت 


۱ 
2 1 
3 


1 


با رد oil‏ 

مسیر راه به مغازه ی میوه فروشی رسید. پولی داد و 
1 7 اا. 1 

از یک عدد میوه‌ی به خوب خریدو ان‌رادر میان 

ار بان کد هھ ام تب ای د اما 

دید در دست امیر نصر جوبی از درخت به "هست 

و آن رابلند می کند و تکان می دهد .همین که چشم, 


امیر نص به معلم افتاد. خطاب بهاو گفت ار 
چوب چه خاطره رامی نگری؟ (آیا می دانی با چنین 
چوبی چقدر در ایام کود کی من, به من زدی؟) 

درک هم سس هر امین گرد رد رآ 
میوه‌ی ےه "رابیرون آورد و به امیر نصر نشان داد 
و گفت: عمر پادشاه مستدام باد. این میوه ی به این 
لطیفی و شادابی از آن ۱ 
یعنی بر اثر چوب و تربیت معلم. شخصی مانند شما 
فر دی بر جسته, به وجود امده است). 


بط ا 


دا کار ی در ده مورد جوم لت ای تنهار اه 


داشد 


۵ م دد ان 


مه 


۳ 
کا 
4 


۰ 


۰ 


ر 


امیر نصر از این پاسخ جالب. بسیار مسر ور و 71 


جایزه‌ی کلانی به او داد و برای او حقوق ماهیانه 


در خوشی ی 
محمود جعفری 


اطلاعات‌هقنگی هماره ۳۱۷/۵5۱ 


هبنانی 


5 


روبو کاپ وارد می‌شود 
ایده‌یک پلیس رباتی یاهمان روبو کاپ را اولین بار در فیلمهای سینمایی دیدیم. اما | کنون اولین روبو کاپ 
واقعی ساخته شده است. رباتها بسیار جالب و شگفت انگیز هستند اما بویژه بعد از پیشر فت سریع تکنولوژی: 
این نگرانی ایجاد شده که هر قدر رباتها به انسان شبیه‌تر می‌شوند این امکان وجود دارد که در خیلی از 
ی ار ار ار ی ll OG‏ 
روبو کاپ خود رونمایی کرد و این تنها بخشی از طرح بز ر گتر دبی در ایجاد یک نیروی پلیس رباتی است. به 
۳ گفته خبر نگاران. این ربات حدود ۱۷۰ سانتی متر قد دارد و وزنش ۱۰۰ کیلوگرم است. می‌تواند به ۶ زبان 
ا ا ا ا را ا ا 
گذشته کار خود را آغاز کرده‌و در همین مدت توانسته شهر تی برای خود به دست آورد. یک تبلت در جلوی 
سینه روب و کاپ تعبیه شده است که مر دم می‌توانند به کمک آن نسبت به پر داخت جریمه خود ویا گزارش 
جرم و تخلف اقدام کنند. همچنین این تبلت در ارسال و دریافت پیام از مراکز پلیس شهر به مردم کمک 
| می کند. مدیر اجرایی خدمات هوشمند نیروی پلیس دبی اظهار داشت که ورود اولین روب و کاپ عملیاتی 
یک گام بز رگ و پیشرفتی شگرف در ایجاد یک نیروی پلیس رباتی کار آمد به شمار می‌رود. مامی‌خواهیم 
بتوانیم در همه جا و همه زمان به مردم خدمت رسانی کنیم. روبو کاپ نیز جدیدترین ویژگی است که به 
نیروهای خود اضافه کرده‌ايم و برای مبارزه با جرم طراحی و ساخته شده است. بر اساس این پروژه تا پایان 

سال ۲۰۳۰ حدود یک چهارم از نیروی پلیس دبی را روبو کاپها تشکیل خواهند داد. 


گوشه وکنار جهان 


ر 


TT aT‏ تک( 
افرا نتوانند یک سایت به نام شر کتشان ایجاد کنند. چرا که آن نام ر قبلا فرد 
دیگری خریداری کرده بوداخلیل اما حاضر نشد به هیچ قیمتی این ادمین را به 
آنها بفروشد. خلیل در پاسخ به خبرنگاران گفت که قبل از این کار مودبانه از آنها 


انتقام جالب 


مردی که به مشتریان شلوغ و پرسر و صدا و بی‌ادب در یک کافی شاپ 
اعتر اض کرد. هم آاکنون یک قهر مان کوچک خوانده می‌شود. خلیل سهنایی در 


اه 
بد آنها با مسئولان کافی شاپ باعث شد که درس خوبی به آنها بدهد. متاسفانه 
عده کمی از مردم به چنین افرادی اعتراض می کنند و عموما هم اعتراضشان 
فایده‌ای ندارد.بنابراین خلیل تصمیم گرفت کاری کند که هیچ وقت از یاد نبرند. 
سا ار > 
بلندشان عليه خودشان استفاده کرد. او متوجه شد که آن مشتربان در حال 
صحبت درباره کسب و کار جدیدی بودند که قصد راه اندازی‌اش را داشتند و 
به دنبال یک اسم مناسب برای شر کت خود بودند. آنها بعد از نظرات مختلف 
یک نام را بعنوان گزینه عالی برای نام شر کتشان انتخاب کردند. غافل از اینکه 
خلیل هم همان لحظه این نام راشنید. خلیل به سرعت به اینترنت مراجعه کرد و 


خواسته بود که آرامتر صحبت کنند اما وقتی با بی‌توجهی آنها و خصوصا رفتار 
n‏ .این ایده 
ساده اما جالب مورد توجه مردم 
قرار گرفت و با وجود آنکه برخی 

رفتار او را تندروی نامیدند. کار 
کوچک او خیلی زود همه جا پیچید. 
یکی از کار کنان یک کافی شاپ در 
شهری دوردست به او پیام داد و 
گفت که از طرف همه کافه جیهااز | 


"استوارت ویر ' یک مرد بریتانیایی ۵۲ ساله و عاشق سگهاست. او تاکنون ۱۷ سگ را از مناطق مختلف و 
مکانهایی که در معرض گر سنگی و مر گ بودند نجات داد و نزد خود نگهداری کرد و بعدها به افراد دیگر سپرد. در 
حال حاضر از سگی به نام آلف نگهداری می کند اما چند روز قبل هنگام شب بود که متوجه شد آلف حالت همیشگی 
خود راندارد و رفتارش تغییر کرده است .بعد از معاینه اولیه متوجه شد که شکم آلف به شدت ورم کرده است به 
همین دلیل فور آاورانزد دامیزشک برد .رفتار عجیب آلف و ورم شدید شکمش ترس استوارت رابیشتر می کرد 
و تصور داشت که دجار بیماری کشنده‌ای شده است. او این علائم را در اینترنت جستجو کرد و متوجه شد که 
می تواند ناشی از یک دل‌پیچه شدید باشد که برای سگها خطر نا ک است. بنابر این با دامیز شک تماس گر فت و از او 
خواست به مطب بیاید. دامپزشک بعد از معاینه اولیه اعلام کرد که دل پیچه شدید بسیار غير معمول است و فقط 
در سگهای با جثه بزرگ رخ می‌دهد اما با توجه به حال بد آلف تصمیم گرفت یک عکس رادیولوژی از بدن حیوان 
بگیرد و برای این کار نیاز به یک دستیار دارد. اینها باعث می‌شد که هزینه معاینه هم بالا برود اما استوارت قبول 
درد . دامپزشک به استوارت گفت که شاید مجبور شود آلف را تا صبح نگه دارد بنابراین استوارت تصمیم گرفت 
کمی در ماشین خود استراحت کند. اما چند دقیقه‌ای نگذشت که دامیز شک با او تماس گرفت و از او خواست به 
داخل مطب بر گردد. استوارت به محص ورود با جهره خندان دامر شک آلف سرحال و شاداب, و یک نوی سار 
ناخوشایند روبرو شد. دامیزشک که نمی‌توانست جلوی خنده‌اش را بگیرد برای استوارت تعریف کرد که همه 

اینها به دلیل خالی نشدن باد معده آلف بوده است که به طور عجیبی در معده و روده هایش جمع شده بود. آنها به 
ر محض اینکه الف را برای عکسبرداری روی میز قرار دادند. بوی بسیار بدی به مشامشان رسید و متوجه قضیه 
| شدند. آلف بدون هیچ دردی و کاملاً سرحال کنار استوارت ایستاده بود اما لحظاتی بعد دامپ ز شک یک قبض ۰ 
پوندی بابت ویزیت در ساعات خارج از شیفت و همچنین احضار دستیار به دست استوارت داد. استوارت با وجود 
" اینکه از سلامت سگش خوشحال بود گفت مطمئنا این گرانترین باد معده دنیا بوده است! 


۰ خرداد ٩۳۱‏ اطلافات‌هفتگس 


یایان جاقی است سه ماه در حال اجرای این رژیم غذایی بوده است و روز سه شنبه تحت جراحی قرار 

۱ خواهد گرفت. آنها باید آزمایشات متعددی را انجام دهند و یک تیم پزشکی نتایج را 

او اه ار کار وان 
رابرای جراحی که جانش را نجات می دهد ماده می کند. خوان پددو کمک کنند تا بتواند بار دیگر روی پاهایش راه برود. خوان در ۷ سال گذشته حتی یک 
TS‏ رت ی ی ساسا سر کر 
توانسته کمی از وزن خود بکاهد تا بتواند برای جراحی و برداشتن از وزن اولیه‌اش رابکاهد و برای ادامه راه آماده شود. شاید برایتان عجیب باشد اما برای 
یل رس اب فردی که چنین وزنی دارد. این یک جراحی. بسیار مهم و خطرناک است و پزشکان باید 
7 5 ۳ 3 0۳ با دقت میزان و وزن چربیهای بدن او را اندازه گیری کنند و وزن واقعی عضلات او را به 
ي << ۳۳۹ دست آورند. همه اينها در نحوه جرّاحی و نتایج نهایی آن موثر هستند. خوان از ناراحتی 

ریه هم رنج می‌برد و تنفس برایش بسیار سخت است. خوان از همان کود کی عاشق غذا 
بود. اما جاقی اصلی او زمانی آغاز شد که در ۷ سالگی در یک تصادف به شدت ا سیب 
دی طوری کد )اا ایی ا که ایر ا هان اه 


وزنش رو به افزایش گذاشت. او بی‌صبرانه منتظر انجام جراحی است و آرزو دارد که 
ھا دوباره بتواند رانند گی کند. در کوچه‌ها قدم بزند و آواز بخواند. 
# 


یک پیرمرد ۱۰۱ ساله ر کورد پیر ترین سقوط آزاد دنیا را از آن خود کرد. وردون هایس ۱۰۱ ساله 


کر الا ا سس ا ا ا ل 
رادر منطقه دوون در انگلستان و با پرش از داخل هواپیمایی در ار تفاع ‌ ۰ متری از سطح زمین انجام داد 


پیرمرد ر کورددار 


در و جود حر یکت از ما خادد 


۰ 


دنام خو 


و در زمان انجام این کار دقیقا أ | سال و ۳۷ روز سن داشت. ر کورد قبلی متعلق به آرماند گندرو کانادایی 
بود که در سال ۱۳ ۲۰از ارتفاع ۳۰۰۰ متری پرید ودر آن زمان ۱۰۱ سال و ۲روز سن داشت. بدین تر تیب 
آقای هایس هم از نظر سنی و هم ارتفاع پرش ر کورد جدیدی راثبت کرده‌است. اما پرش فر دی به این سن 
وسال از این ار تفاع در واقعیت بسیار ترسناک است و شاید واقعا یک خود کشی محسوب شود. اما وقتی بعد 
از پرش با او صحبت کردند گفت تجربه شگفت‌انگیزی است! و فردا دوباره این کار را تکرار خواهم کر د! او 
اضافه کرد که ایده چتر بازی و سقوط آزاد در ۰ سالگی در ذهنش جرقه خورد اما همسرش اجازه انجام 
این کار را به او نمی‌داد. آقای هایس که از سربازان جنگ جهانی دوم بوده . بعد از م رگ همسرش تصمیم 
گرفت باز هم کارهای هیجانی وعلاقه اش رادنبال کند.اوعقیده‌داشت که همسرش دوست ندارد او افسرده 
شود. او گفت: خیلی‌ها از من می پر سند که چگونه توانسته‌ام ۱۰۱ سال زند گی کنم و هنوز هم بتوانم کارهای 
مختلف و ورزشهای مختلف انجام دهم و جواب من هم این است: کاری ندارد. فقط به نفس کشیدن ادامه 
دهید! جالب است بدانید که اقای هایس این پرش سقوط ازاد اخیر رادر جهت جمع اوری کمکهای مالی 
برای گروه سالمندان و سربازان حاضر در جنگ انجام داد. همچنین به منظور حمایت از او ۰ نفر دیگر از 
افر اد خانواده‌اش نیز این سقوط ازاد را البته از ارتفاعی کمتر انجام دادند. 


دخه ای و جود دار د 


8 ,بل دالا ی 


۳۰ سال درمان و کمک اقدام نکر دند بلکه تنها تصمیمشان زندانی کردن فرزندشان برای بیش از 
بار رد ای رو رای رای کر رس رن 

مردی که توسط پدر و مادرش به این گمان که توسط یک روح را برای خارج کردن روح خبیثی که باورش داشتند روی او انجام دادند. اما وقتی هیچ 
تسخیر شده است زندانی شده بود. بعد از ۲۰ سال آزاد شد. پدر و نتیجه‌ای ند ید ند تصمیم به حبس کر دنش گرفتند. | خرین باری که‌اجازه‌دادند برای کمی 
مادرش ادعامی کر دند که رفتارهای پسرشان در ۶سالگی تغییر کرد راهرفتن از قفس مدت کوتاهی بیرون بیاید چند سال قبل بوده است. چندی قبل تصاویر 
بنابراین او را در یک قفس تاریک و دور تا آخر عمر زندانی کردند. این مرد ۹ ساله توسط تعدادی از افر اد شهر در فضای مجازی منتشر شد که دست او 
بعدها مشخص شد این مرد به بیماری روانی DE‏ اما يدر و رانشان می‌داد که از لای میله‌ها بیرون آمده‌است. مردم که نگران وضعیت او شدند این 
مادرش که به تسخیر او توسط یک روح خبیث اعتقاد داشتند برای تصاویر را برای چند پزشک ارسال کردند و در نهایت مقدمات آزاد کردن او فراهم شد. 
2 در کمال تعجب ماد رش اعتراف کرد که او و همسرش این حبس اجباری راانجام داده‌اند. 

پسر آنها که نامش فاش نشد از اوایل دهه ۰ میلادی تنها در قفسی در محله گانگوان 
در جنوب چین زند گی کرده است. مادرش اظهار داشت که او در کود کی بی‌هدف در 
خیابانها پرسه می‌زده و تنها در ۱۲سالگی بود که گفتن کلمه مادر رایاد گرفت. اما آنها 
برای این مشکل یسر شان به پز شک مر اجعه نکر دند واو راحبس کر دند و تنها ار تباطشان 
۱ زمانی بود که آب و غذارااز لای میله‌های آهنی به اومی‌دادند. 


a _ 


پزشکان فورااین مرد را که شديدا د جار سوءتغذیه شده بود 
9 | جه مجازاتی در نظر گر فته خواهد شد. 


اطافاتمدگے هماو ۳۷۵۹ 


"ماهی سياه کوچولو" که ظاهر آ قصه‌ای برای 
کود کان بود. در اند ک مدتی در کشور مابسیار گل 
کرد و نام نویسنده آن. زنده یاد "صمد بهرنگی "را 
خیلی زود بر سر زبانهاانداخت!این کتاب تاکنون به 
جند زبان زنده دنیا تر جمه شده است! 

"صمد" قبلا در گرد آوری داستانهای فولکلوریک 
زادگاه خودش یعنی آذربایجان زحمت زیادی 


کشیده بود و چند کتاب هم از او بر جای مانده که با 
این | ثار بسیار مشهور شد. 

"صمد بهرنگی "را از دوران دبیرستان می‌شناختم, 
همکلاس بودیم. او پسر سیاه چرده لاغر اندام و 
دیلاقی بود که در یکی از روستاهای |ذربایجان؛ 
در یک خانواده فقیر بزرگ شده بود. او پسری کم 
حرف وساکت بود و آزارش به هیچ کس نمی رسید. 
بچه‌های مدرسه»اما-معلوم نبود به چه علت -او را 
که از تبار خودشان بود. راحت نمی گذاشتند. مر تب 
سربه سرش می گذاشتند و خلقش را تنگ کرده 
بودند. از این رو مورد حمایت من قرار گرفت! 

چتر حمایت من ‌هم خود داستان جدا گانه‌ای دار د 
که بد نیست به اختصار برایتان تعریف کنم: 

وقتی پدرم که کارمند دولت بود با ار تقاء مقام به 
آذربایجان منتقل شد. من تازه دبیرستان را شروع 
کرده بودم. فقط یک سال در دبیرستان ایب 
تهران درس خوانده بودم که ناگزیر شدم همراه 
پدرم به شهر "تبریز " کوچ کنم. در آنجا وضع فرق 
می کرد و همان اول کار باایک دردسر بز رگ روبرو 
شدم.هر چند پدر و اجداد پدری‌ام اذری تبار بودند. 
اما من در تهران متولد شده بودم و مادرم که تهرانی 
اصیل بود. تعصبی نشان نداد. بنابراین. ما بچه ها. 
زبان شیرین آذری رایاد نگرفتیم! 

این موضوع اما در دوران دبیرستان در |ذربایجان. 
دردسر بزرگی برایم فراهم کرد. بچه‌های مدرسه, 
تهرانی‌ها-یا به قول خودشان "فارس ها-رادست 
می‌آنداختند. از این روء به چاره اندیشی پرداختم. 
اگفتهنماند که دانش آموز قلچماقی بودم و به زور 
بازویم می‌نازیدم! تر جیح دادم از این راه زهر چشم 
بگیرم. چند روزی یکی از دانش آموزان را که قوی 
پنجه‌ترین بچه دبیرستان بود و می‌دانستم کشتی 
کار می کند. زیر نظر گرفتم. او جوانی ریز نقش بود 
اما همه بچه‌ها از او حساب می بر دند! 


۰ خریاد ٩۳‏ اطلاعات‌هقنگس 


را چرخاندم و به دیوار کوفتم که نقش زمین شد. 
بچه‌ها که این صحنه رادید ند ماستهار | کیسه کر دند 
و از فردای ان روز من شدم قلدر مدرسه که هیچ 
کس به خو د اجازه نمی داد نه با من, و نه با کسانی که 

۱ ۲ 1 بح ۱ 
جندسال پس از پایان دبیرستان» یک رور صد" 
رادر ایستگاه راه آهن دیذم. با خوشحالی گفت که 
به دانشسرا می‌رود و قصد دارد معلم شود. صمد 
را منهای عقاید سیاسی‌اش دوست داشتم. پسری 
حساس, خوددار و اهل مطالعه بود. 
چندی بعد. باخبر شدم که به آرزویش رسیده و در 
یکی از روستاهای آذربایجان به شغل شر یف معلمی 
تصادف. دوباره با هم برخورد کردیم. از حال 9 
روزش به عنوان یک اموزگار پرسیدم. سر درد 
دلش نزد من» یعنی دوست وحامی دوران دبیر ستان 
باز شد. از دست مسئولان 
اموزش و پرورش. خیلی 
گفت: 
مر کز. کار های‌مسخره‌ای 
می‌کند که وظیفه ما را به 
عنوان اموز گار دشوارتر 
پرسیدم:مثلا چه کاری ؟او / 
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که انگار منتظر همین / / 
پرسش بود کیف خود ۶ 
را گشود و کتابی را از ان 
روی آن به بچه‌ها درس می‌داد. کتاب را ورق زد 
دست من داد و گفت:مثلا این عکس راببین! 
دیدم عکس پسربچه‌ای است که دارد موی خود را 
شانه می ز ند 9 زیر عکس نوشته شده: "دارا" موی 
خود راشانه می‌زند | پرسیدم: 

_جه عیبی دارد؟! خوب به عکس توجه کن! دار" 
یک شلوار کوتاه به یا کر ده! در این روستایی که من 
درس می‌د هم. پوشیدن شلوار کوتاه. نه تنهاقدغن 
است.بلکه گناه‌به شمار می آید.از آن گذشته,دانش 


۰ 


f" 


آموزان اجازه ندارند موی خود را بلند کنند. همه 
شاگردان بنا به خواسته روحانی ده موهای خود 
راازته» بانمره ۲ می‌زنند. بنابراین» هیچگاه به شانه 
نیازی پیدا نمی کنند! این عکس نشان می‌دهد که 
شخصی به نام کارا دانتی آموز خودسری است 
که برخلاف جهت آب شنا می کند و من باید یک 
چنین بچه‌ای را به عنوان یک دانش آموز نمونه به 
شاگردان خود معرفی کنم!انکته سخنان او را که از 
اختلاف فرهنگی در کشورمان ناشی می‌شد. گر فتم 


با 


و گفتم:خب.نظرت رابه آموزش و پرورش منعکس 
کن. انها به راهنمایی امثال شما نیاز دارند. 

با همان لحن عصبی گفت: 

- منعکس کرده‌ام. باور کن چند بار هم منعکس 
گرددا آماهنیکنی کوش بدهکا ز e‏ 

یک عکس دیگر از همان کتاب نشانم داد: 

"دارا" کنار خانواده‌اش سر میز نشسته مشغول غذا 
خوردن با قاشق و جنگال بود. آوتوضیح داد در این 
روستایی که من تدریس می کنم از میزو صندلی و 
این قبیل چیزها خبری نیست. سفره‌ای کف زمین 
- پهن می کنند - پدر بالای سفره و مادر پایین 
سفره و فر زندانشان در دو طرف سفره می‌نشینند. 
قدح بزرگی همراه با نانی که خود در تنور پخته‌اند 
وسط سفره می گذارند و هر کس دست درون قدح 
کرده لقمه‌ای برمی‌دارد و می‌خورد! بچه‌ها وقتی 
این عکس را می‌بینند جوری لبخند می‌زنند که 
انگار همه اینها یک شوخی است! اولیای فرهنگ 
کشور که در انديشه یکدست کردن فرهنگ مردم 
هستند. لاقل باید زندگی این 
روساتشیان را هم با عکس 
نشان بدهند و بنویسند که در 
برخی نقاط کشور. هنوز غذا را 
روی زمین می‌خورندامثالهای 
دیگری هم داشت که در این 
مختصر نمی‌گنجد. بعدها 
شنیدم که این درد دلها را در 
کتابی منتشر کر ده است. 

اما غم‌انگیزترین بخش زندگی 
'صمد بهرنگی ' تلاش او برای 
گذشتن از رود ارس" در مرز 
ایران و شوروی سابق بود. او در حالیکه ۲۹ سال 
بیشتر نداشت. خود رابه اب زد واین آخرین شنای 
او بود! پس از مر گش» بازار شایعه داغ شد. روایات 
متضادی بر سر زبانهاافتاد.بررخی بر این‌باور بودند که 
"صمد شناگر قابلی نبود. از این رو نتوانست در برابر 
امواج خروشان ارس تاب بیاورد. اما چپ گرایان 
که مایل بودند این حادثه را به گردن ساواک" 
بیندازند داستان دیگری باب کردند. آنها گفتند 
یکی از هم مسلکانش او را تشویق کرد که شناکنان 
از رود ارس عبور کند و خود رابه آن سوی آب. 
یعنی به سرزمینی که فکر می کرد اتوپیا يا مدینه 
فاضله است برساند! سپس همین آدم دوست نماء 


به مقامات امنیتی ایران در آن زمان اطلاع داد که 
"صمد در فلان روز و فلان ساعت قصد دارد خود 
رابه آب بزند و شناکنان به آن سوی رود "ارس" 
پناه ببرد! و این سرانجام قصه غم‌انگیز او بود! مرگ 
او همواره در پرده‌ای از اسر ار باقی ماند و در لابلای 
شایعات. به دست فر اموشی سیرده شدار وزنامه‌ها 
فقط نوشتند: "صمد بهرنگی" به دنبال ماهی سیاه 
کوچولو, در رودخانه ارس" غرق شد!" او آنقدر 
زنده نماند تا زوال کمونیسم رابه چشم ببیند! 


یک هفته حاد ته ۱ 


کریم ملکی 
تصمیم جنجالی شاهزاده زاین 
بزر گترین نوه‌دختری امپراتوری ژاپن به خاطر 
تصمیم برای از د واج با یک شهر وند معمولی» باحکم 
اخراج از خاندان سلطنتی روبرو شد. 
این شاهزاده‌به نام ماکو که ۵ سال دارد. سال ۲۰۱۲ در دانشگاه‌بین‌المللی 
توکیوبا کی موروی" ۲۵ ساله آشنا شد و هر دو به هم علاقه‌مند شدند, به طوری 


این خانواده داغد يده را در بانید 

با گذشت ۶ماه‌از گم شدن زن جوان در سیلاب تهران» مشکلات فر اوانی 
برای این خانواده و فرزندانش رقم خورده است. 

ال رک ا الد رن سر از 
آموزشگاه‌زبان به داخل خودر و نا گهان داخل کانال آب خیابان پاسداران تهران 
افتاد ودر عرض چند ثانیه ناپدید شد.با گزارش این حادثه به آ تش نشانی, پلیس 
و تیمهای جست و جو به محل اعزام شدند و تا پاسی از نیمه شب جستجو ادامه 
یافت واین تلاش تا چند روز ادامه داشت اما هیچ اثری از زن گمشده پیدانشد. 
بررسیهای پلیسی هم نشان داد مریم ۷ ۴ساله به دنبال دختر وپسر کوچکش 
MM MI IN‏ سل آ سار 
ریزاندام در مقابل دید گان بهت زده فرزندانش نایدید شد.همسر زن گم شده 
پس از گذشت ۶ماه‌از آن حادثه دلخراش گفت:فرز ندانم شب وروز چشم 
انتظار مادر شان هستند و از سوی دیگر تکلیف اموال وحق و حقوق وبیمه همسرم 


این هم عاقبت شاه مازندران 
محمود طالبی معر وف به شاه مازندران پس از دستگیری و محکومیت به 
۶سال زندان, هفته گذشته در زندان درکذشست 
lL‏ ار ای تا فا هد اه دی جر 
Ee NE NL CNS‏ 
۳ صبح در یکی از روستاهای بابل در مخفیگاهش دستگیر کردند.بنابر اعلام 


پیدا شدن عجیب حلقه از د واج 
مرد فراموشکار که حلقه‌ازدواجش رادر سواحل اسکاتلند گم کر ده‌بود. 
پس از دو ماه جستجو سرانجام حلقه را به طور عجیب و باورنکردنی زیر یک 
تخته سنگ, صحیح و سالم پیدا کرد. 
این مرد میانسال که هیگسون نام دارد در طول ۵ سال زند گی با همسر ۹ 
ار ار اسر LED LIT‏ 
انگشترش رادر ساحل هنگام آفتاب گرفتن گم کرد وپس از یک ساعت جستجو 


IF 


باز هم مثلث بر مودا بیدار شد 


خانواده‌چهار نفره‌انگلیسی که سوار بر جت 
۳۹ ۰ اژ "پور توریکو به 
سوی فلوریدا ی آمریکا 
در پرواز بودند. در نزدیکی 
مثلث بر مودابه طور مر موزی 
ناید ید شدند. 


جندی بیش زن و مرد 
میانسالی به همر اه دو فر ز ند 


نامزد این شاهزاده‌هم که به عنوان و کیل در یک شر کت کار 
می کند. در مصاحبه با رسانه‌ها از اظهار نظر درباره از دواجش 
خودداری کرد.جرا که او بر این باور است با صحبتهای او ممکن 
است. در أینده زند گی‌اش دجار بحران شود پدربزر گ شاهزاده 
راشرسال ای رل اد ات رت کار کر کر ار 


مشخص نیست و هیچ کاری نمی توانیم انجام 
دهیم. به دادسرای جنایی هم مراجعه کردم 
همسرم را صادر نکر د و ما بلاتکلیف مانده‌ایم 
بودم و حالا برای پیگیری اموال و حق و حقوق 
و بیمه تأمین اجتماعی همسرم دستمان به 
هیچ جایی نمی رسد و هیچکس هم پاسخگوی 
بی‌مسئولیتی در این حادثه نیست در حالیکه 
باید پر سید چرخانواده‌ماباید تاوان ناتوانی مستولان شهری و اتش نشانی برای 
پیدانشدن همسرم را در سیلاب بدهد. تمام دوربینها و شواهد بروز این حادثه 
راثابت و تایید کر ده‌اند و اگر شهر داری محافظی در کنار جوی آب قرار می‌داد 


مسئولان قضایی و انتظامی وی دارای ۱۵ فقره 
سابقه کیفری و شرارت بود. تااینکه یس از 
انتشار این فیلم به دام افتاد.وی پس از محا که 
ویزه‌به ۱۶ سال زندان محکوم شد و در حال 
سپری کردن دوران محکومیتش بود که هفته 
گذشته سحر گاه به علت ایست قلبی در زندان 
در وی 


موفق به پیدا کردنش نشد. او تا چند هفته به هیچکس چیزی نگفت و در مقابل 
سوالات همسرش نیز بهانه‌های مختلفی سر هم کرد. تااینکه پس از دو ماه از پیدا 
شدن انگشتر عروسی‌اش ناامید شد و یک روز از همسرش خواست تا به ساحل 
بروند ودرحالیکه داشتند کنار ساحل قدم می‌زدند نا گهان متو جه در خشش یک 
شی زیر یک سنگ شد و در کمال ناباوری انگشترش راپیدا کرد و چشمانش پر 
از اشک شد. آنجا بود که تازه همسر این مرد متوجه گم شدن انگشتر شوهرش 
شد و او نیز از خوشحالی همسرش به وجد آمد و به همراه او اشک شوق ریخت 
چون دیگر لزومی نداشت که به خاطر پنهان کاری سرزنش شود. 


رن سس ان در راد سا ان بر رل ی ارتاط 
انهابابرج مراقبت قطع شد. بدین تر تیب تیمهای امدادی هوایی بلافاصله 
راهی محل حادثه شد ندویس از تحسسهای گستر ده موفق به کشف قسمتی 
از لا شه هواییما یی در نز د یکی مثلث بر موداشدند در حالیکه هنوز مشخص 
ال واا اا ترا 
تحقیقات خود را در این باره آغاز کر دند ولی هنوز هیچ خبری درباره‌این حادثه 
اعلام نشده است.منطقه مثلث بر مودا که سه ضلع ان میامی, فلور بداوسن 
خوان پور تور یک ورادر بر گرفته. به دلیل شرایط عجیب و خاص منطقه‌ای. 
گورستان بسیاری از کشتیها و هواییماهااز گذشته تا کنون بوده‌و طبق گفته‌ها 
هیچ شی نمی‌تواند از آن منطقه عبور کند! 
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تاریخ تاراج 
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نشر فار سی در بهلوی او 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۶9) 


هفته پیش در این باره خواندید که پهلوی اول به دلایلی که شرحش گذشت. می‌خواست خط فارسی را عوض کند ضمناً کلمات خارجی را بویژه عربی‌هایش را 
در زبان فارسی مترو ک کند. کمی هم درباره پیشینه خط فارسی خواندید. سیاستهای رضاشاه کاری کرده بود که روشنفکران به جای اینکه وارد بحثهای سیاسی 
و انتقادی شوند. به زبان فارسی حمله می کردند و البته گروهی از ادیبان هم مخالف آن تغییرات بودند و می گفتند اگر خط و زبان را تغییر دهند. هویت و فرهنگ 
آن ملت هم منزوی خواهد شد. چند پاراگراف هم از نشریات آخر مشروطیت و دوران پهلوی اول خواندید. دستگاه سانسور در پهلوی اول حسابی فعال بود و اگر 


ا يي كي 


هر نشریه‌ای یک قدم به چپ می‌رفت. توقیفش می کردند. در ادامه به نثر فارسی در پهلوی اول نگاه می کنیم: 


تولد سیکی نازه 

نثر فارسی در این دوره 
سمت ساده‌نویسی رفت 
و توصیفات ادبی مرسوم ۸ 
جایش را به اصطلاحات 
و تعبیرهای عوام و مردم 
کوچه و بازار داد. ورود 
مردم به نثر فارسی واقعه 
مهمی بود و نثر فارسی را 
برای مردم و به سوی مردم 
برد.البته خاستگاه و تولد این 
تحول مهم آدبی در داخل 
مرزهای ایر ان نبود. 

در سال ۶ ۰ شمسی که اوج دوره فترت نثر 
و قصه نویسی فارسی بود. در نشر به کاوه قصه‌هایی 
جاپ شد که محمدعلی جمالزاده ان را در برلین 
نوشته بود. این قصه‌های کوتاه که در کتاب "یکی 
بود یکی نبود هم چاپ شد. واکنش‌هایی را 
برانگیخت و برخی از ادیبان عليه این نویسنده جوان 
انداختند و یکی بود یکی نبود را اتش زدند. انها دو 
خرده می گرفتند: نثر این قصه‌ها جرا عامیانه است 
و چرا یک ایرانی جسارت کرده و از هموطنانش بد 
گفته. ولی با وجود مخالفتها همین کتاب کوجک در 
نثر فارسی انقلابی آدبی ایجاد کرد و می‌بینید که 
هميیشه وقتی کسی خلاقیتی داشته 9 کار تازه‌ای 
جیزی گفته‌ای یا کاری کرده‌ای که قبلا نبوده؟! این 
مخالفتهای متعسّبانه و کلیشه‌ای نشان می‌دهد که 
سبک قصه‌نوبسی جمالز اده قد ر تمند بوده که ادیبان 
راهراسان کرده بود. شعر نیما هم همین کار را کرد 
و به قول خودش: 

"از شعرم خلقی به هم انگیخته‌ام/ خوب و 
تماشارا کاب / در خوابگه مورچگان ریخته‌ام " 

و نثر جمالزاده توانسته بود در خوابگاه ادیبان 
کلیشه‌ای که نیما آنها را به مورچه تشبیه می کرد 
اب بریزد و ارامش سرد و ساکت انها را به هم 
بزند. سیدمحمدعلی جمالزاده در خاندانی که از 


۰ تخرداد ٩‏ اطلاھات ہف گے 


جمالزاده 


ر ا 
واعظ است که از خطیبان 
مهم مشروطیت بود و به 
فرمان محمدعلی شاه قاجار 
کشته شد. او از سادات 
جمالزاده اصفهانی بود. این 
بچه سالهای اول تحصیلش را 
در اصفهان گذراند و به گفته 
خودش هفته‌ای جند بار انشا 
داشتند و جیزهایی می‌نوشت 
که معلمها را به تشویق 
وامی‌داشت. در دیستان روزنامه 
کوچکی درست کرد که بین همکلاسهایش طر فد ار 
داشت. جمالزاده کوجک به خواندن و نوشتن علاقه 
زیادی داشته و مدام خاطراتش را می‌نوشته. آن 
دفتر را برای هميشه پیش خودش نگه‌داشت 

کلی هم غلط املایی دارد و این یعنی خیلی بچه 
بوده که خاطره‌نویسی را شروع کرده. پدرش أو 
را در همان روزهای کود کی به بیروت فر ستاد. 
در ۱۹۱۵ میلادی که جنگ اول تازه شروع شده 
جمالزاده به دعوت "ملیون ' به برلین رفت تا در 
مبارزه علیه روس و انگلیس شر کت کند. ادیبان 
مشهوری مانند قزوینی» پورداود. کاظم زاده 
ایرانشهر و تقی‌زاده هفته‌ای یک بار دور هم جمع 
می‌شدند و آثار خود را عر ضه می کر دند. جمالزاده 
هم که جوانترین عضواین گروه‌بود. شبی که نوبتش 
شد. چیزی را که نوشته بود. خواند. خودش ان 
شب را اینطور تعریف کرده: ...با ترس ولرز بسیار 
داستانی را که به عنوان فارسی شکر است نوشته 
بودم. برای انها خواندم. از همه جوانتر بودم و 
می‌تر سیدم بگویند این مزخرفات چیست که وقت 
ما را بدان ضایع می‌سازی. بیشتر از همه از میر زا 
محمدخان قزوینی می‌ترسیدم که بسیار سختگیر 
داستانهای دیگری بنویسم. می‌توانم بگویم کار من 
از همان شب آغاز گشت. سالها گذشت و کسی 
متوجه کار من نبود اما روز گار کار خود را کرد و 


کم کم هموطنانم متوجه شدند که طرز جدیدی در 
نثر فارسی شروع گردیده است... " 

آشنیت کار عم اومتضوص در نارس کر 
است ؛ وقتی معلوم می شود که به چند موضوع توجه 
کنیم: او هنگامی این سبک را مطرح کرد که زبان 
فارسی سه جور بود: 

زبان قدیمی‌هاء زبان فرنگی ما ب‌ها و زبان فارسی 
خالص که‌ازقبل‌بحثش بودوبعد آهم‌رضاشاه‌دنبالش 
را گرفت. جمالزاده جوان با انتشار ثثر خودش ثابت 
کرد که زبان فارسی نیازی به تغییر و اصلاح ندارد و 
اگر به زبان مردم نگاه کنیم. می‌بینیم آنها خودشان 
مسیر درست کلمات را پیدامی کنند. 

فارسی کر ات قصه‌ای است که راوی آن 
جوانی ایرانی است که از سفر فرنگ بر گشته و به 
دلیلی نامعلوم زندانی می‌شود.یک ملا(نماینده‌زبان 
قدیم). یک فرنگی ماب(نماینده روشنفکر نماها) و 
یک روستایی(نماینده زبان مردم) در همان زندان 
هستند. مرد روستایی که نمی‌داند چرازندانی شده. 
بسی نگران است و به ملا یناه می‌بر د و از او جاره 
می‌خواهد. ملا با زبانی که بیشترش عربی است به 
او دلداری می‌دهد و جانه‌اش گرم می‌ شود یکریز 
ی تور که بر ایآ تسف رد 
و به فرنگی‌مب پناه می‌برد. او هم با جمله‌هایی که 
بیشتر ش اصطلاحات و کلمات فر انسوی است به او 
اس هی مایخ 
آن از فرنگ بر گشته پناه می‌بر د. او فکر می کرده که 
آن مسافر فرنگی است ولی می‌بیند طرف بچه ناف 
تهرون است و با زبون مردم به او جواب می‌دهد. 

رمان که‌خمالر ا ناو شک است را توت 
هنوز موضوع زبان فارسی سره(خالص) آپیدمی 
نشده‌بود و گرنه شک ندارم که جمالزاده‌در آن قصه 
شخصیت دیگری هم به قصه‌اش اضافه می کرد که 
نماینده این گر وه‌باشد و چنان فارسی حرف بزند که 
کسی نفهمد چه می گوید! اگر اهل اینجور بررسی‌ها 
هستید. بیشنهاد می‌کنم فارسی شکراست " را 
بخوانید. یک ربع بیشتر وقت نمی گیر د. 

دکتر آرین‌پور می گوید: انتشار کتاب یکی بود 
یکی نبود ولوله‌ای در ميان خوانند گان فارسی زبان 
انداخت. گروهی هم بر ضد آن صف آرایی کر دند. 
نویسنده جوان جرات کرده بود برای نخستین بار 


برخلاف رسم و عادت به زبان محاوره کوچه و بازار 
و با اصطلاحات و تعبیرات متداول آنها سخن گوید 
و اوضاع و احوال و اشخاص را چنانکه بوده و هستند 
توصیف کند. خوانند گان هوشمند و صاحب‌نظر 
دریافتند که حادثه جدیدی در ادبیات ایران در 
۲ 1 
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یکی بود یکی نبود شش قصه کوتاه است که 
"فارسی شکر آنبت یکی از آتهاسته ان کناب دز 
ارات سادا مان اه کشت ماه بر 
یکی دیگر از قصه‌های جمالزاده "راه آب‌نامه" نام 
دارد که قصه خراب شدن راه آب است و مشکلاتی 
جامعه را در قالب شخصیتهای قصه مطرح می کند 
و گوشه‌هایی از رفتارهای ناپسند مردم راسرزنش 
می کند. داستانش از صفحه سیزده به بعد این است 
بیوه‌زن نزولخور,یک شاطرتانواویک حکیم‌باشی) 
تماس می گیرد و ماجراهای زیادی پیش می آید که 
نشان دهنده اوضاع ان روز کشور است. به کسانی 
که به بررسی‌های عمیقتر تاریخ مشروطیت به بعد 
علاقه دارند. پیشنهاد می کنم قصه‌هایی را که در این 
عینی‌تری از اوضاع به دست بیاورند. 

هنر بزرگ جمالزاده به کار بردن کلمات و 
اصطلاحاتی بود که در زندگی روزمره مردم رایج 
تا زمان جمالزاده از کلمات کوچه بازاری پرهیز 
بازاری راوارد شعر پر ده‌نشین و فاخر خود می کر دند 
ولی کلا اگر کسی ساده و کوجه بازاری می‌نوشت. 
آن را فکاهی تلقی می‌کردند و باور نداشتند که 
روزی با کلمات فرومایه مردمی بتوانند جدی و 
تلخ بنویسند. و جمالزاده این کار را کرد و ثابت شد 
همان کلماتی را که ادیبان معتقد بودند فر ومایه‌اند. 
در نثر او گرانمایه شده‌اند. در قصه‌های نخستینی 
و جور می آورد و چفت و بستش را چنان با ساختار 
جمله‌هایش محکم می کرد که هیچ تکلفی دیده 
ایرادی بگیرد ولی در کارهای بعدی او این طبیعی 
دکتر اقبال آشتيانی گفته: "ظاهرآ به این علت که 
نویسنده سالهای سال دور از ایران می ز بسته. مورد 
اال د ےا اعا ادو ارو در ران 
اصطلاحاتی را در موارد مخصوصی به کار می‌بریم 
اما در نوشته‌های جمالزاده در غير مورد خود به 


نو یسندگان ابرانی تا زمان دهخداو مدتها 
بعد تازمان جمالزاده از کلمات کوچه بازاری 
پرهیز می‌کردند.گاهی شاعرهایی بر ای‌تفنن 


وازه‌های بازاری را وارد شعر پرده‌ننشین و 
فاخر خود می‌کردند 


کار رفته... اما خودش در مصاحبه‌ای با روزنامه 
اطلاعات(تیر ۱۳۵۶) گفته: 

"از خاک و مردم ایران بی‌خبر نیستم. با آنهمه 
روزنامه و مجله و کتاب که مدام برایم می‌رسد. 
کم کم شبیه اینه‌ای شده‌ام که در کوه‌بلند ی که هزار 
فر سنگ با ایر ان فاصله دارد. نصب است و همه جیز 
در آن منعکس می‌شود... "محمد حیدری نویسنده 
روزنامه اطلاعات در جواب گفته بود: 

اختیار داریداستاد.شنیدن کی بود مانند دیدن!" 

جمالزاده معتقد بود برای نجات دادن زبان 
فارسی باید به زبان مردم توجه کرد و از عبارات و 
ضرب‌المثلهای آنها بهره گرفت. معتقد است اگر 
خودش در جوانی استادان خوبی داشت و هدایتش 
می کر دند آمر وز نویسنده‌ای بود که در جهان مطرح 
بود ولی کسی نبود دستش را بگیرد و خودرو رشد 
کرد. حقیقتش هم همین بود چون تا آن روز درباره 
زبان مر دم و ورودش به عر صه فخیم ادبیات فارسی 
بررسی و تحقیقی نشده بود و استادان بنام برای این 
موضوع طرحی نداشتند. 


و یسنده خشن! 


محمدمسعود دهاتی. یکی دیگر از کسانی 
است که در قصه‌نویسی فارسی اثر گذاشت ضمنا 
قصه‌هایی نوشت که آشکارا اوضاع تاریخی ایران 
رانشان می‌داد. قصه‌های تفر بحات شب. در تلاش 
معاش و اشرف مخلوقات از کاری خوب او هستند 
که اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران را 
تصویر کرده است. مسعود دهاتی متولد محله 
ابرقوی قم و بچه‌ای نحیف و خوش‌دوق بود. از 
بچگی شعر می گفت و در دبستان با ژلا تین روزنامه 
می‌نوشت و از اوضاع انتقاد می کرد. او را به چوب 
فلک می‌بستند و آزارتن: می‌دادند. او هم به گفته 
خودش پای فراش مدرسه را گاز می گرفته و به 
مدیر و ناظم دشنام می‌داده. مسعود دهاتی بدبین 
شده بود و اعتقاد داشت بشر ذاتا ظالم و اشتباه کار و 
خودپسند است. روزی بخت با او یار شد و صبح عید 
که مر دم برای تبریک به دیدن صمصام نظام. رئیس 
شهر بانی قم رفته بودند. از روزنامه‌های کود کانه 
مسعود دهاتی حرفی به ميان امد. صمصمام او 
را صدا کرد و پرسید هدف روزنامه‌ات چیست؟ 
ناظم مدرسه نباید بچه‌ها را فلک کند تا ذوق بچه‌ها 
به درس سرد نشود. صمصام به او آفرین گفت و 
یکی از عکسهای خودش رابه محمد مسعود هدیه 
کرد. این پسر سیزده ساله از روی آن عکس کلیشه 


محمد مسعود دهاتی 


ساخت و فر دایش روزنامه‌ای نوشت و همراه کلیشه 
به خانه صمصام بر د و اینطوری شد که محمد مسعود 
دهاتی با رئیس شهربانی دوست شد و به خانه‌اش 
راه پیدا کرد. آنجا کتابخانه بزرگی بود و پس رک 
به تمامشان سر ک می کشید و حتی روزنامه‌های 
صوراسرافیل و حبل المتین را هم دید و خواند. 
محمد را که در مدرسه عليه اولیای دبستان 
شرور و منتقد بود اخراج کردند و مدرسه دیگری 
هم که در قم بود.اورانپذیرفت.در آخرهای‌نوجوانی 
پدرش مر د و به مشکلات اقتصادی زیادی د جارشد 
و تصمیم گرفت خود کشی کند اما منصرف شد و 
فرار را انتخاب کرد و از قم به تهران امد. یولی که 
همراهش بود. کفاف دو روزش را هم نمی‌داد. در 
یک خاسانهبرای قطاطی و تفا نی روز مود فد بغد 
بعدا گزارشگر رادیولندن شد.دیگری‌هم اعتضادی 
بود که بعدها تاجر شد. زندگی این سه نفر با هم که 
چند سال طول کشید. سراسرش فقر و کار وزحمت 
زياد بود. محمدمسعود که تضاد طبقاتی تهران را 
کاملاً لمس کرده‌بود. کتابی نوشت به اسم تفر یحات 
شب و در ان به تضاد طبقاتی و رسوایی‌های اشر اف 
اشاره کرد. زبانش رک و راست و تیز و تلخ و کنایی 
است. همان روزها با مدیر روزنامه شفق سرخ آشنا 
شد و قرار گذاشتند تفر بحات شب یاورقی شود. این 
قصه در جامعه آدبی سر و صدا کرد و نویسنده‌اش از 
معتبران روز گار شد وبه خرج دولت به بلژیک رفت 
ودرس روزنامه‌نگاری خواند. | نجابادختری به اسم 
ژینت اشنا شد و عاشقش شد. کارش به هجران 
کشید و با غمی سنگین به ایران بر گشت. مدام از 
عشق ژینت اشک می ریخت و الکل می خورد. حتی 
زنی را که شباهتی به ژینت داشت صیغه کرد اما 
محنتش کم نشد. از آن زن صاحب دختری شد و 
اسمش را گذاشت ژینت اما همچنان از غم ژینت 
بلژیکی اشک می‌ریخت و الکل‌نوشی می کر د. او در 
وزارت فرهنگ شغلی داشت اما به دلیل دو اتهام 
اخراجش کر دند: نفقه زن صیغه‌ای خود رانیر داخته 
بود. در آروپا هم در روزنامه‌ای مطلبی سوسیالیستی 
نوشته بود. محمد مسعود ناجار شد در حجره تاجر 
اعتضامی بسن ااعملکاری کید این اچرهمان کس 
بود که قبلا هم‌اتاقش بود. 
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بزرگترین آرزویم بود که برای چند دقیقه هم که شده, 
بتوانم به صورت زیبای ثریا نگاه کنم. ثریا همسایه 
روبرویی ما بود که او را فقط از دور دیده بودم. شبها به 
پنجره‌اش که پرده ضخیمی داشت. چشم می‌دوختم و 
وقتی که چراغ رامی کشت و می‌خوابید. من هم پنجره 
پلکم را می‌بستم و به رژیای هر شبم پناه می‌بر دم: من و 
ثریاازدواج کر ده‌ایم ومال هم شده‌ایم.اودانشجوی ترم 
اول بود. من دو سال از او کوچکتر بودم. به اختلاف سن 
واختلاف مالی و فرهنگی خودم واو اهمیت نمی‌دادم. 
OE‏ 
خاموش کرد. من هم خوابیدم .دای E‏ 
میدید م ولی از تشنگی ببدار شدم. زبانم در دهانم 
چوب شده بود. رفتم سر یخچال اب آوردم. لب پنجره 
ایستادم و جرعه‌جرعه آب خوردم و به پنجره تأریک 
اتاق محبوب خیره شدم. قلبم خیلی تند و قوی می تپید 
قفسه سینه‌ام از پوم‌تاک قلبم می‌لرزید. کف اتاق 
هم می‌لرزید. صدای مهیبی شنیدم. بوی خاک امد. 
تعادلم به هم خورد .افتادم . سعی کردم بلند شوم . کف 
اتاق شیب پیدا کر ده بود و به پایین سر می‌خوردم. آڻ 
صدای مهیب و بوی غلیظ خاک وجودم را پر کرده 
از کف اتاق فر و ریختم. سر و سینه‌ام از اوار بیرون بود. 
درد داشتم يانه چون در همان لحظه اتاق ثريا هم فرو 
ربخت. خودش هم درست جلو من افتاد. صورتش با 
نگاه من یک وجب فاصله داشت شت. او هم زیر سقف گیر 
کرده بود. حرف زدن برایم سخت بود چون ن آوار به 
سینه‌ام فشار می آورد اما گفۃ + آرژوداشه از نزدیک 
تماشاوه ۲ ۰ ِ آرد ۳ 
چشمش را کمی باز کرد و خواست چیزی بگوید. شاید 
هم گفت اما من نشنیدم چون یک آوار دیگر روی من 
فرود امد و حواسم خاموش شد. 

در ان زلز له غیر از من همه خانواده و خیلی از فامیلهایم 
مردند. چند جای من شکسته بود. د کترها می گفتند 
ادم سابق می‌شوی. محال بود همان ادم سابق شوم. 
پدرم, مادرم و هر دو خواهرم مرده بودند. شاید ثريا 
و کی مرده. اوضاع اور ژانسی‌تر و اشفته‌تر از ان بود 
که کسی به سوّال نوجوانی عاشق جواب بدهد. خیلی 
شدم که چرا مرازنده نگه‌داشتی 8 

مدنی در بیمارستان بودم. ؛ بعد به بهزیستی مر کز 
استان منتقل شدم. چند ماه بعد ما را تة تقسیم کردند 
و مره تهرن فرتادند وک از زدگاهم و ماطرات 


۰ خرداد ٩۳‏ اطلافات‌هقگ 


دور افتادم. شنیده بودم که از خانواده ثر یا هم کسی 
زنده نمانده. حالم خیلی بد بود. هر وقت بیدار بودم 
گریه می‌کردم. هر وقت هم که خواب بودم. کابوس 
می‌دیدم. رنجبارترین کابوسم همان صحنه‌ای بود که 
زیر آوار دیده بودم. در کابوسهايم به جای آوار. دو 
تا تمساح من و ثریا را تا کمر در دهان برده بودند و 
داشتند ما را می‌بلعیدند و ثريا به من می گفت زنده 
برگشتن ز کوی دوست شرط عشق نیست! و من 
خیلی خجالت می کشیدم و عذاب وجدان می گرفتم 
که چرا همه کشته شدند و من زنده‌ماندم. مشاورهای 
بهزیستی توصیه می کردند به گذشته فکر نکنم و چون 
نمی‌شد., به تجویز متخصص مغز و اعصاب سه بار 
به من شوک زدند تا بخشی از حافظه‌ام را خاموش 
کنند. آما موفق نشدند و من باز هم به روز گارم در قبل 
از زلزله فکر می کردم. بروز هم نمی‌دادم و هر وقت 
مشاور می‌پر سید چطوری؟ می گفتم خوبم و دیگه به 
در بهزیستی دیپلمم را گرفتم. وارد دانشگاه‌هم شدم. 
به کمک آنها معافیت سربازی گرفتم و جای خوبی 
و زندگی مستقل شدم و به تنهایی غبار آلود خودم 
خزیدم. من استعداد نقاشی داشتم. پلک می‌بستم وثریا 
را تصور می کردم و او رابر کاغذ نقش می‌زدم. یکی از 
کارهایم را که از بقیه بهتر بود.قاب کر دم. مطمئن نبودم 
که شبیه خود ثریاست چون غير از آن چند لحظه‌ای 
که زیر خاک و آوار بودیم, او را از نزدیک ندیده‌بودم. 
به نقشی که از او زده بودم. نگاه می کردم و می گفتم از 
هیچ بهتر است. دیگر عادتم شده بود که هر وقت کمی 
بیکار بودم. طرحی از صورت ثريا می‌زدم. روزی برای 
ماموریتی اداری به اهواز می‌رفتم. یک دفتر یادداشت 
هواییمای ما مال تر کیه بود. یکی از خانمهای مهماندار 
که بسیار هم دلفریب بود. به انگلیسی گفت: جه 
طرحهای جالبی! این ¿ خانم به یکی از دوستام خیلی 
شبیهه. "به او توضیح دادم که این عشق اولین و آخرین 


من بوده که در زلزله کشته شد. متأسف شد و عذر 
خواست که مراغمگین کرده و رفت. 

کارم در اهواز زود انجام شد و همان روز برای بر گشتن 
بلیت گرفتم. همان هواپیما بود. خانم مهماندار بادیدن 
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یکی از آن طرحها را به او بدهم تا به دوستش نشان 
بدهد. دفترچه راطرفش گرفتم و گفتم یکی راانتخاب 
کند. او با ورق زدن دفترجه بیشتر شگفت زده شد و 
گفت انگار دوستش مدل این طرحها بوده و یکی را 
برداشت و از من خواست آن را امضا کنم و اسم وایمیل 
و تلفنم راهم بنویسم. 

دو روز بعد خانمی به من زنگ زد و خودش را دیانا 
معرفی کرد و با فارسی لهجه‌دارش گفت دوست 
مهماندار است و از دیدن نقاشی ا نقدر هیجانزده شده 
که نتوانست به من تلفن نکند. پرسیدم فارسی را از 
کجا یاد گرفته؟ گفت پدرش تهرانی و مادرش اهل 
ازمیر است. کمی با هم حرفهای رسمی و تکراری زدیم 
و تمام شد. هفته بعد برایم ایمیل آمد. از دیانا بود. چند 
عکس از خودش فر ستاده بود. باور کر دنی نبود. خود 
خود ثر یا بود. جلو کامپیوتر و عکس ثریّایی که می گفت 
دیاناست؛ ماک شدم و مدتها هیچ جر ی نداشتم 
انگار به کما رفته بودم ولی اطرافم را می‌دیدم. با زنگ 
تلفن از آن وضعیت سنگین بیرون آمدم. از شر کت 
بود. جواب ندادم. سراغ ایمیل رفتم و چند خط برای 
دیانا نوشتم . او زود جواب داد و گفت می‌خواهد از 
ثریا بیشتر بداند. چند صفحه برایش از خودم و ثريا و 
زلزلهنوشتم.فرداشب‌ایمیل زد.بهوفاداری‌من آفرین 
گفت. بعدش هر دو به یاهومسنجر رفتیم و تا پاسی 
پس از نیمه شب باهم چت کردیم. این وضع از دو سه 
شب یک بار به هرشب رسید. یک ماه بعد دیانا به من 
گفت حس تازه‌ای بیدا کرده که نمی تواند توصیفش 
کند. پیش مشاور رفته و پرسیده این چه حسی است؟ 
مشاور گفته عشق است!به دیانا گفتم مایلم من هم پیش 
مشاورت بیایم و ببرسم حس تازه‌ای که پیدا کر ده‌ام. 
چیست. حرف من ز روی شوخی بود ولی این شوخی از 


آن شوخی‌هایی بود که ریشه‌اش جدی بود. 

یک ماه و نیم پس از آشنایی چتی به ازمیر رفتم. در 
فرود گاه چیزی نمانده بود بیفتم. آیا این ثریا نبود که 
زمان هیچ تغییری در اوایجاد نکر ده‌بود ؟ حالت عاطفی 
بودم و شخصیتش رآ نمی‌شناختم ولی مطمتن بودم که 
دیانا همان ثر پاست. دیانا دختری مهربان و باگذشت 
و فهمیده بود. او هم مثل هر زن خوب دیگری بود که 
هدفش بقای خانواده بود و خیلی جاها کوتاه می |مد. 
پس از عقد و ازدواجی که سه ماه بعد از اولین سفرم 
به تر کیه بسته شد. دیانا جمدانهایش را بست وبا من 
به تهران آمد. او از بس مهربان بود» به من گفت قاب 
a‏ 
os‏ 
کم کم ثریًا رابه آرشیو خاطراتم منتقل کنم ولی ثرا از 
جای خودش که تاج قلبم بود. تکان نخورد حتی بیش 
تغییر کردند: من روی تخته سنگی گیر کرده بودم. 
چند تمساح هیولا توی اب بودند و می‌خواستند مرا 
ببلعند. دیانا در دهان یکی از تمساح‌ها نشسته بود. 
عکس ثريا رو بکش بده به تمساح‌ها تا با خودت کار 
نداشته باشن. من هم تند تند ثریا می کشیدم و به دهان 
می‌شد. برای دیانا تعریف نمی کر دم ولی اثر بدی روی 
خودم گذاشته بود. دیگر سختم بود به دیانامحبت کنم. 
حس می کر دم دارم به ثریا خیانت می کنم. دور از چشم 
دیانا پیش مشاور رفتم. بعد از چند جلسه. مشاورم 
همان نتیجه‌ای را گرفت که خودم هم به ان رسیده 
بودم: وجدانم عذاب می کشید که چرا به ثریا وفادار 
دا و ارو اه ده ال سانش 
مرده و هیچ منطقی نیست که به خاطر کسی که مرده. 
به پیشنهاد مشاور گوش کردم و با تلقین‌های زیاد به 
خودم قبولاندم که زند گی مال زنده‌هاست. دو ماه طول 
کشید تا این تلقین‌ها اثر کرد و حالم طبیعی شد. 
مشاور پیشنهاد کر ده بود که خانه‌ام را بفروشم و در 
محله‌ای دیگر خانه‌ای بخرم چون از وقتی که مستقل 
شده بودم, در این خانه زندگی کرده بودم و سالها با 
خاطر اتم غصه خورده بودم. من و دیانا از این پیشنهاد 
استقبال کردیم و خانه را به فروش گذاشتیم و رفتیم 
تا اینکه در بریانک خانه‌ای ديدم که بدجور به دلم 
نشست. دیانا هم مخالفتی نکر د .قرار شد فر دا به بنگاه 
بروم ومعامله راتمام کنیم .ساعت سه از شر کت بیر ون 
آمدم وبه بنگاه‌رفتم .مالک هنوز نیآمده‌بود .دربرگه‌ای 
که روی میز بود. اسم مالک را خواندم. ثریا کر مانی! 
برق مرا گرفت. 


بعد از چند جلسه مشاورم همان نتیجه‌ای 


وجدانم عذاب می‌کشید که چرا با ثریا 
وفادار نبو ده‌ام 


خود ثريا بود. او هم مثل من زنده مانده بود. وقتی که 
وارد آژانس املاک شد., گر چه شبیه ثر یایی نبود که در 
من نقش بسته بود. اما خودش بود. قیافه و پوست آدم 
با گذشت زمان تغییر می کند ولی نگاه‌هر کس مال خود 
اوست. ثریا هم مراشناخت و چند دقیقه به هم مبهوت 
شدیم. سر بنگاه‌دار شلوغ بود و متوجه ما نشد. وقتی 
که از خودمات پیزون مدیم ؛ ثریایر سید: 

"تومهران نیستی؟ ... گفتم: تو ثریایی؟ 
مهافت وبا گت بر وی رو 
او هم مشتاق بود با هم حرف بزنیم. فهمیدم ازدواج 
نکرده و بعد از زلزله و از دست دادن همه فامیلش. 
مدتی مشهد زندگی کرده بعد به تهران آمده و آن 
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خانه‌اش را بفروشد. بعد به من گفت: وقتی که زیر 
آوار بودیم چیزی به من گفتی."گفتم آن لحظه را بارها 
برای خودم تکرار کرده‌ام و با سرعت برق به عاطفه 
آن روزها بر گشتم و دیدم هنوز که هنوز است. قلبم با 
تماشای نگاهش نقاره‌خانه می‌شود. به او گفتم همیشه 
دوستش داشته‌ام ودارم.از التهاب شدیدی که ان روز 
عصر دچارش شده بودم برایش حرف زدم و خواهش 
کردم دیگر تر کم نکند. پر سید: آمگه تو هم ازدواج 
نکردی؟ عکس دیانا را نشانش دادم و گفتم من با 
ثریایی ازدواج کردم که میگه دیاناس. به حرفم جوابی 
نداد و گفت: اگه خونه رو پسندیدی, زودتر معامله 
کنیم چون زودتر باید از ایران برم. گفتم: بی‌انصاف 
نباش. روز گار من و تو رو دوباره سر راه هم قرار داده. 
روزی صدها خونه خرید و فروش میشه. چرا من بايد 
درست از خونه‌ای خوشم بیاد که تو صاحب اونی؟ 
چرا بدون اینکه خودمون بخوا, رات وی 
مطمتن باش وقتی که این روبه یناب . کاملاً درک 
ور و ار 
باهاش ازدواج کردم که به تو شباهت داره. گفت: 
شباهتمون خیلی کمه. تو تصورّی از من داشتی که 
اونو توی دیانا پیدا کردی. بهتره زند گی خودت و دیانا 
رو خراب نکنی. گفتم: اگه داستان رو به دیانا گفتم 
و خودش با رضایت تقاضای طلاق داد. بازم میگی 
نه؟ ' گفت: اگه خودش بدون اجبار و بدون بحثهایی 
واسه قانع کردنش, رضایت بده قصه فرق می کنه ولی 
مطمئنم که هر گز با دل خوش رضایت نمیده." 

برای من زیاد سخت نبود که حقیقت را به دیانا بگویم 
خرن آوش کک اه بو دغ اط رات گر آرا دمن نات 
کند. حالا که روز گار قصه‌ای نوشته و ما را به هم نشان 
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داده. صددرصد به من کمک خواهد کرد که به ثریا 
برسم. ان شب پس از شامی که با ثریا خوردم» دیرتر 
خانه رفتم. دیانا منتظرم بود. برایم قهوه آورد و گفت: 


آچه خوبه که ینقدر خوشحالی"گفتم: "خنده تلخ من 
از گریه غم انگیز تر است.من سر نوشت عجیبی دارم. تو 
بهترین زنی هستی که من دیدم ولی مجبورم ازت جدا 
بشم چون آمروزد کترم بهم گفت به دلیل شو کهایی که 
بهم دادن به‌زودی به حالتی مثل الزایمر دجار می 
و تممخاطرام پاک میشی "گفت: "خی می کنیا 
گفتم کاملا جدی‌میگم. پرسید: خب‌این یعنی چی؟" 
گفتم: یعنی اینکه چند روز دیگه میریم ازمیر و توروبه 
خونوادهت تحویل میدم و خودم میرم دنبال مر گم." 
گفت: اصلاً نمی‌فهمم چی میگی .هر مشکلی که داشته 
باشی, تا آخرش باهات هستم. و اینی که میگی میری 
دنبال مرگت. هیچ فهمی ازش ندارم. 

من خیلی بد شده بودم و راحت به دیانا دروغ گفتم. 
هرچه بحث کرد. اشک ریخت. التماس کرد و به پایم 
افتاد که بیا با هم پیش بهترین متخصص‌ها برویم؛ 
کوتاه نیامدم و او را که حال روحی خیلی بدی داشت. 
به از میر بردم. در هواپیما می‌لر زید. باز ویم رأچسبیده 
بود. نگاهش مثل کسی بود که او را به اتاق اعدام 
می‌بردند. و من هیچ دلم نسوخت. راست می‌گویند 
که عشق آدم را دیوانه و بی‌رحم می کند. در ازمیر او 
راجلو خانه پدرش پیاده کردم و به تا کسی گفتم برود. 
دیانا التماس کرد و مثل بجه‌ای که دنبال مادرش 
می‌دود. دنبال تاکسی دوید. به راننده گفتم سر بعتر 
برود. نیم ساعت بعد پدرش به من زنگ زد و گفت: 
حدس می‌زنيم که ثريا زنده‌س و همدیگه رو پیدا 
کردین. ایا اونقدر مرد نبودی که حقیقت رو به دخترم 
بگی؟ و آیافکر می‌کنی دین با تو کنار نمیومد؟ اگه 
حدس ما درسته, چرا بهش دروغ گفتی و تا حد مرگ 
مضطربش کردی؟ تو که می‌دونی جقدر دوست داره. 
بهش حقیقت رو بگو تا راحت‌تر بتونه تحمل کنه." 
نخواستم خودم را ضایع کنم و باز هم پافشاری کردم 
که به‌زودی خاطراتم از ذهنم پاک می‌شوند بنابراین 
می خواهم خود کشی کنم 

دیگر به تلفنها و پیامهای دیانا جواب ندادم و با اولین 
پرواز به ایران آمدم. در فرودگاه تهران به ثريا زنگ 
زدم و گفتم: "دیانا رفت ازمیر پیش خانواده‌ش. قرار 
شد خودش واسه طلاق اقدام کنه . باور نکرد. گفتم 
می توانم به دیانا بگویم خودش به او زنگ بزند و بگوید 
بادل خوش می خواهد طلاق بگیر د . گفت فعلاً آمادگی 
ندارد در این زمینه حرف بزند. برایش توضیح دادم 
می گویی آماد گی حرف زدن نداری؟ گفت: فکر کنم 
یه دروغی به دیانا گفتی, حالام داری یه دروغی به 
من میگی. گفتم: مگه نگفتی اگه با دل خوش طلاق 
بگیره..." توی حرفم دوید و گفت: "ولی با دل خوش 
طلاق نگر فته. تو چون منو دوست داری, با دیانابیر حم 
شدی. گریه‌ام گرفت و حقیقت را به او گفتم که دیانا 
رابه زور به ازمیر برده‌ام و این قساوت را فقط به خاطر 
ره ترمی کردم باس حرف رام می سوه وی 
خیلی بدش آمد و گفت: "لطفاً دیگه به من زنگ نزن." 


بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلااتمقگے هماره ۳۷۹۹ ` 
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زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


د652( 


(9( نوایی» (۵(9 نوایی 
یار مراغار مرا؛ عشق جگر خوار مرا 
یار تویی غار تویی. خواجه نگهدار مرا 
ی فاتح و مفتوح تویی 
سینهة مشروح تویی, بر در اسرار مرا 
نور تویی» سور تویی, دولت منصور تویی 
مرغ که طور تویی. خسته به منقار مرا 
قطره تویی, بحر تویی, لطف تویی؛ قهر تویی 
قند تویی, زهر تویی: بیش میازار مرا 
حجرء خورشید تویی, خانة ناهید توبی 
روص اميد تویی: راه ۱۰۰ 0 
روز تویی. روزه تویی, حاصل دریوزه تویی 
آب تویی. کوزه تویی. آب ده‌این بار مرا 
دانه تویی, دام تویی, باده تویی. جام تویی 
پخته تویی, خام تویی, خام بمگذار مرا 
این تن اگر کم تندی, راه دلم کم زندی 
راه شدی تا نبدی, این همه گفتار مرا 
وان 


e و‎ ۳ € 


یران ت 


تموندشىرن / 
ادن سعرها 
این شعر ها 
که بوی سکوت می‌د هند 
از غیبت لبهای توست 
کلمات 
فان زنجره‌های خشکبده 
تابستانی 
از 2 الی شدند 
و در انتظار مورچه هايند 
توشه بار زمستانی‌شان را 
در حفره‌های تاریک خالی کنند 
اندوهی که سرازیر می‌شود 
در سینه خاموش من 
محمد شمس لنگرودی 


مادران و دختران 
بهترین نامها را 
۴ 3 انشان گذاشتند 


از خورشید و مهتاب و ناهید گرفته 


تاطلا و نقره و مروارید 
فقط نمی دانم نام زیباترین گلها را 
برای دختران گذاشتند 

یانام زیباترین دختران را 


دانیال رحمانیان -جهرم 


لدب لود 0... 


س 

حافظ 

زیر باران شعر می خواند 

ما 

روی حس ماسه‌ها 

خوابیده بودیم 

در باد 

موج گیسوان بیدهارا 

ما با سرانگشتان شب تابیده بودیم 

در اشیان موجهاء مرغان دریا 

من موی باران رابه دوشات شانه کردم 

شب خیره در ما بود و 

ماهم خیره در شب 

در رقص شعله پر پر پروانه کردم 

مرغان درا یی به فتح موح رفتند 

چشم صدف رویای مروارید می‌دید 

دریاز آنبوهی ماهی بود پنهان 

من خویشتن را در نگاهت قاب کردم 

برداشتم خورشید را چون تکه سنگی 

تا انتهای اسمان پر تاب کردم 

هم ار تفاع بر گ در ابعاد توفان 

پیراهن امواج شد تنپوش دریا 

زد گیسوان ماه را دست تو شانه 

انگشتهایت در میان زلف باران 
پرویز عباسی داکانی 


هاده 


جاده راه خودش رامی‌رفت 
و من راه جاده را 

جاده راه خودش رامی‌رفت 
پیچ می خورد و 

باز می‌رفت 

از پاهایم ۲ ۳۳ ۲ 


موس زنگنه 


از نو و با نو 


۵ گاه دلسرد می‌شوم از تو 


گاه دلگرم می‌شوم با تو 

که اگر اسمان من باشی 

بی پر و بال می‌پرم تا تو 

با من از روزهای خوب بگو 

میله‌های قفس شکسته شده 
آنیسا معظمی 


یبن 


ربنا... این راز اواز از کجاست 


این صدای مهربان, شعر خداست ۳ ا ا رکم 
1 0 ۰ یه تام 2 
می رسد از دورها اواز عشة من به سوی د م بر میرم 


: ک که متم یک قدم... 

جشمهايم در خود باران رهاست ‏ کک کک کیک قدم 
1 خنده‌دار است این که در اغوش من 

دست شیطان را گرفتی دم‌به‌دم 


توبه کن. می‌بخشمت این بار هم 


ربنا... این اتفاقی تازه است 
این اجان عاشق آشناست 
ماه زیبایی ست این ماه صیام 


لب ماجاری رود دعاست 
بت خاری ر ۳ 7 ۱ 
ربنا... رازی‌ست از روز الست e‏ : 7 ۱ 37 
بر لب مالذت قالو بلی‌ست ريرم 9 
امیرمحمد گروسی 


ماه این ماه فراوان. ماه صبر 
ماه این ماهی پر از شور و صفاست 
ماه فزت ماه کعبه ماه خون 
ماه پر واز علی مر تضاست 
گوش کن ارام می‌اید هنوز 
عاشقان. این قیل از ان قال‌هاست 
مثل شور شعر در جان من است 
رینا. یبای امان با ۶ 

شعبان کرم دخت -بابلسر 


سوز(زدل 
اهاز این آاه‌من و سوز من 
وای از این بخت من و روز من 
امن اتش زده در هستی ام 
سوخت همه شادی و سر مستی‌ام 
درد کشم ناله کنم تابه کی ؟ 
من همه فریاد جهانم بدان 
سوز دل از درد نهانم بخوان 
هر چه کشم داد هنوزم کم است 
داد من اواز دل سوخته است 
سوخته ای کو دلش افر وخته است 
وای من و وای از این داد من 
روز و شب این است مرا این نوا 
درد دلم را تو به درمان رسان 
سوز مرا هم تو به پایان رسان 
محمد کر یم جوهری -کرمانشاه 


راه تسکینت منم در اوج غم 


مبارکی. رمضانی 


: خوش آمدی به زمین ماه چشم اينه روشن 
چراغ راه سحر گاه. چشم اینه روشن 

شبیه روزنی از اسمان به سوی خدایی 

به این توارد کوتاه چشم اينه روشن 

به سمت توست دل و جان و چشم و فکر و زبانم 
به یمن رفتن آزین راه چشم اينه روشن 

به افتاب بگو افتاب تازه منم من 

بر این درخشش نا گاه. چشم اينه روشن 
بروب خانة دل را بدان روال قدیمی 

که پاک می کنی از آه. چشم آینه روشن 
سلام ما به توای ماه دوست. ماه خداوند 


دلده۵ 


تو راز و رمز جهانی. مبار کی رمضانی 
شب طلوع تو ای ماه چشم اينه روشن 


شهر باران و ابر است 

شهر رحمت و مهربانی 

شهر عشق و صبر است 

شهر من 

شهر جنگل و دشت 

شعر مستقیم گویی نیست.بلکه فاصله 
گرفتن از کلام روزمره و معمولی است. 
به عناصر سازندهشعر از جمله تخیل. 
احساس و آهنگ توجه بیشتری کنید. 


# آقای سروش ملکی - کرج ۱ 
بخشی از سر وده‌شما راباامید دریافت | ثار 
بهترتان می‌خوانیم: 

از پیج حاده گذشتم 

کوه و دشت یبدا بود 

صدا صدای آشنا بود 

شاید تو بودی 

که عشق راسرودی... 


# خانم شبنم رحیمی -رفسنجان 
شب با کلماتی چون تب. لب و رب قافیه 
می‌شود. 


# آقای محمدعلی حصاری -شیراز 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: _ 

گفتم غم تو دارم, گفتا غمت سر آید 
گفتم که ماه من شو گفتا اگر ب رآید 


وزن این بست: "مفعول فاعلاتن مفعول 


فاعلاتن است: 
.2 تو دارم -فاعلاتن 
گفتاغ = ۲ 


زیباتر از هميشه بتاب 


* ۰ 


در قاب سیاه خویش 
محبوس شود 
همیشه بتاب 

تاشب تسلیم 

صبح شود 


رویا حمیدی -تهران 


الاعات هفنگی هماو وت 


سف د ر نگین د خدا جح 


ډه 


دا مین 


و قوست ۱:۱ که معله م شو 


د طالب د دد 


۹ 


۰ 


یت 
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نو شته‌های ناب 
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نازنینم» خویو! 
من وعشق ودل دیو(نه, بساطی د(ریم, عقل 
هی فلسفه می‌بافد و ما می‌تندیم! 

فرامرزی 


O‏ مسج تب 
بیاعشق مراباور کن امشب / کنارم لحظه‌ها را 
سر کن امشب /بیاای ماه مر داب دلم راء پر از گلهای 
نیلوفر کن امشب 
نیلوفر عباسی-رشت 
به جای جنگیدن می‌ش ود با اف کار انرژی را به 
سمت زیبایی سوق داد به جای فکر کر دن» می شود 
ترانه خواند. به جای فلسفه بافی» می‌ شود عشق 
ورزید و نگاه عاشقانه ذاشٿٹ 
نوشین رئوف 
بنویسید به دیوار سکوت. عشق سرمایه‌هر انسان 
است. بنشانید به لب حرف قشنگ, حرف بد وسوسه 
شیطان‌است.وبدانید که‌فر دادیر است وا گر غصه‌بیاید 
امروز تاهمیشه دلتان در گیر است.پس بسازید رهی را 
که کنون تابد سوی‌صداقت بر ود وبکارید به‌هر خانه 
گلی که فقط بوی محبت بد هد 
ا وما 
فزون خواهی راخدادر وجود انسانهانهاده.ولی 
اکثر مر دم فراموش می کنند. سعادت واقعی در 
فزون خواهی علم است نه ثروت 
حسین حلیمی-صوفیان 
به عجایب هفتگانه جهان باید یکی دیگر راهم 
اضافه کر د. خود "ما" انسانهاء خودمان‌هم خودمان 
رانشناخته‌ایم. چه بر سد به اینکه یکی بیاید کشفمان 
کند. عجیب بودن از تمام رفتارمان سرازیر است. 
یکی بهمان محبت می کند.وتمام عشقش رابه پایمان 
می‌ریزد و پسش می‌زنیم.یکی که اصلا ارزشش را 
نداردومارا آدم حساب نمی کند عاشقش می‌شویم, 
خودمان هم نمی‌دانیم با خودمان چند چندیم. اری 
هشتمین عجایب جهان خودمانیم 
عبدالامیر اسدا... زاده 
عشق من از آغوشت زندانی بساز ومرابه جرم 
دوست داشتنت. به حبس ابد محکوم کن 
ریحانه 


۰خرداد ٩۳‏ اطلافات‌هقنگس 


پرورد گارا؛ آبروی مرابه توانگری نگهدار. و 
شخصیت مرابا تنگدستی از بین مبر. تا مبادا از 
روزی خواه ان توروزی بخواهم واز آفریده‌ام‌روی 
بر گردانم 

محمدرضا-تهران 

هر کس دنیار ااز زاویه دید خود قضاوت می کند. 
گاهی بهتر است جای خود رابرای بهتر دیدن عوض 
کنیم 

سییده اشنا 
آنکه ویران شده از یار مرا می‌فهمد. آنکه تنها 
شده‌بسیار مرآمی‌فهمد. چه بگویم که چنان از تو فر و 
ریخته‌ام. که فقط ریزش آوار مرا می‌فهمد 
زهرابرمکی 
دعوا کن ولی با کاغذت.اگر از کسی ناراحتی یک 
کاغذ بر دار و یک مداد هر جه خواستی به او بگویی. 
روی کاغذ بنویس, خواستی هم داد بکشی تنها سایز 
کلمات رابز رگ کن نه صدایت را آرام که شدی 
بر گرد و کاغذت رانگاه کن آن وقت خودت قضاوت 
کن» حالا می توانی تمام خشم نوشته هایت را با پاک 
کن عزیزت پاک کنی. دلی هم نشکانده‌ای وجدانت 
راهم نیازرده‌ای.خرجش. همان مداد وپاک کن 
بود نه بغض وپشیمانی, گاهی می توان از کوه خشم 
پخته‌تر بیرون امد 
مریم تنها 
انتظار سخت است. فر اموش کر دن هم سخت 
است.امااینکه ندانیبایدانتظار بکشی یافراموش 
کنی, از همه سخت تر است 
بیژن -انزلی 

سعی نکنیم تو زند گی بهترین قطار رو سوار شیم. 
سعی کنیم بهترین ایستگاه پیاده شیم, در دنیا فقط 
یک نفر وجود داره. که باید ازش بهتر باشیم و اون 
کسی نیست جز گذشته خودمون 

فاطمه آیینی 

از عقاب پرسیدند چرادر موقع پر واز مغرور 
نمی‌شسوی, گفت: من انسان نیستم که با کمی بالا 
رفتن مغرور و متکبر شوم.من در اوج بلنداهم به 


پایین می‌نگر م 
اقبال قصابی -سقز 
اینکه خودت باشی بهترین راه واسه اينه که به 
نفر رو عاشق خودت کنی 
رضا محیطی 
کویر سر گذشت دریاییست که به آفتاب دل 
سیر ده است 
الهه بیکدلی 


ژاینیهامعتقدندهر کس سه تاصورت دارهاولی 

رو به دنیانشون میده دومی رو به خانواده‌و دوستانش 
نشون میده وسومی رو به هیچ کس نشون نمیده 

زهره. ل -اب رکوه 


اگر دیگر ان‌توانستند.نگران‌نباش توهم می‌توانی 
واگر تو توانستی. مغر ور نباش, چون دیگرآن هم 
می‌توانند 
انتظار عباسی -نهبندان 
نخواهد امد. تو نه در دیروزی‌ونه در فردایی. ظرف 
امروز پر از بودن توست. زند گی را دریاب 
مهدی نارکی -گچساران 
پیشت هر زن آفسرده. یک مرد بی‌احساس 
4 ۳ 
پروین عضدی -ایلام 
روزی که محبت می کنید. مغز شمارا ارامش 
فردامی گیر د.درست مانند لحظه‌ای که جیزی‌لذت 
یاداشی است که شما به خود تان می‌دهید 
سبدعلومت کش اراک 


تاب‌هایی متفاوت 


ملیکامحمدی:لحظه‌هایی‌هست که دلم واقعاً 
LIN ll‏ 
همیشه می گذارم! 
a‏ 
ولی‌همین که حرص خیلیهارودرمی آره‌بهم 
انگیزه میده 

لیلی -ابلام: سو گواری مناسب انسانی است 
که پا به این جهان می گذارد. نه آن که از این 
جهان رخت می‌بندد 

سپهیلا قصاب زاده-دزفول: با یاد خدا دلها 
آرام می گیرد. پس بیاییم با نام و یاد خدادلی 
راد رل 0اا 

هاتف ساروی: آنگاه که تقد یر نیست واز تدبیر 
کاری ساخته نیست. خواستنا گر باتمام وجود 
تجلی کند. پاسخ خود را خواهد یافت 
غسزل:معلم به خط فاصله می گفت. خط تیر 
خوب می دانست فاصله‌ها چه به روز ادمها 
می آورند 

فاطمه خدامی -تربت حیدریه:از بزرگی 
پر سید ند.زند گی‌خودرابرچه‌اصلی‌بناکردی؟ 
گفت:دانستم رزق مرادیگری نمی‌خورد. پس 
ارام مس دا که رای بجر 
حیا کردم. دانستم که کار مرا دیگری انجام 
یتوس ای کر روت تایه 
کارم مر گ است. پس مهیا شدم 

مهد بهقاسمی-کسرج: از بودنت اطلاعی 
ن دارم لااقل زمانرفتنت رابگوتابدرقه‌ات 
کنم. مسافر خوب دلم! 


جدولها زیر نظر داود بازخو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت لى ۰ به شماره تلفن 
همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحبح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی 
و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 
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_پادشاه-غصه غم 
۶ از توابع سروستان شیر از _طلوع کرده 
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۱-گیج و حیران -مر کز آن تبریز است 
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یک زبان 

٩-رئیس‏ دینی زرتشتیان_حرف فاصله_حرف 
تغییر -فرمان ماشین 

۰ -ضمیرانگلیسی-تندرستکران ه-قطع 
سینمایی 

۱نشانه_سازسه گوشهکرم شب تاب- 
محفوظ 

۲اکسید آهن_قافل ه_وسیله‌ای در ورزش 
باستانی 
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آفت -علامت جمع 
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ام دورد 


َ آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 

حا ول سر در مد ر جدول های این صفحه پیشنهاد و با || شده‌ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمابند.یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن | | وبه‌هر بک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شر طی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 


SrA ۱۳۹۹۲ ۰۲ 7۲/۱۷۳15505 ۲ ۷9‏ اه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
طراح حدولها: د اود باز حه ا و خواد نو وو زم , رسی سو 


حرف 


غذاخوری 


() حه تعدذاد است 


مه 
3 
؟ 


بالا آمدن آب | نفت‌سیاه | 
سرت 7 ۳-۳ 
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جدول سود وکو ۳۷۳۹ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۲۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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۰ خرداد ٩۳۱‏ اطلھات ہف گے 


راههث ‏ ۱ ۳ 1 1 اور 7۳ 
باهوش حودکلنجاربرود 4% ۸ 72 
٩‏ پاسخهادر ۶ SA‏ 1 


زبرنظر: سهراب صفادار 


مه 


<< سس‎ 
8S 
S0 


۳ رک‎ < O 


سم 


شکلہای پنبان در تصویر فتح قله ا 
کوهنوردان برای فتح قله تلاش می کنند.امادراین تصویر ۱۲شکل‌دیگر |2 = 
نیز پنهان شده است که با توجه به شکلها و اسامی داده شده می خواهیم تا آنها را 
در تصویر اصلی پیدا کنید. چنانچه موفق نشدید می توانید بامراجعه به قسمت 


ار ادی از انسان سلب می شو د اه و با 


پاسخها؛ جواب صحیح را بیابید. 
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بلتم احناد کب در تصویر دوستان کوچولو | 

این دوستان کوچولواز خود دو تصویر تهیه کرده‌اند | 7 مارپیچ بسیار سخت 

که‌در یک نگاه کاملاً یکسان به نظر می‌رسندامابا کمی | می خواهیم از سمت چپ بالا وارد این مارپیچ شده و پس از یافتن راه خود در میان این خطوط 

دقت متوجه پنج اختلاف در میان آنها خواهید شد. 1 پر پیچ و خم از سمت راست پایین از آن خارج بشوید. موفق باشید. 


اطافاتھفگے شمان ۳۷۵۹ 


م۰ 


-ایده آل های من چیزای دیگه ای هستن 
مامان! 

هر چند خودم هم نمی داز نستم این ایده ال هایی 
کهاز انهادم می زنم چه هستند دوباره‌این جمله 
رادر جواب مادر به زبان اوردم که از می خواست 

مادر اخمی به جهره‌اش نشاند و گفت:" آخه 
تو دنبال‌جی هستی دختر ؟ مگه ميشه يه نفر کامل 
باشه‌وهیچ عیبی‌نداشته‌باشه؟ یکی از ابر وانم را 
بالا انداختم و گفتم: 

دلم می خواد شوهر آینده‌ام همه چیز تموم 

باشه و هیچ کس نتونه عیبی ازش بگیره . 


۰ 
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0۸ 


ک 


٩٩ رواد‎ ۰ 


مادر پوزخندی زد و گفت: " مگه همچین مردی 
رو توی خواب و رویا پیدا کنی! به هر حال هر کسی 
یه عیبی داره. "با غرور گفتم: " نه مامان. من مردی 
رو می‌خوام که کوچکترین عیب وایرادی ند اشته 
می کشید ومی گفت: بزک نمیر بهار میاد. کمبزه 
با خیار مياد '... 


ماد شاد شا 
۶۱۷ 7۶۲ 


دختری زیباو مغر ور بودم سر شار از انگیزه. شوق 
زند گی و امید در دلم موج می زد. درسم که تمام شد 
خواستگاران یکی پس از دیگر ی از راه‌می ر سیدند 
و تقاضای ازدواج می کر دند اما من ناز می کردم. به 
قول‌مادر. غرق در همین رویاهاو آرزوهای دور و 
دراز خوش بودم تا اینکه عاشق شدم. آن هم عاشق 
جوانکی آس و پاس به نام "سپهر ". 

او بیست و هشت سال داشت و دانشجو بود. من 
هم تازه لیسانس گرفته بودم. وقتی به مادرم گفتم از 
سپهر خوشم آمده و اگر به خواستگاری بیاید جوابم 
مثبت است. پوز خندی زد و گفت: ‏ این بودایده الی 
که می گفتی؟ کسی که نه خانواده ثر وتمندی داره و 
نه شغلی. تازه سوادش هم از تو کمتره ۲ 

حرف او خیلی به من بر خورد. مادر راست می 
گفت امامن عاشق شده بوده‌بودم.وقتی این رابه 
مادر گفتم. شانه ای بالا انداخت و گفت: جهنم.اگه 
واقعا این پسره رو می خوای بگو بیاد خواستگاری ! 

در شب خواستگاری خانواده سپهر بخصوص 
مادرش آنقدر با تکبر و افاده‌ حرف زدند که نزدیک 
بود همانجا دعوای سختی دربگیرد. وقتی رفتند. 
پدرم گفت: "این عتیقه‌ه ارواز کجاپیدا کردی؟ 
مگه تومی تونی یه روز هم مادر و خواهرای این پسره 
روتحمل کنی "؟ 

پدرم راست می گفت ومن آن موقع بود که 
فهمیدم فقط نباید دنبال یک دم بی عیب باشم بلکه 
خانواده هم خیلی مهم است و جدااز او نیست. 

سپهر دست بر دار نبود. می گفت: ' خانواده‌ام به 
من چه ربطی داره؟ / 

کک کم سچهرر 
فراموش کردم. البته برایم خیلی سخت بود. یکی از 
دوستانم می گفت: برای اینکه سپهر روفراموش 
کنی باید یکی دیگه روجایگزین کنی ۳ 

انقدر وسوسهام کرد که خام شدم.اودوست 
برادرش رابه من معرفی کرد و گفت: سهراب 
"دوست برادرم پسر خوبیه. سی و سه سال دارهو 
لیسانس فیزیکه. خانواده نسبتا پولداری هم داره . 

از قیافه سهراب که اولین بار او راهمراه‌بر ادر 
دوستم در کافی شاپ دیدم. خوشم آمد و همانجابا 
اشاره‌به دوستم فهماندم که حاضرم مد تی‌باسهر اب 
رفت و آمد کنم ودر صورت تفاهم و توافق به او اجازه 
بدهم به خواستگاریام بياید. 


۱۱ ۲ 


+ مه جهھ 


چند ماه‌باسهراب 


وبرخاست داشتم 
و دراین مدت فهمیدم که اوبه شدت سیگار می 


کشد. چند بار به او تذ کر دادم و گفتم: "من از بوی 
سیگار متنفرم. لطفا سیگار رو ترک کن .و هر بار او 
می خندید و می گفت: " مگه مواد مخدره که تر کش 
کنم. " به او می گفتم: " دندونات زرد شده.لابد وضع 
ریه ت بد تر از اینه. حداقل این قدر سیگارت رو با 
آتیش سیگار قبلی روشن نکن ". 

سهراب می گفت به خاطر من هم که شده تر ک 
می کند آماباید به او فرصت بدهم. به او فرصت دادم 
اما انگار نمی‌خواست سیگار را کنار بگذارد. یک روز 
با دلخوری به او گفتم: انگار دود سیگار رو بیشتر از 
من دوست داری؟ " خندید و گفت: نه‌اماباسیگار 
به آرامش می رسم ". ۱ 

سهراب نمی توانست مر د ایده ال من باشد. 
د با ات 
و آینده‌امن‌نمن توانشتاسکاز رات ک کتذربه درد 
من نمی خورد.با اواتمام حجت کردم و گفتم:" حالا 
که توسیگار رونمیذاری کنار. من تورومیذارم 
کنار "۱ 

تامدتهادلم نمی خواست به مرد دیگری فکر 
کنم. چند خواستگار راهم رد کردم و سرانجام شرط 
گذاشتم: " کسی می تونه همسر ايده آل من باشه که 
عاشقم بشه "امادر با حرص می گفت: " وقتی صبح 
تاغروب کنج اتاقت کز کردی, کی عاشقت میشه؟ 
در و دیوار "؟! 

من روی دنده لجبازی افتاده‌بودم و داشستم با 
زند گی‌ام بازی می کردم با آینده و سرنوشتم. تا 
اينکه فرخ از راه‌رسید. فوق لیسانس علوم سیاسی 
وسی و چهار ساله.فرخ پسر خیلی خیلی مود بی بود 
وس ل ا یردان 
می داد. دوم اینکه‌فوق‌العاده‌چاق بود. این که می 
گویم فوق العاده اغراق و مبالغه نمی کنم. 

فرخ ۱۸۲ قد داشت و ۱۲۰ کیلو وزن! در واقع 
جهل کیلو اضافه وزن. به او گفتم: " باید موهات رو 
رنگ کنی و وزنت رو به هشتاد برسونی "۲ 

باحیرت فراوان گفت:" واقعا؟ " گفتم: آره 
این به نفع خود توست.اگه میخوای جواب بله از 
من بشنوی. همت کن و کارهایی رو که گفتم انجام 
بده "۲ 

فر خ سری تکان داد و رفت و بعد از یک ماه گفت: 
" به چند تاد کتر مراجعه کردم غذام نصف شده.اما 
فقط یک کیلولاغر شد م.اگه بخوام به حرف تو عمل 
یبای خبلن ضبر کنی. متیر می کنی؟ آیروهایم 
رادر هم کشیدم و گفتم: معلومه که نه. بايد زودتر 
کک م و گفتم 

فرخ هر کاری می کرد نمی توانست لاغر شود. 
می گفت حتی‌اگر آب بخورد جاق می شود. اواز 
لحاظ قد و هیکل هیچ تناسبی با من نداشت و حکایت 
ماحکایت فیل وفنجان بود چون بیش از دو برابر 
من وزن داشت. می دانستم اگر با او ازدواج کنم 


روز به خرج داده بودم. همه را متوقع کر ده بود و منتظر بودند ببینند مرد 
آرزوهای من کیست و چه ویژگی های ارزنده ای دارد. 

به ناچار فرخ رانیز رها کردم. به مرز سی و یک سالگی رسیده بودم و 
واقعااحساس خطر می کردم.نگر ان بودم که دیگر کسی به خواستگاریام 
خودم را پایین بیاورم.دیگر چاره‌ای جز گ وش دادن به نصیحت اوو 
مادرم نداشتم. بنابراين با خودم گفتم هر چه باداباد. بهتر است فرخ به 
خواستگاری‌ام بیاید. فرخ و خانواده‌اش | مدند اما پدرم برخورد خوبی 
باانهانداشت.ازهیکل وظاهر فرخ اصلاخوشش نیامده‌بود. بعد از 
رفتنشان گفت: ‏ این غول بیابانی دیگه از کجااومده "؟ 

از حرف پدر خودم هم خنده‌ام گرفت. خانواده‌ام فرخ رامسخره می 
کر دند.دیگر تر دید جایز نبود.فر خ به درد من نمی خورد.اوباید بادختری 

تیپ و هیکل خودش از دواج می کرد. نه من که قامتی متوسط و ۵۴ 
کیلو وزن داشتم! 

بعدهااو موفق شد بیست کیلو خودش رالاغر کند اما دیگر پدرم 
نپذیرفت که او به خواستگاری‌ام بیاید. تصمیم گر فتم خودم راسر گرم 
کنم.در کلاس زبان ثبت نام کردم تااز فکر از دواج بیرون بیایم و از نگرانی 
و اضطر اب فاصله بگیرم. 

در همین کلاسهابود که یکی از استادان جوان به من اظهار علاقه کر د. 
به اودل‌بستم.به نظر می رسید "محمد همان گمشده‌من باشد. فوق 
لیسانس انگلیسی داشت. پنج شش سال در آمریکازند گی کر ده‌بود و 
چهار سال از من بزر گتر بود. وقتی پیشنهاد داد که به خواستگاری بیاید. 
اضافه کرد: " باید یه حقیقتی رو بهت بگم. راستش من یه ازدواج ناموفق 
داشتم. سه سال قبل با دختری از دواج کر دم که از لحاظ روحی مشکل 
داشت. اون یه دیوونه تمام عیار بود که حاضر نبود به روانیز شک مراجعه 
کنه. حدود شش ماه‌از زند گی مشتر کمون گذشته بود که خود کشی 
کر 

از حرفهای محمد جاخوردم. انتظار شنیدن هر چیزی راداشتم جز 
اینکه او قبلا ازدواج کر ده‌باشد. با این حال او مراقانع کرد که با خانواده‌ام 
حرف بزنم و اگر لازم شد نزد پدرم بیاید و همه چیز را توضیح دهد. 

وقتی موضوع را به پدر و مادرم گفتم, پدرم آهی کشید و گفت: " 
سخت گیریای نامعقول کارت رو به جایی رسوند که حالا راضی شدی با 
مردی که زن داشته و زنش خودش رو کشته ازدواج کنی "۲ 

مادرم دنباله حرف پدر را گرفت و گفت: اصلا بگوببینم زنش برای 
جی خودش رو کشته ؟ شاید از دست همین | قا خود کشی کر ده.ما که نمی 
دونیم "..نظر آنها کام لامنفی بود. به محمد گفتم که خانواده‌ام به هیچ 
وجه رضایت نمی دهند. به خاطر اینکه رابطه‌ام با محمد قطع شود. پدرم 
دیگر اجازه‌نداد به کلاس زبان بروم.ازاینکه تمام راههابه رویم بسته شده 
بود. مضطرب و پریشان بود. هر کسی چیزی می گفت. مادرم می گفت: " 
بختت رو بستن. اونایی که دلشون رو شکستی نفرینت کردن '... 


عاد ماد ماج 
دص دهد 


اگر آفتاب طلوع نکند. دوست ندارم از رختخواب بیر ون بیایم. دلم 
می خواهد تاابد بخوابم و در اتاق کوچکم زندانی باشم.از همه گریزانم و 
به آینده‌امیدی ندارم. دلم گرفته است. فکر کردن به دوستان و خانواده 
از دردورنج من کم نمی کند. خود رادر بیابانی‌بی آب و علف می بینم و 
احساس می کنم راه‌به جایی ندارم و انقدر باید در این بیابان سوزان بمانم 
تااز تشنگی و گرسنگی بمیرم. 

حالا سی ونه سال دارم ونمی دانم سر نوشتم چه می شود.طاقتم را 
از دست داده‌ام و گاهی‌می گویم کاش ماد ختر هاهم اجازه خواستگاری 
از فرد مورد علاقه‌مان راداشتیم. آن وقت نباید این قدر چشم به در می 
دوختیم. 


اون 


تفاوت 
حکیم ژاپنی در صحرایی روی شنها نشسته و در حال مر آقبه بود. مردی به اونزدیک 
شد و گفت مرا به شاگردی بپذیر! 
حکیم با انگشت خطی راست بر روی شن کشید و گفت: کوتاهش کن. 
مرد با کف دست نصف خط رایاک کرد. 
حکیم گفت برو یک سال بعد بیا. 
یک سال بعد باز حکیم خطی کشید و گفت کوتاهش کن. 
مرد این بار نصف خط رابا کف دست و ارنج پوشاند. 
حکیم نپذیرفت و گفت برو یک سال بعد بیا! 
سال بعد باز حکیم خطی روی شن کشید و از مرد خواست ان را کوتاه کند. 
مرد این بار گفت: نمی دانم و خواهش کرد پاسخ را بگوید. 
حکیم خطی بلند کنار آن خط کشید و گفت حالا کوتاه شد. 
SS TET‏ 
نیازی به دش منی ودر گیری بادیگران نیست.بارشد و پیشر فت دیگران شکست 
می خورند. پس به دیگران کار نداشته باش کار خودت را بکن 

بیژن ملاح سعید -بندرانزلی 


چہار پیغام 


جهار چیز برای چهار مقصد دیگر آفریده شده‌اند: 

۱-مال‌برای خرج کردن در احتیاجات زند گی نه بر ای نگهداری 

رل کیان ری 

۳-انسان برای بند گی واطاعت از خدانه خوشگذرانی و معصیت 

۴-دنیابرای جمع آوری توشه آخرت نه غفلت از آخرت و آباد ساختن دنیا 

عبدالامیراسدا... زاده 

دونکته 

از افلاطون پر سید ند:شگفت‌انگیز ترین رفتار انسان جیست؟ 

پاسخ داد:از کود کي خسته مي شود.بر اي بز رگ شدن عجله مي کند و سپس دلتنگ 

دوران کود کي خود مي شود. 

ابتدابراي کسب مال وثروت از سلامتی خود مايه مي گذ ارد سپس بر اي باز پس 

گرفتن سلامتي از دست رفته پول خود را خرج مي کند. 

طوري زند گي مي کند که انگار هر گز نخواهد مرد و بعد طوري مي میرد که انگار 

هر گز زند گي نکر ده است. 

انقدر به اینده فکر می کند که متوجه از دست رفتن آمر وز خود نیست. در حالی 
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قط ره عسلی بر زمین افتاد. مور چه کوجکی آمد واز آن جشید و خواست که بر ود اما 
بازعزم رفتن کر د.امااحساس کرد که خور دن از لبه عسل کفایت نمی کند ومزه 
واقعی را نمی‌دهد. پس بر آن شد تا خود رادر عسل بیندازد تاهر چه بپیشتر و 
بیشتر لذت ببر د... 

مورچه در عسل غوطه ور شد و لذت می‌بر د... 

خر سا ایا ای 

بنجامین فرانکلین می گوید: دنیا چیزی نیست جز قطره عسلی بزرگ! 

یس آنکه به نوشیدن مقدار کمی از ان اکتفا کر د نجات می‌یابد. و انکه در شیر بنی 
آن غرق شد هلاک می‌شود... این است حکایت دنیا... 


اطلافات گے شما ۷۹ fA‏ 


داه دیزی د 


ذیست. اما عا 


سق شدن طق ر 


امه د 


مه 


ارچ 


ابیت 


وین دار 


مس 


چهاردهمین جشن باز یگر خانه تئاتر در حالی عصر روز شنبه ۱۶ ارد یبهشت‌ماه 
بر گزار شد که از سالها تلاش فردوس کاویانی بازیگر باسابقه تئاتر تجلیل به 
عمل آمد موی ی ار مس ماه رای او 
باعث شد. فضای رسانه‌ای کشور این موضوع را بیشتر مورد توجه قرار دهد. 
فردوس کاویانی مرد عجیبی است؛ از سه ساعت صحبت هیچگاه کلمه من را 
از زبان او نشنیدم. طنز عجیبی نیز در حرفهایش وجود دارد که همکلامی با او 
ساعاتی مفرح را برای هر شنونده‌ای رقم می‌زند. اما لازم است این نکته را نیز 
بدانید که خجالتی بودن و بی‌ریایی‌اش گاهی کلافه کننده هم می‌شود؛ اما در 


ی دحل مور 
فردوس کاونانی ت 


دربارلماناتروش طرفشویی دردد 


واقع او بزر گی در میان بزر گان هنر این سرزمین است و بیشتر بزر گی‌اش نیز از 
اخلاق حرفه‌ای که دارد بر می‌خیزد.برای اینکه جذابیت این خاطره گویی‌ها که 
اصغر همت در این نشست لطف داشتند و به عنوان مصاحبه کننده همراه بودند 
تا با فر دوس کاویانی مصاحبه کنند. کم نشود از آوردن سوال و جوابهای رایج 
در گفت و گوها پرهیز کردم تا بدون واسطه با فردوس کاویانی و اصغر همت 
روبرو باشید. علت اینکه این گفتگو را که چند سال پیش صورت گرفت و چاپ 
نشد حالا به دست چاپ سپرده‌ایم سکوت این روزهای فر دوس کاویانی است. 
خواندن این گفتگوی چاپ نشده خالی از لطف نیست. 


وقتی از کرمان کوج کردم 
از بچگی عان شق نقش بازی کر دن بودم . نه آینکه 


توپ و فوتبال رو دوست نداشته باشم ولی وقتی 
تعزیه می‌دیدم فکر می کر دم چه کار جالبی.و شیفته 
بازی کردن شدم. یادم هست تو کرمان فقیر زیاد 
بود و ساعتها اینها رو می‌دیدم و بعد توی خونه ادای 
اونها رو در می آوردم. تا شیم ابتدایی صبر کردم 
ولی متوجه شدم تئاتری که من دنبالش هستم توی 
تهرانه برای همین پس از اتمام دوره شش ساله 
ابتدایی با ترفندی به تهران |مدم چون شنیده بودم 


که تئاتر تهران بهتر است. برای همین یکی دو سال 
در تهران در پارچه‌فروشی کار کردم. 

ماجرای سفر به المان 

در امتحان بورسیه برای اعزام به خارج شر کت 
کردم و پس از قبولی راهی المان شدم. در ان زمان 
برای رشته تئاتر پذیرش نمی‌دادند من به توصیه 
SS‏ تس ۱۳ نخستین 


روزی که به کاچ ر ۱ 
E‏ دانشگاه‌تماس 


گرفت و موضوع من را با پروفسوری که مسئول 


لحظه به دفتر کار او بروم. رفتم. او سر کلاس بود 


( ,۵ ۲ وا ٩٩‏ اطلاعات‌هقنگب 


و به دستیارش گفته بود که وقتی رسیدم بروم سر 
کلاس. وقتی وارد کلاس شدم این شخص خواست 
که در همان لحظه امتحان بدهم. استرس گرفته 
بودم اما شروع کردم به بداهه بازی کردن؛ او تک 
تک هنر جویان را فرستاد تا در مقابلم بازی کنند. 
استر سم و تمام ان بداهه‌ها باعث شدم اتود جالبی 
از کار در بیاید و همین مسئله باعث شد پر وفسور 
مراپذیرفت. اما با توجه به اينکه ترم آغاز شده بود. 
مجبور بودم تأ ترم بعد صبر کنم .در همان دانشگاه 


[۱ E LS 


آنقدر در این کار جدی بودم 
| که زبان آلمانی رابهتر از خود 
| آلمان‌ها صحبت می کردم به 
" همین دلیل معلم فن بیان ما 
| به من گفت: تو خیلی خوب 
در چه رشته‌ای می‌خواهی 
۱ تحصیل کنی؟جریان را به او 
| کار گردان تثاتر بودند. ماجرا 
_ را برای رییس کالج تعریف 
8 کرد و رییس دانشگاه به من 
گفت که چون تو خیلی خوب 
آلمانی صحصت می کنی؛ ما 
تصمیم گرفته‌ایم که توزبان المانی بخوانی. بنابراین 
نمی‌توانی تثاتر بخوانی. از این موضوع کاملا به هم 
ریختم و برای همین از زبان آلمانی متنفر شدم و 
بدون آن که به کسی بگویم به برلین رفتم ودر رشته 
تئاتر ثبت نام کردم . پس از مدتی نامه‌ای از برادرم 
ی 
باید خاک آلمان رات رک کنم.من خیلی تاراحت شده 
بودم به پلیس مراجعه کردم و اعلام کردم که در 
دانشگاه دیگری تحصیل می‌کنم. اما اجازه تحصیل 
در رشته تئاتر رابه من نمی‌دادند و به اجبار باید زبان 
آلمانی می‌خواندم. 
در برلین در "هایم" زندگی می کردم و یک 
آلمانی با من هم‌اتاقی بود. مشکلات دانشگاه مرا 


کلافه کر ده‌بود. یک روز که به حمام رفتم هم اتاقی‌ام 
آمد و گفت من کلیدم را جا گذاشته‌ام و کلیدت را 
بده. من آمدم دسته کلیدم را که کلید گنجه‌ای که 
تمام پول و مدار کم در آن قرار داشت ت جدا کنم تا 
به او کلید بدهم. ناگهان به خودم نهيب زدم که 
فردوس چرا به بشریت اعتماد نمی کنی ؟ دسته 
کلید را به او دادم و وقتی باز گشتم تمام پولهای من 
دزیده شده بود! به پلیس مراجعه کردم و پلیس 
نیز او را دستگیر کرد.اما پولهای مرا نگرفتند وقتی 
به این موضوع اعتراض کردم. به من گفتند ما از 
لحاظ قانونی این فر د رادستگیر کر دیم و مسئول باز 
پس گیری پولهای تو نیستیم. ‏ 

اغاز دوران بی‌پولی در المان 

دوران بی‌پولی سختی رادر غربت می گذراندم.اما 
وقتی می‌خواستم از ایران بیایم برادرم دو تخته فرش 
در نوع خود جالب هستند. من از راه زمینی به المان 
رفتم واین فرشها اسباب دردسر شده‌بودند. در تر کیه 
مجبور شدم آنها را تحویل بدهم تابرای من به آلمان 
بفرستند. وقتی که پول مرادزدیدند تنها امیدم به این 
فرشهابودووقتی که به گمرک رفتم تافرشهارابگیرم 
از من ۲ هزار مارک خواستند. من که پولی نداشتم 
مجبور شدم چند ماه سخت کار کنم تااین پول راجور 
کنم. وقتی توانستم این پول رابا سختی زياد تهیه کنم 
و فرشهارا بگیرم از پسر خاله‌ام خواستم که فرشها را 
برای من بفروشد تازه آن وقت فهمیدم که کل قیمت 
فرشهاتنها ۰ ۲۷۰مارک است! 
دستگیری کلاهبردار آلمانی پس از ۳۰ سال 

فروختن فرشها هم خودش ماجرایی بود. خریدار 
آلمانی فرشها یک روز پس از اینکه فرش را خرید و 
در ازای ان جک داد به پسرخاله من مراجعه کرد 
وتات کا فر را مس هد ار در هان قن 
صحبتهااز پسر خاله‌ام فرشهای دیگری خواست که او 
نیزفرشهای خود رابه اوفر وخت وحتی از بر خی ازدیگر 
دوستانش‌نیزفرش گرفت‌وبه‌این آلمانی‌فروخت‌ودر 
ازای‌همه آنهاچند چک بایک تاریخ مشخص گرفت. 
پسر خاله‌ام وقتی برای وصول جکها به بانک رفت؛ 


پلیس آمد و آنهارادستگیر کرد و گفت این خریدار 
یک کلاهبر دار است که ۰ ۲سال است یلیس المان به 
دنبال‌اوست!پسآزاین‌ماجراتازه‌دوران گر فتاری‌هایم 
اغاز شد.این اتفاقات باعث شد کلا من به المانی‌ها 
مشکوک شوم. وقتی موضوع نامه دانشگاه و دزدیده 
دیا ماه E‏ رتیه 
گفت‌ناراحت‌نباش وبر واز پلیس آلمان‌به‌داد گستری 
آلمان شکایت کن. این کار را کردم. اما پس از مدتی 
نامه‌ای برای من امد که باید ۷۲ هزار مار ک برای 
این شکایت بپردازم! این پول مبلغ زیادی بود و من 
دوباره موضوع را با صاحبخانه‌ام در ميان گذاشتم. او 
هم گفت. هیچ ناراحت نباش فر دا می‌رویم اداره فقرا. 
همین کار را کردیم وبه واسطه همین ۲ هزار مارک 
به ۷۲مار ک کاهش‌یافت.البته‌در این‌مدت‌ویزای‌من 
تمدید می‌شد ومن فرصت داشتم که کار کنم. 

سفر به وین برای تحصیل در تناتر 

بلاهایی که در المان بر سر من امد باعث شد 
که آلمان رابه مقصد اتریش برای تحصیل در رشته 
تئاتر ترک کنم. پس از پذیرش پول زیادی نداشتم 
واز شانس بد یک تعطیلی سه روزه‌هم پیش امد که 
کلا مقداری پول خرد برای من باقی مانده بود که در 
این سه روز فقط می توانستم کمی شیر و چند شیرینی 
بخورم. وقتی این تعطیلات تمام شد یک راست به 
سمت کاریابی دانشگاه رفتم؛ باورتان نمی‌شود در 
راه جرات نگاه کردن به قصابی سر راهم را نداشتم. 
وقتی این گوشت و چربی‌ها را می‌دیدم هوش از 
سرم می‌رفت. مستقیم به کاریابی دانشگاه رفتم و 
گفتم فوری کار می‌خواهم.فردای آن روز از کاریابی 
دانشگاه به من تلفن شد که به پارلمان اتریش بر وم. 
من به مسئول آنجا گفتم کار می‌خواهم. نمی‌خواهم 
سیاستمدار شوم که به پارلمان بروم. آنها گفتند که 
باید بروم. به پارلمان مراجعه کردم و متوجه شدم 
که برای کار و ظرفشویی من را به پارلمان معرفی 
کردند. انها جهارشنبه جلسه داشتند و به عنوان 
یک کار یمه‌وقت می‌خواستند که من آتجا کار 
کنم. من هم قبول کردم. آما چشمتان روز بد نبیند. 
انجا انقدر کار بود که فرصت سر خاراندن هم 
نبود. بعد از شستن کلی ظرف تازه متوجه شدم ۹ 
صبح است و هنوز وقت غذ | خوردن اعضای پارلمان 
نررسیده است! دردسر تان ندهم. پس از تمام شدم 
کار مسئول آنجا از کارم راضی بود و به من گفت 
هر چهارشنبه برای این کار به آنجا بروم. او بعد از 
توضیحات گفت بيا غذا بخوریم. من که چند روز 
گرسنگی کشیده بودم و از صبح نیز غذاهای جور 
واجور را دیده بودم وقتی اولین پرس غذا را به من 
دادند آن رانخوردم بلکه بلعیدم! مسئول آنجا گفت 
بازم می‌خوری؟ گفتم بله. پرس دوم رانیز مثل اولی 
بلعیدم. دوباره گفت می‌خوری؟ گفتم بله. ان راهم 
سریع خوردم. دوباره پر سید باز هم می‌خوری گفتم 
مگه ممکنه؟ پرس چهارم راهم به من داد ولی گفت 
CS‏ با دای 


بازکشت از اتریش 

در اتریش هم روز گار خوبی را نمی گذارندم. 
به اجبار در یک لاستیک فروشی کار می کردم و 
فرصتی برای درس خواندن نداشتم. در وین هم در 
"هایم" زند گی می کردم. یک روز در هايم یکی از 
دوستانی را که برادر داریوش آشوری مترجم بود 
دیدم.بااین دوست سر کلاسهای حمید سمندریان 
آشنا شده بودم. از اوسراغ ایران را گرفتم.او گفت از 
زمانی که تورفتی در ایران دو دانشگاه تئاتر باز شده 
وهمین موضوع من راهوایی کرد تابه ایران باز گردم 
وهمین جاادامه تحصیل بدهم.بر گشتم و کارم رادر 
تئاتر از اداره تئاتر اغاز کردم. در آن زمان نمایشی 
رابانام "تابستان یاقصه دراماتیک در شش شب و 
شش روز نوشته ون کار تر و به کار گردانی زنده‌یاد 
رضا کرم رضایی در خانه نمایش تمرین می کر دیم. 
در همین نمایش. کرم رضایی تصمیم گرفت که 
ام ریا ترا 
هم بر گزار کند. روز موعود تماشاگران زیادی برای 
ماشانه سالم آمده‌ودند اما شیر آنها درظرل 
نمایش به تدریج رفتند و من که نگاه غم‌انگیز کرم 
رضایی را می‌دیدم باخودم فکر کردم که یعنی این 
نمایشنامه‌خوانی ارزش آن‌رانداشت که آنهاتا آخر 
آن رادنبال کنند؟ من نخستین بار در همین نمایش 
با آریی آوانسیان آشنا شدم. او همراهباپیتر بروک 
برای دیدن نمایش ما آمده بودند. پیتر بروک پس 
از دیدن نمایش گفت: شما شرقی‌ها خیلی بیشتر 
از ما این نوع نمایش‌ها را می‌شناسید و آن رالمس 
کرده‌اید. من اجراهای گوناگونی از این نمایش را 
دیده‌ام و بهترینش اجرای شما بوده است. 

کارگاه نمانش 

در کار گاه نمایش صبح وارد سالن می‌شدیم و 
شب آنجاراتر ک می کردیم. یاصبح برای تمرین به 
سالن می مدیم و حدود ساعت یک یا دو می رفتیم 
و دوباره‌ساعت پنج برمی گشتیم و برای اجرا |ماده 
ا عا و تالف موس ها 
هم از جمله بلیت فروشی و راهنمایی تماشاگران و 
گریم و... به وسیله خود اعضای گروه انجام می‌شد. 
خود من سالها غروب خورشید را ندیده بودم. چون 
همیشه هنگام غروب در داخل سالن بودم. 

اربی اوانسیان 

وقتی به کار گاه نمایش رفتم. عضو گروه آربی 
آوانسیان‌شدم.نحوه کار کر دن‌باآربی گذشته‌ازاینکه 
ماصبح پس از تمرین بدن و بیان صندلی نداشتیم و 
روی زمین می‌نشستیم و تمرین می کر دیم. اینگونه 
بود که در تمرینها هر کسی می‌توانست هر نقشی را 
که می خواهد بگیر د. یک بار پر ویز پور حسینی وزاهد 
هر دو باهم نقش کالیگولا را خواندند وپس از تمرین 
آوانسیان تصمیم گرفت که نمایش کالیگولا رابا دو 
نفر اجر | کنند.یادم هست که یکی از صحنه‌ها با و جود 
تمرین زیاد درست اجرانمی‌شد. یک روز در زمان 
استراحت پیشنهاد کردم که خنده‌های هیستریک 


داشته باشیم. وقتی آن را تمرین کردیم. آوانسیان 
هم پسندید و قرار بر این شد که ان صحنه به همین 
شکل اجرا شود. منظورم این است که در آن دوران 
شمه میزاشسن‌هاد زمر یتهای بازیگران علق می‌شد. 
کر ده بودیم و هنوز به صحنه چهارم نر سیده بودیم. 
آربی آن روز از ما خواست که صحنه چهارم را هم 
بدون تمرین اجر کنیم. آتقدر تمرکز بچهها بل بود 
و خوب شخصیتها را درک کرده بودند که صحنه 
چهارم راهم تا آخر بازی کردند و این صحنه بدون 
تمرین پیدا شد. گروههایی می‌توانند به این شکل و 
به صورت کار گاهی کار کنند که هم‌نفس باشند و 
یکدیگر را کوک کنند. 

کارگردانی کاویانی 

نمایش مرگ تصادفی یک تست 
از داریوفو را در سال ۰ کار گردانی کردم. نقش 
یک آن نمایش را زنده‌یاد رضا ژیان بازی می کرد. 
نماد مان ای انس و 
پیش از آنکه به اجرا برسیم ماجرای هفتم تیر رخ 
داد و اجرای نمایش مابه دلیل هماهنگی اتفاقاتی که 
در نمایش می‌افتاد و9 ماجرای هفتم تیر غیرممکن 
برای اجرا تشخیص داده شد. آقای فخرالدین انوار 
در آن دوران همزمان رییس تئاتر شهر و رییس 
تلویزیون بود. با توجه به اینکه نمایش اجرا نشد من 
پیشنهاد کردم که ضبط تلویزیونی داشته باشیم و به 
بهانه ضبط حقوق گر وه پر داخت شود. نمایش ضبط 
شد. قرار بود که از تلویزیون پخش شود اما دوباره 
هست که جار رار ان اعانا 6اد ا ةح ارمی 
باری که قرار بود نمایش مااز تلویزیون پخش شود. 
ایت ا... دستغیب شهید شد و دوباره پخش نمایش 
به تعویق افتاد. این نمایش تا امروز بخش نشده 
است. اما در آرشیو تلویزیون موجود است. نمایش 
دیگری را هم با نام انسان, حیوان, تقوا" به شکل 
کمدی دلار ته کار گردانی کرده‌ام. 

ماجرای گول زدن رضا ژیان 

در سال هفتاد دوباره‌من نمایش م رگ تصادفی 
ااا رگ را کا رگردانی کردم و در تالار 
چهارسو به روی صحنه بردم. چند اجرای نخست 
این نمایش را با همان گروه قدیم اجرا کردیم. باز 
هم رضا ژیان نقش اول بود و با توجه به این که نقش 
ی دات وا د رها رمان جرا می 
اجرا برای رضا سخت بود. من به او گفتم یک شب تو 
اجرا کن و یک شب خودم که به هر دو فشار نیاید. 
او هم پذیرفت. اجرای اول را ژیان به روی صحنه 
رفت. شب دوم وقتی به سالن آمدیم به او گفتم:رضا! 
من لاس عوضص کنم یا خودت اجرا می‌کتی؟ فکر 
می کنم تو نمایش را خیلی خوب اجرا می کنی. البته 
طوری بیان کردم که او خودش اجرا کند. موفق هم 
شدم و همین منوال ۳ پایان نمایش ادامه داشت 9 
در همه اجر ها او به روی صحنه رفت. 
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خانم راننده آژانس مقابل میلیون‌ها چشم که به 
تلوبزیون خیره شده‌اند و ده‌ها نفری که در سالن 
حضور دارند. با افتخار صدایش را صاف می کند 
و می گوید قبل از ازدواج واقعیت خلق و خویش 
را از همسرش ینهان کرده. پس از ان که فرزند 
پسری به دنیا | ورده و جایگاهش در زند گی تثبیت 
شده, اخلاقش را برای شوهر و خانواده‌اش عیان 
حیرت‌انگیز: می گوید رقیبی برای این خانم وجود 
ندارد و هدیه حامی بر نامه رابه خانمی می دهد که 
با لبهای خندان,. از فریبکاری و تقلبش می گوید. 
این همه «دورهمی» نیست. در برنامه قبلی با 
موضوع بدقولی. زوج جوانی روی سن آمدند 
و هر دو لبخندزنان از بی‌توجهی مرد به زمان و 
وعده‌هایش گفتند.مردی که حتی به خواهرهایش 
دروغ می گوید و سستی و بدعهدی‌اش را همراه 
«دورهمی» قرار است الگوسازی کند؟ قرار است 
به بحرانی که گریبانگیرش شده بیدار کند؟ با 
این شیوه؟ با جایزه دادن به فردی که اشتباه‌ها و 
میلیون‌هاایرانی که پای بر نامه نشسته‌اند. هزارها 
نوجوان و کود ک وزوج‌های‌جوان که جناب مهران 
مدیری و شبکه نسیم در قالب انتقاد اجتماعی و 
طنز, انبوهی اطلاعات ناقص و رفتارهای اشتباه به 
کرده‌اند که به هر رذیلتی نباید مفتخر بود. ایا 
تلویزیون‌باید بالبخند درباره‌جزثیات بدعهدی‌هاو 


جران مدیری کم یش د ادد ر 


تقلب‌های‌اف ادصیحیت کد ؟ این گرنة اند مخاظب 
جذب کرد؟ این گونه باید جامعه رانسبت به سقوط 
در پرتگاه بی‌اخلاقی هشیار کرد؟ «دورهمی» 
مدان همین سوط درا کور ایا 
مهران مدیری به عنوان یکی از چهره‌های موفق طنز 
تلویزیون, این روزها با خود و مردم چه می کند؟ 
موضع گیری‌های نادرست علیه دولت را با جمله 
کلیشه‌ای «من اهل سیاست نیستم» پنهان می کند 
و هر بار در رسانه‌ای که منتقد جدی دولت و 
رئیس جمهور است. طوری دو پهلو حرف می‌زند 
که گویی همواره منتقد وضع موجود و زبان مردم 
سرزمینش بوده. در حالی که حتی دوستداران دو 
آتشه او می دانند که مدیری هشت سال تن :هر گز 
از دولت و رئیس جمهور انتقاد نکرد. هر گز درباره 
مطالبات مردمش سخن نگفت. ارام و در حاشیه به 
ساخت مجموعه‌هایی پر داخت که نه نو | ورانه بودند 
نه موفق. اما به خاطر محبوبیت سازنده‌شان کم و 
بیش دیده می‌شدند. باز کشت 
او به تلویزیون» برای مخاطبان 
ان رسا اف مار 
است. اما «دورهمی» چیزی 
نیست که از مدیری انتظار 
می‌ر ود. آیتم‌های نمایشی آن 
هر روز ضعیف‌تر شده‌اند, ا 
میهمان‌هایی که روبروی آقای 
مجری می‌نشینند معمولا کمتر 
صاحب جایگاهی ویژه و اعتبار ‏ 
قابل توجه حرفه‌ای هستند و 
آنچه مشخص است این که 
«دورهمی» رو به نشیب است 
تا فراز. همه این‌ها آقای ستاره 


مونتیت رسول افدر جشنوا ره کن 


TT 
جشنواره سینمایی کن جشید. محمد رسول‌اف:‎ 
کار گردان ایرانی توانست با فیلم لرد برنده‌ی‎ 
بخش نوعی نگاه" در کن شود که دومین بخش‎ 

مهم این فستیوال به شمار می‌رود. 
جوایز اصلی جشنواره هفتادمین دوره از جشنواره 
فیلم کن شامگاه یکشنبه اهدا و فیلم لرد ساخته‌ی 


محمد رسول‌اف. سینماگر معروف ایرانی فیلم ر 7 
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دومین بخش مهم فسیتوال فیلم کن محسوب‎ 


می‌شود و برنده‌ی ان همجنين ۰ هزار يورو N‏ 


جایزه نقدی دریافت می کند.فیلم لر د در ایران و 
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می‌پردازد. درخور توجه آنکه این فیلم به آخرین‎ 
SS 
داستان مردی ۳۵ ساله به نام رضا را روایت می کند‎ 
که با پسر و همسرش در روستایی از توابع فومن‎ 
سکونت دارد و به کار پرورش ماهی مشغول است.‎ 


طنز تلویزیون را در موقعیتی سخت قرار داده 
موقعیتی که تماشایش برای ما ناظران جذاب 
نیست. دوست نداریم یکی از ستاره‌های تلویزیون 
می‌دهد. غمگینمان می کند. مدیری در این ماه‌ها. 
بدون توجه به افکار عمومی و انتقاد رسانه‌هاء سعی 
کر ده ژست همراهی با مردم رابگیرد. جالب است 
این همراهی هیچ گاه شامل گروه و قشر و تفکری 
نشده که در انتخابات ٩‏ ۲ اردیبهشت‌ماه. قانونی, 
رسمی و شفاف مواضعش را اعلام کرد او هميشه 
آڻ سو ایستاده بوده. در کنار مدیران تلویزیون 9 
حاصل این نوع تفکر بر نامه‌ای است که تماشایش 
هر صاحب فکری را ازرده می کند و دل به حال 
مردمی می‌سوزاند که برای گرفتن صله از شبکه 
نسیم حاضرند خطاهایشان را با افتخار عیان 
کنند. گویا مدیران تلویزیون به دلیل اشتغال به 
اموری مهمتر از اخلاق, فراموش 
کرده‌اند دين اسلام اموزه‌های 
بسیار درباره پنهان کردن گناه و 
جمله رابا هم بخوانیم و کمی تدبر 
اند یشیدن است. 

امام علی (ع) فر موده‌اند: «انکس 
| که ادب بر او تحمیل شود و 
تربیت. نفس سر کش او را مهار 
کند گناهان أو کم می‌ شود. 
خواهد بود.» 


با تکیه بر روابط نزدیک با مقام‌های بالا در تلاش 
بای در سل اسان اه 
فیلم به موضوعی اجتماعی و فراگیر می‌پردازد که 
به ویژه‌در سال‌های اخیر بحث‌های فر اوانی به دنبال 
داشته است؛ از زمین‌خواری و رشوه‌گیری گر فته 
تااعمال زور از سوی شر کت‌های بزر گ اقتصادی. 
سلات کی رت تسش رد را 
برعهده داشته, خود نیز با عوامل فیلم راهی کن 
شده بود تا شخصا در هنگام معرفی و اکران فیلمش 


یک 3 در هفتادمین دوره از این جشنواره حضور داشته 


و میثاق زارع از جمله نقش آفرینان در اثر جدید 


پیمان یزدانیان ساخته است. 


ی ی 
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ا می وروز جهانی موزه‌ها ازسوی مسشولان دانشگاهتهران و‎ 


من ام مس اترا ن در مجم وغه باغ موزەگارنىنانبرگزارشد 
دراین مراسم ریاست دانشگاه تهران و مدیر عامل شر کت ملی صنایع مس ایران؛ 
باهمراهی معاونت فرهنگی دانشگاه تهر ان و مدیریت مس منطقه کر مان.همکاری 
مشترک خود رادر فعالیت‌های فر هنگی باانعقاد تفاهم‌نامه‌ای, آغاز کردند. 
دراین‌مراسمد کتر نیلیاحمد آبادی,رئیس‌دانشگاه‌تهر آن‌طی‌سخنانی گفت: 
من آمر وز مسئولیت سنگینی را احساس می کنم دانشگاه تهران, نماد آموزش 
عالی کشور است و بزر گترین رادمردان این کشور در اینجا تحصیل کرده‌اند و 
به همین دلیل از کسانی که به این دانشگاه کمک می کنند باید قدردانی کر د. 
سید علی میر افضلی از شر کت ملی صنایع مس نیز در ادامه این مر اسم در باره 
خاطر هاش از استاد باستانی گفت:من حدود ۵ ۲سال پیش که دانشجوی دانشگاه 
تهران بودم. خدمت استاد پاریزی رسیدم و درباره یکی ازبزرگان کرمان که 
درباره‌اش تحقیق کرده‌بودم با ایشان صحبت کردم .من سالها بعد مجموعه 
شاعران قدیم کرمان را خدمت استاد باستانی تقدیم کردم.به گفته میرافضلی 
تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده. مقدمه‌ای است برای اغاز فعالیت‌های مشتر ک 


ده ی ی ی 


که مایت کندودر زد دار ۱ 
باستانی پاریزی ساخته می‌شود. 

باید بیشتر به آن توجه شود.گاهی تصور ما از تاریخ 
کات را که کر ار رل در لته 


بنابراین تاریخ چیزی فراتر ازیک بحث ساده است.د کتر پیروز ارجمند نیز در 
این مراسم درباره طرح آینه‌دار دوران گفت :این طرح توسط شر کت طرح نو 
وگروه آمیدا اجراشد .این گروه با سفری که به کرمان داشت. توانست اثاری 
را که درباره استاد باستانی است به تصویر بکشدو پس از این قرار شد مراسم 
مشابهی باعنوان " آینه‌دار دوران هر ساله بر گزار شود.اين طر ح بهانه ای شد تا 
همکاری با اهل‌هنر واندیشه صورت گیر دو ما کار پژوهشی درباره‌استاد پاریزی 
نیز انجام دادیم و قرار است مستندی هم درباره استاد ساخته شود. 

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین 
حجتی کرمانی به ایراد سخن پر داخت و گفت: 

استفاده از هنر هنرمندانی که توانسته‌اند از 
نوشته‌های استاد تصویر بسازند قابل توجه وتقدیر 
ك 
فریده‌اند دیدم. »شگفتز ده شدم کو 
هنر مند. پر احساس. عاقل و عاشقش ببالد . 

سیس در ادامه بر نامه‌های مراسم نکوداشت. حجت‌الاسلام والمسلمین 
سید محمود دعابی. سرپرست موّسسه اطلاعات نیز به ايراد سخن پر داخت 
وخاطره‌ای شیرین از استاد باستانی یار یزی نقل کرد. 

مهندس حمید باستانی پاریزی نیز در پایان این | 
مراسم از اظهار محبت همه کسانی که در این مراسم | 
شرکت کردند مشک کر بان ۱۳۳۱ 
بر اساس علاقه و پشتکار این برنامه را هدایت کرد. 
گفت:این بر نامه‌فقط بز ر گداشت پدرنیست,بلکه‌راهی 
است که جوانان توانستند با گام نهادن در آن نگرش : ۱ 
جد بدی‌بیابند .لازم است که‌همه 1 رد ا 
به‌نسل جد ید شناسانده‌شوند. در ادامه‌مراسم.نشان دانشگاه‌تهر آن‌ولوح تقد یری از 
سوي‌شر کت ملی‌صنایع مس‌ایرآنبه مهندس حميد باستاني پاريزي,فرزنداستاد 
باستاني پاريزي و همسر شان اهداشد. در پایان این مراسم نمایشگاه تصویر گری از 
آثار استادباستانی پاریزی افتتاح شد که‌طی‌یک پر وژه فرهنگی به‌نام‌طر ح آینه‌دار 
دوران بر نامه‌ریزی شده‌است. 


طلاغات جفنگی شماره ۳۷۹۹ ۲ 


۰ 


مسابفه بزرگ داستا‌نویسی ] 


بقبه از صفحه ۲۳۱ ۲۲۲۲۴" 


کنجکاوی بجه گانه‌ای رس بعدس ج e‏ 
1 3~ ۲ ۳ 
لبخند از روی لبم کنار نرفت و گفتم: هیچی بعدش 
اقای باقری عصبانی شد و دنبال من کرد ويه کتک 


داشت خیره به منصور نگاه می کر د. چشمم افتاد به 
منصور که قاشق توی دستش مانده بود و به من نگاه 
می کر د. لحظه‌ای همه جا در سکوت فر و رفت. نیش 
تلخ کلامم بدجوری به هدف نشسته بود. منصور 
قاشق رابه دهان گذاشت و سرش راپایین انداخت. 
سعی کردم فضا را عوض کنم برای همین گفتم: " 
بچگی ادم پر از این خاطره هاست دیگه. یه وقتایی 
می‌شد که من خرابکاری می کردم اون همه چی رو 
درست می کر د.... آماانگار نمی‌توانستم حرفی را که 
تابیخ گلویم | مده بود فر وبدهم وسکوت چند ساله‌ام 
رانشکنم. جمله بعدی‌ام تیر خلاصی بود که درست 
به هدف نشست: " منصور کوهنورد خوبی‌هم بود. 
اون وقتا با هم زياد می‌ر فتیم کوه. یادت می‌یاد ؟!" 
منصوراین‌بار واقعاً خشکش زد.لحظه ای به من خیره 
شد. ته نگاهش به تلخی می‌زد. پسر ک با حسرت 
داغ پدرش راتازه کرد: ' بابا!!چرامنو تا حالانبردی 
کوه؟ ... به منصور که به من نگاه می کرد لبخندی 
زدم. قاشق را توی بشقاب سر گردان نگه داشته بود 
و نمی‌دانست چه کار باید بکند بالاخره در جواب 
مرش که ر ا .تشر 
اوردم که در تمام این مدت لاله اصلا حواسش به 
حرفهای من نبود و خودش با زن منصور مشغول 
پرحرفی بود وگرنه دستم برایش رو می‌شد. 

غذا که تمام شد زنها به جمع و جور کردن ظر فها 
مشغول شدند. پسر منصور همانجا کنار ظرف غذا 
خوابش برد. منصور داشت تلویزیون نگاه می کر د. 
بلند شدم و گفتم: هواخوبه پاشوبریم توی تراس.از 
این بالا همه شهر پیداس... دستی به شکمش مالید و 
گفت: دیگه‌جای‌نفس کشیدن‌ندارم. خیلی خوردم. 
دستبخت زنت خیلی خوبه, به خاطر همینه که تو 
اینقدر چاق شدی. به تندی گفتم: نه که تو خیلی 
ار رفتی؟! بلند شد. تلویزیون را برای در و دیوار 
روشن گذاشتیم. رفتم اشیز خانه و با دو تالیوان اب 
پرتقال بر گشتم. رفته بود توی تراس دنبالش رفتم 
بیرون. داشت آسمان را نگاه می کر د. رد نگاهش را 
دنبال کردم. آسمان خالی بود بی‌هیچ لکه ابری... 


اد اد اد 


باورنمی کر دم که‌اودر آن‌اتفاق‌لعنتی که زند گی 
من راعوض کرد بی تقصیر بوده است. این همه سال 
در شک و تردید زندگی کرده بودم. منصور روی 
صخره‌ای مقابلم ایستاده بود. من از سیاهی وحشت 
داشتم. از بچگی از سیاهی می‌ترسیدم. ولی بعد از 


CC‏ ۱ عرداد ٩۳۱‏ /طلاشات‌هقتگس 


۱ 
آن‌اتفاق سالها بود که تاریکی ۱ 
مثل‌یک‌سایه‌دنبالم‌بود.توی ۱ . 
فکرم و توی نگاههايم. خسته | 
شده بودم از این همه تردید. 
به یاد اوردم که عقب عقب 
بر گشتم. دیگر نمی‌خواستم 
به قله کوه برسم. وحشت 
کرده بودم. دور و برم کسی | 
نبود. همه جا تاریک بود. پایم ۰ ۲ 
سر خورد. صدای فریادی ا“ 
مت ی الم تماق ی کرد 
که منصور بود که از صخره پرت شد پایین. سرم 
را چر خاندم و در تاریکی عرق شدم. صداهایی 
گنگ و مبهم توی سرم پیچید. سرم منگ شده 
بود. دهانم طعم بدی می‌داد. چشمهایم را بستم 
و دوباره باز کردم. منصور سر بر گردانده بود و به 
من نگاه می کرد. چیزی توی چشمهایش شناور بود. 
عین ماهی نیمه جان توی حوض کوچک آب. لیوان 
را گرفتم طرفش و گفتم: ‏ از این بالا اون پایین 
قشنگه نه این آسمون که یه لکه ابرم توش نیست!" 
لیوان آب پر تقال رااز دستم گرفت و گفت: توچراتو 
آسمون دنبال ستاره‌هانمی گر دی؟" لبخندی زدم و 
گفتم: کجای این آسمون باید دنبال‌ستاره گشت؟" 
منصور رو بر گرداند و گفت: بیخود نیست که از 
اون همه خاطره‌های خوب بچگی فقط کوه رفتنمون 
یادت مونده! چقدر تلخ شدی مسعود. ا 
بچگیهامون نیستی! " 

کمی از آب پر تقالم راخوردم ودر حالی که پایین 
رانگاه می کردم گفتم: 

خاطره خوب برای تو بود نه من!اين پای ناقص 
شده همه خاطره‌هام از کوه‌و بازیای بچگی‌هامون... 
نگاهش روی پای مصنوعی‌ام خشک شد. حرفم را 
کشیده بودم به همان جایی که می‌خواستم. لیوان 
خالی را گذاشتم توی سینی و نشستم روی یک 
صندلی و سرد و خشک گفتم: 

بعضی زخما عمیقه,دیر خوب می‌شه؛بعضیاش 
هم اصلاً خوب نمی‌شه. اگرم بخوای فراموش کنی 
نمی‌شه چون یاد گاریش می‌مونه... " 

منصور راست می گفت تلخ شده بودم. مثل 
بی آنکه حرفی بزند سرش رابر گر داند و در حالی که 
پشتش به من بود به پایین چشم دوخت. جز صدای 
بوق ماشینهاو عبور ومرور گاه گاه آدمهایی که کمی 
اا ااا 
نبود. به منصور چشم دوخته بودم و فکر می کردم 
چرانمی‌توانم از او متنفر باشم. شاید دیدن او بعد از 
سالها احساسات مرده‌ام را زنده کرده بود. صدای 
مر که کار تدای مور سا ارت 
بیرونم آورد: 

" تو برای من عین برادر کوچیکترم بودی: 
همیشه اینجوری احساس می کر دم. اما اونر وز وقتی 


| رسوندمت بیمارستان, وقتی چشماتو 
باز کردی فهمیدم دیگه همه چی بین 
ما تموم ا احساس بدی بود ولی 
باورش کردم چون باور کرده بودم 
که دیگه نمی تونی منوببخشی. چون تو 
باورت نشد که اون یه اتفاق بود." 

۰ آهی کشیدم و عرق سردی 
پیشانی‌ام را خیس کرد. نفسهايم به 
شماره افتاده بود. انگار زمانی طولانی 
دویده بودم. گفتم: 

"من به هیچکس نگفتم که اون 

روز بین من و تو جی گذشت. یه دعوای احمقانه 
که آخرش من بازنده بودم مثل هميشه, تو گفتی 
تا اون بالا بریم. من خسته شده بودم و تو منو تا اون 
الا ری کی سای اراس کار 
حرفم رابرید وبر گشت به طرف من»چشمهایش 
دو کاسه خون بود: " من می‌دونستم لاله تو رو از 
من بیشتر دوست داره؛ لاله خیلی صریح گفت که 

هیچوفت به من فکر نمی کرده ... 
از شنیدن حرفی که می‌زد اگرچه تعجب کردم 

اما بیشتر خوشحال شدم. برای من که همیشه فکر 

می کردم لاله درست مثل همه آدمهای دور و برم 
به من ترحم می کند شنیدن این جمله یعنی یک اتفاق 

تازه. با آسود گی نفسی کشیدم و گفتم: 
" همه فکر می کنن من از تو بدم می‌یاد چون 

همیشهبهت راز من‌بودی.خیال‌می کنن بهت حسادت 

می کنم حتی مادرم.رفتن توبه نفع من نشد. موندن یا 
رفتنت برای من که دیگه نمی تونستم بدوم. فوتبال 
بازی کنم و صبحهای جمعه برم کوه. دردی رو 
دوا نکرد. برای من که دیگه هیچوقت نمی تونستم 
بچه‌دار بشم. منی که هميشه با این احساس زند گی 
کردم که لاله از سر ترحم باهام ازدواج کرده نه 
از سرعلاقه.... شاید اگه مونده بودی.... شاید اگه 
این حرفا رو همون روزا می‌زدیم زندگی به هیچ 

کدوممون سخت نمی گذ شت." 
منصور پشت داد به نرده‌های تراس و در حالی 

که سعی می کرد به من نگاه نکند گفت: 
" اگه نمی‌تونی منو ببخشی اشکال نداره اما 

حداقل... حداقل سعی کن ازم متنفر نباشی, این 

احساس بد جوری رنجم می‌ده.. . 
بایخ نگاهم که به گمانم کمی آب شده‌بود چشم 

دوختم به ستاره‌های آسمان و گفتم: 
" هیچ وقت ازت متنفر نبودم. ولی همه تلاشمو 

کردم که نبخشمت... دوباره‌چشم چر خاندم به‌طرف 

منصور و گفتم: سعی می کنم... ولی قول نمی‌دم: بهم 
یه کم فرصت بده منصور چیزی نگفت سرش رازیر 
انداخته بود و حالا هر دو در سکوت به حرفهایی که 

زده بودیم فکر می کردیم. شاید آن شب سختترین و 

بدترین حرفهای زند گی‌ام‌رازده‌بودم.شاید باید خیلی 

چیزهاراتغییر می‌دادم.شاید... 


به‌ارمغان |ورده است. حضورشان از قدیم الایام در 
ادبیات فارسی پیش بینی شده بود؛ 
خوش و شاد و طربنا کی شگرف و چست و چالا کی 
عیار و رندی و پاکی, ظریف و خوب و دلخواهی(سنایی) 
۳ 
نگاری چابکی شنگی کلهدار 

ظریفی مه وشی تر کی قباپوش!(حافظ) 
که منظور از تر کی قباپوش.این بوده که ایشون 
لباسهایشان رااز تر کیه خریداری می کر ده اند 
۳ 
هنر مندي هنرجویی لطيفي(فخر الدین اسعد گر گانی) 
۳ 
اندر این شهر چون ظریفی نیست 

وز حریفان ما حریفی نیست(اوحدی) 


دمادم در همه کاری لطیف است(عطار) 
یا 
چنان نمود که شیرین تکلمان ظریف 
نبات را به تکلف نهند حنظل نام(محتشم کاشانی) 


اما از همه بیشتر. حضرت مولانا از آقای ظریف 
حرف زده است و حرفش را با سلام و احوالپرسی 
اغاز کرده: 
ای ظر یف جهان. سلام علیک 
ای غریب زمان. سلام علیک 
و وقتی با جان کری قدم زد به او می گوید در ارتباط 
با جان کری دقت نظر فراموش نگر دد: 
می‌شنود دعای تو می‌دهدت جواب او 
کای کر من کری بهل گوش تمام بر گشا 
اشاره به صلح هسته‌ای توسط اقای ظریف 
کی مار ی د ونی ای 
وقت نازش تیز گامی وقت صلح | هسته‌ای 
" بین دو واژه صلح و هسته, به معنای حرف 
ربط اصفهانی هاست و اشاره به این دارد که مفسر 
این ابیات به صورت خلاقانه.یک اصفهانی است! 
همچنین می تواند ایهام داشته باشد که پدر اقای 
ظریف نیز اصفهانی است 
پا اینکه در جایی دیگر اشاره به خوش مشربی و 
اخلاق نیکوی ظر بف می کند: 
دایماًتر و جوانیم و لطیف 
تازه و شیرین و خندان و ظریف 
اشاره به حضور ظر یف در مجلس : 
ساقی ظریف و باده لطیف و زمان شریف 
مجلس چو چرخ روشن و دلدار مه وشست 
ودرجایی‌دیگراشاره‌به شجاعت شیر گونه‌واعتمادبه 
نفس آقای ظریف در مذاکرات دارد: 
چو شکر یک دل و آغشته این شیر شوید 
که ظریفید و لطیفید و نکو مقدارید 
اشاره به اهل طبیعت و گردشگری بودن آقای 
ظریف: 
وجود ماو وجود چمن بدو زنده است 
زهی وجود لطیف و ظر یف کو دارد 
ا 
هم ظریفی هم حریفی هم چراغی هم شراب 
هم جهانی هم نهانی هم عیانی شاد باش 
ود رپا بان آشاره بة ظراقت اندیشه آقای ظ ریت 
یار من و حریف من خوب من و لطیف من 
چست من و ظریف من باغ من و بهار من 
ا 


بس خوب و لطیفی تو بس چست و ظریفی تو 
بس ماه لقایی تو اخر چه بلایی توا 


"تزریق سوادا" 
واقعا سوات و شعور بالا داشتن خیلی خوب است. 
در این راستا آرایشگران و سالن های زیبایی "لولو 
بده هلو تحویل بگیر ' معتقد ند خانمها سواد بالاتری 
نسبت به آقایان دارند و این سطح سواد را می‌توان 
از روی مستندات و خطهایی که از خود و بر خود به 
جای می گذارند تشخیص داد. به عنوان مثال خط 
چشم نشان از سواد چشم و خط لب سواد لب و خط 
ابرو سواد ابرورانشان می دهد و تتو کاری تمام بدن 


یعنی کل بدن باسواد است و چنین موجودی بسیار 
باسواد است. در این باره فر موده بودم: 
نه د کتر و نه حکیم و نه خیاطم 
پس با این همه خط. قابل استنباطم 
بااین خط چشم و خط لب. خطاطم! 
خود ما سطح سوادمان انقدر بالاست که اگر 
دستخطمان را ببریم دار وخانه, بهمان دارو می‌د هند. 
از سطح خط به سطح تزریق در اورد. یا غیر از سواد. 
تزریق ادب تزریق اخلاق, تزریق مهربانی هم تولید 
می‌شد؛ حتی جنس چینی اش» حتی شش ماه یک 
بارش هم می‌ارزید. 
اامم ۰ ۰ ف مه ۱ 
ترانه انتخاباتی 
(لطفاً با آهنگ بخوانید تا از دستتان راضی باشم. 
دسته جمعی هم باشید که چه بهتر!) 
یه سال» یه روز. دسته جمعی, رفته بودیم ته صف 
اون آخرایه آدم پرچونه و مزخرف 
برای کاندیدای خود حرفای گنده می‌زد 
خط خطی شد ذهن من از اون دهن پر از کف! 
دلم می گفت. بهش بگو 
دوست دارم به گفت و گو 


هرچی می‌خواد بشه بشه 

هرچی می‌خواد بگه بگه 
مشتی زدم تو کله ش 

جر دادم اون مجله ش! 
تا دادشو شنیدم 


موهاشوهم کشیدم 
بااین که آرومم و سر به زیرم 


۳ مس ۸ ص "۲ 
نمی تونم که حالتو نگیرم! 
مشتی زدم تو کله ش 
جر دادم اون مجله ش 
افتادنش رو دیدم 


از توی صف دویدم! 
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دکه ید و د شمن شما نشو د 


و سن ی .2 


و و انس لس 
نوشت. اما می‌شود قطره‌ای از دردای این 
تابت شود انسان همیشه دوست کل, زدبایی. 
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لحظه‌هایی که متوقف می‌شوند ... ٍ حالاوقت آزمایش احساس است 


OF)‏ وداد ٩۳۱‏ اطلافات‌هقدگح 


تعبیر خواب ۱ 
خوابکزار:مصطف یگلیاری 


‌ com 


۱ ۱۹ 
مادرم کفت بیا 


سه ماد,ییش فیمیدم بچه سر راهی هستم. قبلاهم تعجب می کر دم که 
جر یه بدر و مادر م نیستم. هفته ,پیش خواب دبد م زنی که لباس محلی 
افغانی بوشیدهبود و نقاب هم داشست.به‌من گفت مادر واقعی من واهل 
افخانستان است. گفت به دلبل جنگ و فقر مر انه خانواده‌ای ابرانی داده 
ولی حالا مشکلات بر طر ف شده و از من می خواهد ده کادل دروم و اورا که 
سم ده راہ من است. یبدا کنم. بعد از دیدن این خواب تصمیم گر فتم 


. چ 1 7 
۳ 


DS‏ ..دکی ار دوستانم گفت اول ده شما 
تجیی . اراب اتی اد 


ن 

این است که جراد ر این شانز ده 
سال چنین خوابی ندیدید وچرآهمین که فهمیدید سر راهی هستید.اين خواب 
رادیدید؟ جواب واضح است:خبر سر راهی بودن و اینکه شبیه پدر و مادر تان 
نبودید. باعث شد خواب ببینید که افغانی هستید و مادر تان شما را صدا می کند. 
از یک طرف دیگر به خواب شمانگاه کنیم: چرا خانمی که به خواب شما امد. 
نشانه‌ای نداد که‌اوراراحت بیدا کنید ؟ اوحتی نقاب داشت وشماقیافه‌اش را 
ندیدید.با توجه به سن کمی که دارید. به سود شماست فکر رفتن به افغانستان 
رافراموش کنید و فراموش نکنید که بدرو مادر خوانده شمابا عشق و علاقه 
شمارا بز رگ نکر ده‌اند که آنهارارها کنید. اگر جوجه فاخته بودید. می گفتم برو 
افغانستان چون فاخته‌ها در لانه پر نده‌های دیگر تخم می گذارند ووقتی که جوجه 
انهابه سن یر واز رسید. صدایش می کنند واوبی | نکه از مادر خوانده‌اش تشکر 
کند یا خداحافظی کند. بایدر مادرش می رود اماشماانسان هستید | خداداد تشکر 


کرد و گفت کاملاً قانع شد و دیگر به آن خواب فکر نمی کند.] 
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COC‏ 1 سح میبلانی. ۴ ساله. مجر د. شاغل. قوچان 


خواب ددم جابی دار ند کیف هدب می دهند. جمعیت ز باد ېود رن و 
مر د. کیف به من نر سید. کیفبار افقط یه خانمیامی دادند. ر فتم به فسمتی 
دبگر و دضال کف گشتم. یکی و ی وت 
ندادم وده کار م ادامه داد م. کیفه کفش ای ثیر ٥‏ در داش شتم. کفشش در ابم 
سار گ.سود. توضیح می دهم که باده عقدبودم ولی در ایب ارس تکار 
اتفاقی افتاده و منتظریم. 


مه 


دی این که کیف به شمانر سیده.نماد همان مشکلی است که در بیداری 


پیش آمده و عقد شماراهم عقب آنداخته. بااینکه عقب افتادن عقد روی شما 


تًثیر زیادی گذاشته» در خواب نومید نیستید و دنبال کیف می گر دید. حتی به 
شمااعتراض می کنند که برو ولی شما آهمیت نمی دهید و دنبال هدفتان می‌روید. 
این بخش خواب خیلی خوب است. اگر به آبی تیره حس خوبی دارید. یک امتیاز 
دیگر هم به روحیه خودتان بد هید اما اگر در بیداری از | بی تیره خوشتان نمی أ ید 
ویابرای شمانماد سردی وبی روحی است. تعبیرش فرق می کند وبهتر است 
با گرمای‌امید آن سردی‌راروحدار و گرم کنید. ناامیدی‌مانع پیشرفت است. 
کفش به پای شسمابز رگ بود. می تواند به این معنی باشد که به خواستگار خود 
کمی تر دید دارید و می‌تواند نماد این باشد که او رااز خود سر می‌بینید که اشکالی 
ندارد و مرد باید از زن سر باشد تایربه‌ یر شوند! 


2 پلنگ دنبالم می 1مد 2 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است واگر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نو یسم .مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است. 
اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تاً کید کند که چاپ نشود! ۳-دوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند ,لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ 
تا ۱۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله 
رااشغال نکنند. 

هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعریف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمار ازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم, کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده باشند. خواهند فهمید ان رازها مال شماست و خوشتان نيا ید. 

دوستانی که خواب خود را تلگرام می کنند. لطفا مشخصات خود را کامل بنویسند ومطمئن 
باشند که خوابها به نوبت در مجله چاپ می شود . 


آقای ف. ق» ۴۲ ساله. شاغل. متأهل» شهری جنگلی 


خواب دبد م باخانواده بر ادر م در جنگل هستیم. در جنگل ر ودر ویی 
تعدادی دز کوهی بود. من و داداشم برای تیه غداداماشین به باین 
جنگل ر فتیم. وقتی به جای خود مان بر گشستیم. دختر بر ادر م از حابی 
می ر فت کهامکان بر ت شدن داشت. اند کر من امد سمت ما بعد 
من در حالیکه جگر می خور دم. از جنگل ,بایین می آمدم. دو تاحیوان 
وحشی دید م. بکی دلنگ بود آن بکی از بلنگ ضعیفتر بود. از تر س 
کمی از جگر راه آنیادادم تادښالم نیامند. آنکه ضعیفتر بود. مشفول 
خوردن جگر GEE E E‏ 
قجیود " این خواب روحیات و دغدغه‌های شمارا بیان می کند. جنگل و 
بز کوهی که دو جیز متضادند. صحنه زیبایی است اما می تواند نماد ترسهای 
شماباشد. رفتن برای غذادو معنی دارد:شماآ دم مسئولی هستید ویاشاید 
گر سنه بوده‌اید که خواب غذا دیده‌اید. خطر برای برادرزاده و تذ کر شماء 
باز هم نماد مسئول بودن شماست و شاید در زند گی هم همین طور هستید 
و خطرهارابه دیگران گوشزد می کنید. در صحنه بعد تنها هستید و پایین 
می‌روید و جگر می‌خورید. این هم نمادی از ترسهای شماست. آن دو حیوان 
اس هک را ی دود گت ارس نود 
وشاید هم حس تنهایی دارید. خوابهای غیر تلفنی ممکن است تعبیر دقیقی 


نداشته باشند. 


74 کدوتری کہ گربه را خورد! 7 
آقای محمدامین. ۵ ساله. دانش آموز. شهر؟ 

درییداری گربه ندارم. دیشب خواب دیدم. یک گربه‌داشتم. گرده 
خویی بود و شعور داشت. هر کار من می کر دم.اوهم می کر د. درس 
می خواند م.اوهم کتاب در سی کر به هار ابر می داشت ودر س می خواند. 
بعدبک کیو تر ماده امد لب دام ومر اصدا کر د. گردهده ردان آدمیزاد 
گفت تونرومن میرم ونر دیام گذاشت ودهیام ر فت. دیدم کو ذر ه 
زر کتر از اونی ود که فکر می کر دم.بعد کربه رانوسید ویکیو کر دن 
کر به را کاز کر فت و مثل خوناشام ها خونش راخور د.بعد کربه‌راهم 
در سته قورت داد. 
ذجیب + از محمدامین سوّالهایی کردم و معلوم شد یکی از فامیلها که سن و 
سالی هم دارد.به او گیر داده‌وعشق ومحبت نثارش می کند. وجدان محمدامین 
نگران است ضمن اینکه حس می کند این رابطه به او تحمیل شده و هر بار او به 
سو یں می | بت خالتن بد می ود خالا دیگر تسیر خواب املا رون است: 
أن گر به خود محمدامین است. آن کبوتر بز ر گ نماد آن فامیل است. رفتار 
موضوع رابایکی از افراد خانواده‌اش در میان بگذارد واوبدون‌اینکه آبروی 
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یپ سا افتخار آفر ینان فو تبال ساحلی 
سک ی خوا هی اند ره ونال د ند سوم 


فیس درل ماس ایران تست درب عانی ره بل یریم کول رطیا ار 
سوم جهان دست یابد. محمد احمدزاده و پیمان حسینی موفق شدند در این مسابقات جایزه بهتر ین 
بازیکن و بهتر ین دروازه‌بان رااز آن خود کنند. محمدزاده که بازوبند کاپیتانی تیم ملی راهم بر بازو 


دارد. جایزه سومین گلزن جام جهانی را هم کسب کرد.پیمان حسینی و محمد احمدزاده به همراه 
امین شهر باری -مد پر رسانه‌ای تیم ملی -درباره کسب این افتخارات. شر وع فوتبال ساحلی ومسائل 
مختلف دیگر صحبت کر دند. گفتو گوی افتخار آفر ینان فو تبال ساحلی را در زیر می‌خوانید : 


ساحلی را چگونه و از چه زمانی آغاز کردید؟ 
محمد احمدزاده: فوتبال ساحلی از ۱۲ سال پیش 
به صورت حرفه‌ای آغاز شد. دوره اول مسایقات 
کشوری ما سال ۸۳۸۴و به صورت متمر کز در 
استان گیلان بر گزار شد. من حدود یاز ده سال است 
که در آردوهای تیم ملی شر کت می کنم و افتخار 
پوشیدن پیرآهن تیم ملی را دارم. روزهای خوب 
و بدی را با این تیم سپری کرده‌ام. اما لیگ ما ۹ 
سال است که فعالیت خود را اغاز کرده و دو سه 
سال ابتدایی فوتبال ساحلی فقط به صورت مسابقات 
کشوری بر گزار می‌شد.| کنون به گونه‌ای شده که 
با منصوب شدن خانم شهریاری به عنوان رییس 
دیارتمان فوتبال ساحلی, این رشته رشد خوبی کرده 
است. پنج سال نخست به سختی می‌توانستیم این 
رشته را به مردم معرثی کنیم. روزهای سختی را 
گذراندیم. ,اما اکنون شش سال است که پیشرفت 
خوبی در این رشته داشته‌ايم و به تمام دنیا قدرت 
خود را ثابت کرده‌ايم. در مسابقات جام جهانی نیز 
حقمان حضور در فینال بو د اما بعضی از اتفاقات نقش 
بسزایی در عملکرد تیم ملی دارد. تمام بازیکنان از 
جان ودل مايه گذاشته‌اند اما به هر حال فوتبال 
برد و باخت دارد. خوشحالم که به جایگاهی 
رسیده‌ايم که تیمهای قدرتمند دنیا نظیر 
برزیل با احترام از ایران یاد می کنند. ۱ 
پیمان حسینی:من از کاراته بهفوتبال وسپس 

به فوتبال ساحلی رفتم. نکته مثبت حضور من 
در فوتبال ساحلی این بود که ورود من به این . 
رشته‌با آغاز تغییر و تحولات در فوتبال‌ساحلی 
همزمان شد. بعضی از این افراد این رشته 
مثل محمد (احمدزاده) سختی‌های زیادی 
را کشیدند زیرا از ابتدا سرد و گرم فوتبال 


۰ قوداد ۹٩‏ اطلافات‌هقگ 


سا را حا من تیه ار وط انا 
فلاحت‌زاده به تیم ملی دعوت شدم که به دلیل 
شک بین فوتبال و فوتبال ساحلی نتوانستم به صورت 
کامل در اردوهاشر کت کنم.با آمدن آقای‌او کتاویو 
وهاشمی من دوباره‌بهتيم ملی فوتبال ساحلی دعوت 
شدم و در تست‌ها و تمرینات تیم ملی که این بار به 
صورت حرفه‌ای‌تری بر گزار می‌شد شر کت کردم. 
نخستین اعزام به مسابقات در سال ۲۰۱۲ بود که 
به عنوان دروازه‌بان دوم تیم ملی فوتبال ساحلی به 
المپیک چین اعزام شدم. در آن مسابقات نیز سعی 
کردم قدر زمان‌هایی که به من می‌رسد را بدانم و 
برایم بازی در کنار سایر ملی پوشان افتخار بود و خدا 
راشکر توانستم تا الان سرباز تیم ملی باشم. 
(شمالی بودن شما چه تاثیری در علاقمندی‌تان 
به فوتبال ساحلی داشت؟ 

پیمان حسینی: قطب فوتبال ساحلی ایران شمال 
کشور است و پنج ملی‌پوشی که در تیم ملی شمالی 
هستند. این قضیه را اثبات می کند. البته باید این را 
بگویم که جنوب کشور و شهری مانند بوشهر نیز 
بازیکنان با کیفیتی را در رشته فوتبال ساحلی را 
معرفی می کند. اکنون شمال کشور بعنی سه استان 
گلستان, گیلان و مازندران به همر اه‌بوشهر قطبهای 
فوتبال ساحلی ایران هستند اما قطعاً با توجه به 
لیگ گسترده‌ای که داریم و شر کت همه استانها 
در لیگ برتر مثل سابق نیست که یک بازیکن به 
صورت اتفاقی به تیم ملی دعوت شود. ما بهترین 
لیگ دنیاراداریم که بانظم خاصی و به صورت رفت 
وبر گشت بر گزار می‌شود. از علل محبوب شدن این 


| وایجاد روند مثبت در تیم ملی داشت؟ 


رشته نزد مردم جذابیت و عناوینی است که طی 
پل ار تباطی فوتبال ساحلی با مر دم بر ای شناخته‌تر 
شدن رسانه‌ها هستند که با حمایت فدراسیون و 
دپارتمان این ارتباط ایجاد شد و فوتبال ساحلی به 
چشم آمد. باید برنامه حرفه‌ای‌تری ریخته شود تا 
این رشته بیش از پیش در دل مردم جای بگیرد. 
× با توجه به این که شرایط ماسه‌های ایران با 
ماسه‌هایی که در بازی‌های بین‌المللی استفاده 
می‌شود متفاوت است. آ یانیاز به وارد کر دن‌ماسه 
برای بهبود کیفیت زمین‌ها نیست؟ 

احمدزاده: هیچ وقت نمی‌توانیم بگوییم در یک جا 
هیچ مشکلی وجود ندارد. مشکلاتی هست که یکی 
از بزر گترین آنهانداشتن ماسه در کیفیت بین‌المللی 
است. ماسه ما؛ ماسه شمال است و نزدیکترین 
ماسه‌ای که کیفیتی در حد ماسه‌های مر جانی موجود 
در بازی‌های بین‌المللی دارد. ماسه جزیره کیش يا 
قشم است. ماسه‌های شمال اذیت نمی کند ولی در 
مسابقات جهانی شرایط ما به صورتی می‌شود که 
انگار از سالن فوتسال وارد ساحل شده‌ایم و دلیل ان 
سنگین بودن ماسه‌های مر جانی بین‌المللی است. در 
ام ی ها تا سردا ی رد 
ما در جام جهانی بعد از دو بازی راه افتادیم. در 
اعزام شش. هفت روز زودتر تیم ملی به رقابتهای 
جهانی بود و توانستیم خودمان رادر این مدت زمان 
با شرایط وفق دهیم. این موضوع تاثیر خوبی در 
۴ این که‌اولین گل رقابت‌های جام‌جهانی‌را 
پیمان‌حسینی کلر مازد.چه تاثیری در ر وحیه 


پیمان حسینی: اصلا ما در این فکر نبودیم 
که جه کسی باید گل اول مسابقات را بزند. 
اضافه شدن من در جریان تیم ملی فوتبال 
## ساحلی تاکتیک ماست و ما ا کد ویژه‌ای بر 
# این موضوع داریم. من هم سعی کردم که 
هميشه به جریان بازی تیم ملی کمک کنم. 
من بر عکس تمامی بازیکنان امار تعداد 


به دروازه به ثمر برسانم. من می‌دانم که می‌توانم 
احمدزاده مهاجمان با تجر به ما هستند که حالا 
احمدزاده: ما همیشه گلرهای خوبی داشتیم. در 
دوره‌های‌قبلی قر بانپوربهترین گلر | سیادروازه‌بان 
مأبود ولی پیمان همه چیز تمام است و دروازه‌بان 
کاملی محسوب می‌شود. از زمانی که او دروازه‌بان 
ما شده. خبال‌مان از بابت در وازه راحت است واز 
آن زمان مقام گر فتن‌های ما شر وع شد. حال تیم ما 
خوب است.البته کمی و کاستی‌داریم ولی‌بازیکنان 
راضی هستند و با تمام غیرت به میدان می‌روند. 
من در دوره قبلی جام جهانی در مصاحبه‌ای با فیفا 
گفتم که هدف ماقرار گرفتن در بین هشت تیم بر تر 
جهان است ولی امسال بجز قهر مانی به چیز دیگری 
و در حالی که بازی گره خورده بود اواخر نیمه دوم 
گل اول ما را به ثمر رساند. در ادامه روند ما خوب 
شد و تنهابه ایتالیا به خاطر دلایلی باختیم. در مر حله 
بعدی به مصاف سوئیس. نایب قهر مان اروپا رفتیم 
که هر دوره جزء چهار تیم برتر جهان است ولی با 
نهایی مقابل تاهیتی قرار گرفتیم که نایب قهرمان 
دوره قبلی مسابقات بود. بچه‌های ما تمام توانشان را 
گذاشتند وبااین که پیمان همه پنالتی‌هارامی گرفت 
است که شش هفت سال است که در ضر بات ینالتی 
شکست نخورده بودیم و مطمتن بودیم که می‌توأنیم 
دراین مسابقه هم پیر وز از زمین مسابقه بیر ون بیایم. 
بعد از ان شب که باختیم به انتخاب بز رگ خودمان 
نرسیدیم ولی پس از بازی جلسه‌ای رابر گزار کر دیم 
و با تمام توان به مصاف ایتالیا در بازی رده بندی 
رفتیم و مقام سومی را کسب کردیم.مقامهای فر دی 
هم که به دست اوردیم برای کشورمان بود. ما اولین 
تیم گروهی کشور هستیم که توپ و دستکش طلا 
را گرفتیم. ما در اسیا هم چنین چیزی را در فوتبال 
و فوتسال نداشتیم. همه اینها باعث شد که انگیزه ما 
بیشتر شود تا در جام جهانی بعدی عناوین 
مان را به عدد پنج برسانیم و قهرمانی را 
کل باشگاه‌های کشور از دوره‌ای که لیگ 
بر تر شروع شده است تا کنون پیشرفتی 
داشته اند ؟ 

خیلی بهتر شده و توجه بیشتری نسبت به 
فوتبال ساحلی صورت گرفته است. همه ٩‏ 
اینها باعث شد که اسمهای بزرگ به فوتبال 


ساحلی بيایند. البته 
هنوز هم جای بهتر 
شدن نیز وجود دارد. 
قبل از جام جهانی 
من. حسن عبداللهی 
و محمد احمدزاده 
برای لوکوموتیو 
بازی کردیم. همین 
مشخص می کند که 
بازیکنان ما به آن 
شخصبت رسیده اند 
که تیمهای خارجی 
از لیگ ایران بازیکن 
انتخاب کند.همچنین 
خوشحالم که پارس 
جنوبی با مدیربت 
e‏ ۱۳[ 
از استانهای گیلان و مازندران که قطبهای فوتبال 
ساحلی هستند چهار. پنج تیم در لیگ برتر حضور 
دارند. امسال تیم شهر یار ساری, استانداردترین 
استاد یوم ایران رامی‌سازد که ما به آن نیاز داریم. 
دار تمان تیال ساخل رو تیا فعار کزاشته که 
خودشان را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند. 
خداراشکر با تیمهای شمالی که وارد رقابتهای لیگ 
برتر شده‌اند بازیکنان شمالی به این تیم‌ها پیوستند. 
پارس جنوبی چهار دوره قهرمان لیگ برتر شده و 
در کاپ بین‌المللی مقام اورده است. همین‌ها باعث 
پیشرفت فوتبال ساحلی می‌شود. پس از جام جهانی 
احمدزاده از لو کوموتیو روسیه و من از اسپور تینگ 
پر تغال پیشنهاد داریم. 

محمد احمدزاده: یکی از حسن‌های تیم ملی فوتبال 
ساحلی این است که بازیکنان به هیچ وجه به منافع 
شخصی خود فکر نمی کنند.یکی از دلایل موفقیت ما 
نیز همین همدلی بین بازیکنان است. من با بازیکنان 
تیم ملی فوتسال و فوتبال هم ار تباط دارم و در هیچ 
تیمی ارتباطی مثل ارتباط بین بازیکنان فوتبال 
ساحلی رأ ندیده‌ام. باز یکنان ما سوم حجهان شدند. 
اما هیچکدام یک کلمه در مورد پاداش حرفی 
نزدند. فکر می کنم که بازیکنان فوتبال ساحلی 
با همه فرق می کنند. جا دارد از همه بازیکنان تیم 
در این گفت‌وگو یاد کنیم و جایشان خالی است. 


اا کے یویم کر 


اوی فردی را دیون تک تک ۳ 


حسن عبداللهی سرش را جلوی توپ گذاشت تا 
من توانستم بهترین بازیکن شوم. فکر می کنم تیم 
ملی فوتبال ساحلی بهترین تیم در بین ورزشهای 
گروهی ایران است. چون همه بازیکنان سر باز وطن 
هستند و هد فمان سرافرازی پر چم کشورمان است. 
امیدوارم که مسئولان نیز بیشتر رسید گی کنند. هر 
چند انتظاری نداریم, اما تیمی که سوم جهان شده 
یکسری کم و کاستی‌هایی نیز داشته است. تنها از 
فدراسیون انتظار نداریم بلکه از وزارت ورزش و 
خوانان کته تا نماد را ست خمموری اند در انم 
زمینه رسید گی کنند. | قای تاج همیشه کنار تیم بوده 
است. یکسری مزایا در حیطه اختیارات فدراسیون 
نیست.اماباید از طریق‌سایر نهادها به بازیکنان تعلق 
گیرد. ما پنج سرباز در تیم داریم و اميدواريم که 
مشکل آنها را نیز حل کنند. همچنین تمام بازیکنان 
بیکار هستند و نیاز به شغل دارند. 

× شباهتهای زیادی بین تیم ملی فوتسال و 
فوتبال ساحلی وجود دارد. از مقامهایی که کسب 
شده تا بی توجهی‌هایی که به هر دو تیم می‌شود. 
فوتسالی‌ها بعد از کسب مقام سومی جهان 
می گویند فراموش شده‌اند. شما نگران نیستید 
که به عاقبت آنها دچار شوید؟ 

محمد احمدزاده: من بازده سال برای تیم ملی 
فوتبال ال از کردا وی پش | مت یرای 
تهیه پیراهن تیم ملی فوتبال ساحلی هم پول داده‌ام. 
اما بعد از یازده سال به این نتیجه رسیدم که باید این 
مسائل را پذیراباشیم و هدفمان تنها بالا بردن پر چم 
ایران و کسب افتخار بر ای کشور باشد. به هر حال در 
کشور ما خیلی چیزها سر جایش نیست و مشکلات 
تنهابه فوتسال وفوتبال‌ساحلی ختم نمی‌شود.باگفتن 
این مسائل هم چیزی حل نخواهد شد.اگر قرار باشد 
مشکلات حل شود مسئولان خودشان آن را حل 
می کنند. همه بازیکنان با هم رفیقیم و می‌دانیم این 
حرفها کاری را درست نمی کند جز این که باعث 
ایجاد حاشیه می‌شود. لباسهای جیووا برای همه 
تیمهای ملی است ست. تنها تیم فوتبال بزر گسالان فرق 
می کند. حنبی افر ادی بودند که می‌خواستند از این 
طریق کسی را تخریب کنند. اما ما باید حواسمان 
باشد. 

پیمان حسینی: به نظر من هم شباهتهای 
زیادی بین فوتبال ساحلی و فوتسال دارد. 
رده‌بندی هر دو تیم در آسیاو جهان نزدیک 
به هم است و دوستان خیلی نزدیکی هم در 
فوتسال داریم. البته در بين انها با محمد 
طاهری ار تباط بیشتری دارم. فکر می کنم 
محمد احمد زاده‌درست می گوید.ضعفهایی 
وجود دارد. اما پر داختن به ضعف‌ها ما را از 
هد ف‌دورمی کند.به‌هر حال‌تغییر ات‌زیادی 
هم ایجاد شده است و روز به روز به سمت 


3 


احت ام گذاشتن به د 


ان چ ی جح تجسن کړ دن و لذت ود دن از 


د اها 


یت 
هه 


© مور گان 


بقیه در صفحه ۶۱ 


نفد ورزسی 
وتا 


تیم فوتبال جوانان ایران پس از ۱۶ سال موفق 
شد به جام جهانی رده سنی خود صعود کند تا 
فوتبال‌دوستان به شکل گیری نسل طلایی دیگری 
امیدوار باشند.شاگر دان امیرحسین پیروانی که با 
امید فراوان و بر گزاری مراسم بدرقه ای مفصل به 
کره جنوبی سفر کردند. موفق شدند در اولین دیدار 
خود مقابل کاستاریکا که در گروه ") مسابقات جام 
جهانی ۱۷ ۰ بر گزار شد. دو طلسم را بشکنند. 

تیم فوتبال جوانان ایران پس از ۴۰ سال در این 
مسابقات هم گل زد و هم به پیروزی رسید. اولین و 
اخرین پیروزی ایران در جام جهانی ۱۹۷۷ جوانان 
مقابل ساحل عاج رقم خورده بود. هر جند جوانان 
زیر ۲۰ سال ایران در سال ۲۰۰۱ هم به جام جهانی 
تا ال سه ف کت سای وا رای در نیت 
حتی یک گل به خانه باز گشتند.این بار اما شرایط 
متفاوت بود. چند بازیکن از جمع شاگردان پیروانی 
تجربه حضور در مسابقات لیگ بر تر فوتبال ایران 
را داشتند و فدراسیون فوتبال هم چندین اردوی 
برون‌مرزی برای این تیم تدار ک دیده بود .اميد 
نورافکن. کاپیتان تیم جوانان. هافبک ثابت استقلال 
در نیم فصل دوم بود. مهرآن درخشان‌مهر توانست 
مهرداد قنبری» مدافع جب ذوب اهن که سابقه 
دعوت به آردوی تیم ملی راهم داشت. نیمکت‌نشین 
کند. رضا شکاری از ذوب آهن به روستوف روسیه 


رصت سو ری له سک سرا وان 


رفت. محمد سلطانی‌مهر. مهاجم سایپا در 
فهررست ۰ ۶استعداد بر تر دنیا قرار گرفت و دیگر 
بازیکنان این تیم هم میادین داخلی و خارجی را 
دیده بودند. 

تیم فوتبال جوانان ایران کار خود را با پیروزی 
شروع کرد و در اولین گام کاستاریکا را از پیش رو 
برداشت. در بازی دوم شاگردان پیروانی موفق 
شدند زامبیا را بازنده به رختکن بفرستند اما از 
دفقه ۴ ورق بر گشت تا امیر حسین پیر وانی از 
عر ری رسد یی اتسار ۰ ۲4۵ 
بر صفر پیر وز شده بود در نیمه دوم ۴ گل دریافت 
کرد. تساوی‌یر تغال و کاستاریکادر دیگر بازی گر وه. 
جوانان ایران را امیدوار نگه داشت جون شاگردان 
پیر وانی بایک تساوی‌هم به د ور بعد می ر سید ند.حتی 
سوم شدن در گروه هم برای ایران بد نبود چون باز 
هم شانس صعود داشت اما در روز اخر همه چیز به 
ضرر آیران قمام شد. شا کر دان پیرواتی مقایل پرتغال 
باز هم برنده به رختکن رفتند و باز هم در نیمه دوم 
مه ار ری اساسا 
زامبیا باعث شد ایران در گروه ۴ تیمی. چهارم شود 
و از صعود به دور بعد باز بماند.پیر وانی که کارنامه 
جندان درخشانی در مربیگری ندارد و کارنامه او 
به سرمربیگری در پارسه و داماش و دستیاری در 
ابومسلم. سایپا و گهر خلاصه می شود و البته مر دم او 
رابیشتر به عنوان یک کار شناس فوتبال می‌شناسند. 


بیش از دو ماه است که خبرهایی در بلاتکلیفی دنباله دار سر خابی ها 


مورد تغییر ات در هیات مدیره استقلال 

و پرسپولیس منتشر می‌شود. در واقع 

این هواداران فوتبال نیستند که شایعه 

تغییرات در این دو تیم رادر راس هرم 

به وجود آورده‌اند بلکه این خبر ها گهگاه 

به صورت رسمی توسط مسئولان 

ورزش در وزارت ورزش است که به 

جامعه ورزش القا می‌شود و البته که 

کمبود نفر به دلیل استعفا با فوت اعضا 

هم این خبرها را تایید می‌کند.با این 

وجود بیش از دوماه تمام است که این 

دو تیم در اوج مسابقات حساس خودشان هر روز 
این خبرهارابالا و پایین می کنند که | یاهیات مدیره 
عوض می‌شود؟ آیا مدیر عامل عوض می‌شود؟ 

در استقلال اوضاع بدتر هم هست چون قر ار داد ها 
دو امضا می‌خواهد که یکی از انها امضای مدير 
عامل است و امضای دیگر بر عهده معینی عضو 
هیات مدیره استقلال اما وقتی کسی نمی‌داند که 
جند روز آینده در این تر کیب خواهد بود یا نه 
جگونه با امضای قراردادها و یا جکها (بویزه جکها) 
برای خودش تعهد ایجاد کند؟ نقل و انتقالات به 
همین دلیل ساده در استقلال جلو نمی‌رود و هر 


۰ خرداد ٩۳۱‏ اطلاعات‌هفگس 


محمد سررشته داری 


2 / ee "a, 


کاری هم که توسط سرمربی این تیم انجام شده 
شفاهی است و رسمیت ندارد 

.در پرسپولیس هم اوضاع رو به راه نیست. هر روز 
یک شایعه از درون ساختمان شیخ بهایی بیرون 
می‌آید. یک روز می‌گویند طاهری می‌رود. روز 
بعد طاهری با وزیر دیدار می کند و همه چیز محکم 
می‌شود؛ روز سوم معاون وزير بر خی از دو تأبعیتی‌ها 
را از حضور در هیات مدیره منع می کند و به اين 
تر تیب هیچکس نمی‌داند برای روزهای اینده کار 
به کجا می کشد؟ 

درواقع وسط مسابقات لیگ قهر مانان آسیامشکلاتی 


بعد از حذف. به سبک مربیان ایرانی. عدم بر گزاری 
اردوهای طولانی‌مدت را دلیل عدم نتیجه گیری 
تیمش دانست. 

این مربی در آستانه حضور در جام جهانی روی نام 
o‏ خمله رضا کرملاخعت. کانتان 
تیمش خط قرمز کشید و عدم حضور هافبک 
پرسپولیس در آردوها راهم دلیل این موضوع عنوان 
کردامابازیکنانی که در فهر ست او جای داشتند بجز 
چند بازیکن نتوانستند عملکرد درخشانی به نمایش 
بگذارند.اين در حالی است که تیم او دقیقاً در نیمه 
مربیان, نتوانست بر تری راحفظ کند وبخش اعظمی 
از مسئولیت شکست و حذف تيمش متوجه خود 
اوست. پیر وانی که بارها و بارها با کارلوس کی‌روش: 
سین یت تور سای | 
که فرصتی برای درخشش و لژیونر شدن داشتند. 
باید به خانه‌های خود بر گر دند. 


به وجود آمده که هم برانکو و هم منصوریان 

را آزار می‌دهد. آنها این روزها بعضاً به جای 

یا عدم تغییر در ميان مدیران خود هستند و 

به فکر این هستند که پول خود را در آینده 

و ]| چگونه زنده کنند.در هر صورت بهتر است 

۱ با اعلام و تکمیل نفرات هیات مدیره استقلال 

۳ و پرسپولیس ارامش کامل راهم برای لیگ 

قهرمانان آسیا و هم برای نقل و انتقالات 
زمستانی به این تیم بر گر داند. 

به نظر می‌رسد خود وزارت ورزش هم فکر 

نمی کرده که این دو تیم در لیگ قهرمانان بمانند و 

صعود کنند و گرنه همان دوماه‌قبل هم این موضوع 

احتمالا وزارت اسامی جدید را اعلام نمی کند تا 

تمر کز این دو تیم هم در اسيا به هم نخورد چون 

همان اندازه که عدم اعلام اسامی جدید هیات 

مدیره‌ها می‌تواند منجر به تغییرات و عدم تمر کز 

شود شاید اعلام اسامی هم اینگونه شرایط را پیش 

ببرد.باید دید وزارت ورزش جگونه این معادله را 

حل می کند و نتایج این دو تیم در نهایت در اسیا 


پنهان شده در اور ست یبدا شد 


صعود به کوه فرار کند در قله اورست ینهان 
شد.این کوهنورد که در حال صعود از قله اورست 
بود برای عدم پرداخت هزینه صعود در ار تفاع ۶ 
هزار متری در یک غار پنهان شده بود .کوهنورد 
اهلآفریقای جنوبی در نهایت توسط مقامات نیال 
در غار محل اختفایش پیدا شد و گذرنامه وی تا 


پرداخت جریمه توقیف شد.هر یک از کوهنوردان ' 


برای صعود به قله اورست بايد مبلغ ۰ ۰ بوند 


(۱۱ هزار دلار) بیردازد.مقامات نیال رایان شان "۲ 1 


دیوی" را در مخفیگاهش در ار تفاع ۰ هزار یایی 
صدور اجازه صعود به قله را به عنوان یک منبع 


۵ میلیون يورو برای یک نوجوان 


باشگاه رال مادرید. وینسیوس جونیور 
مهاجم ۱۶ ساله باشگاه فلامنگو برزیل 
را با امضای قراردادی که ۴۵ میلیون 
پورو ارزش دارد. به خدمت گرفت.به 
گفته باشگاه رئال مادرید این بازیکن 
فصل آینده به صورت قرضی در باشگاه 
فلامنگو بازی خواهد کرد و در تابستان ۲۰۱۸ پس 
از آنکه به سن ۱۸ سال ر سید راهی مادرید می‌شود تا 
برای قهرمان این فصل لالیگا بازی کند.اين بازیکن 
جوان‌اولین‌بازیر سمی خود بر ای فلامنگور ان زدیک 


باشگاه‌های OT oT‏ 
سیتی اعلام کردند که برای کمک به قربانیان 


پیمان حسینی 
مسیر درست پیش رفته‌ايم. وظیفه ما این است که 
می‌خواهیم به انها رسید گی شود. مهمترین ان شغل 
بازیکنان است. بعد از بازیهای بین قاره‌ای در سال 
۳ مهمان برنامه »٩۰«‏ بودیم و در آن جا به 
یکسری از مشکلات آشاره کر دیم اما چهار سال از اين 
موضوع گذشته و هیچ مسئولی جلو نیامده ایت به 
هر حال یک بازیکن تا یک سن مشخص می‌تواند به 
دورس شون اد امه دوا ]نام از اقام ورای 
اجا شا وال کاس انیت فاو کر ران 
را دوست داریم 9 الان زمانی ای که از نهادهای 
جانب کل ایران دیده شویم. به هر حال فوتبال ساحلی و 


به دو هفته پیش برای این تیم 

انجام داده است.در ماه مارس 

این بازیکن در رقابت‌های زیر 

۷ سال آمریکای جنوبی عنوان 

بهترین بازیکن رقابت وهمچنین 

أ بهترین گلزن این مسابقات رابه 

دست ]| ور .ویسنیوس پس از بازی فلامنگو مقابل 
آتلتیکو مینیرو که با تساوی ۱-۱ دو تیم به پایان 
رسید. قرارداد جدیدی با این تیم امضا کرد که اساس 
این تبصره قیمت فروش او از ۳۰ میلیون يورو به ۴۵ 


حمله منچستر. یک میلیون پوند به حساب بانکی 
ویژه‌ای که به این منظور راه‌اندازی شده اهدا 
خواهند کر د.این حساب بانکی در پی حمله انتحاری 
منجستر راه‌اند از ی شد و تابه حال بیش از سه میلیون 
پوند جمع آوری شده است.در حمله دوشنبه شب 
گذشته در سالن کنسرتی در منچستر ۲ ۲ نفر کشته 
وحدود ۰ ۶نفر ز خمی شد ند.اد وودوارد. مدیر عامل 
باشگاه فوتبال منچستر یونایتد. اعلام کرد: «ما یک 


فوتسال دردها و مشکلات مشتر کی دارند. قبول داریم 
فوتبال همیشه بالا تر از ما بوده است و توجهات به ان 
بیشتر است. چون در ویترین فدراسیون فوتبال قرار 
دارد.آما کم کم برابری بین این رشته‌هابه وجود امده 
و توجهات ودید مدیران م 
بین‌المللی برگزار کرد واینهاشروعی برای حرفه‌ای‌تر 
شدن است. وقتی شخصیت جهانی پیدا می کنیم. پول 
و پیشرفت هم به دنبال آن خواهد آمد. با این حال 
معتقدم که ما نسل سوخته هستیم و به همین دلیل 
می‌خواهیم هر چه سریعتر به آهدافمان بر سیم. 

× ]یا د پشتوانه سازی برای تیم ملی فوتبال ساحلی 
ایران شده تاشما آخرین نسل طلایی نباشید؟ 
پیمان حسینی: با بر گزاری فستیوال‌ها و لیگ جوانان 
تیم ملی «ب» تشکیل شده و جایگزین‌های خوبی برای 
تیم ملی داریم. اما با این حال تیم فعلی نسل طلایی 
است. واقعا مثل محمد احمدزاده دیگر نمی آید. نباید 


میت سل و است .ایر ان دوجام 


در آمد برای این کشور فقیر تبدیل کرده است. 


میلیون يورو افزايش پیدا کرده بود. 

رئال مادرید با خرید این بازیکن ر کورد گران‌ترین 
بازیکن نوجوان‌جهان را که‌دراختیار آنتونی مار سیال 
بود شکست. در تابستان ۲۰۱۵ منجستر یونایتد 
برای خرید آنتونی مارسیال نزدیک به ۴۱ میلیون 
يورو به مونا کو پر داخت کرده‌بود.در حالی که قیمت 
این بازیکن منچستریونایتد با توجه به متمم‌های 
قرارداد بین دو باشگاه موناکو و منچستریونایتد 
نا ۸۰ میلیون یورو می‌تواند افزایش پیدا کند. 
منچسترسیتی در تابستان گذشته گابریل ژسوس 
دیگر بازیکن جوان بر زیلی رادر ازای پر داخت بیش 
از سی و یک میلیون يورو به خدمت گرفت. 


پاسخ متحد به این بحران داده‌ایم.» 

همتای او در باشگاه منچستر سیتی هم گفت: «هر 
دو باشگاه امیدوار هستند که کمک‌های مالی ما 
تاثیر کوجکی در آسان‌تر کردن مشکلات بزرگی 
که مردم با آن مواجه هستند داشته باشد. همکاری 
ما سمبلی از قدرت و روحیه شکست‌نایذیر شهر 
منچستر است.»انفجار دوشنبه شب در حالی اتفاق 
افتاد که شر کت کنند گان در پایان این کنسرت در 
حال تر ک محل بر گزاری از راهروی بزرگ سالن 
کنسرت بودند. 


از امثال احمدزاده و بلو ک باشی به راحتی گذشت. در 
لا کو ردا رت 
آنها استفاده کر د. برخی موضوع جوانگرایی را مطرح 
می کنند اما من می گویم جوانگرایی به چه قیمت؟ به 
هر حال جوانگرایی هم شرایط خاص خودش را دارد. 
از همه رسانه‌ها تشکر می کنم وامیدوارم که این نگاه‌ها 
و توجهات تداوم داشته باشد. 

محمد احمدزاده: نباید گذشته خودمان را فراموش 
کنیم. ما که به جایگاه فعلی رسیده‌ايم افراد زیادی 
تلاش کر دند. امثال کریمی مقدم. فر شاد فلاحت زاده. 
او کتاویو مرادی و پسندیده باعث شدند که فوتبال 
ساحلی به این جا برسد. همچنین از خانم شهریاری. 
ربیس دپارتمان فوتبال ساحلی تشکر می کنم. اعتقاد 
دارم که باید به او بگوییم آقای شهریاری چون به 
اندازه ۱۰ مرد تلاش می کند و به دنبال منافع شخصی 
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پیام ازشماجاب‌ازما ۱ زیرنظر: علی ملکی 
مک 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


4۴ پرنوش,عزیزم۱۸۰ خر داد سالر وز تولدت هزاران بار مبار ک. خیلی دوستت 
دارم خاله‌ات ساعده مفخمی -تنکابن 
۴ مادرعزیزم,۱۳ خرداد. سالر وز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل سرخ 
به شما تبریک می گویم. دوستت دارم 
دخترت ماکیساسبک رو-شهرری 
۶ نکیسای عزیز, پسر مهربانم۰٩‏ خرداد نوزدهمین سالروز تولدت رابا تقدیم 
٩‏ شاخه گل به قد و قامت طنازت تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 
پدر و مادرت محسن ربیعی و ماندانا شادی -تهران 
ای تنه اشاخه گل زيبايم.ناهید جان,زیباترین گله ای بهاری راتقدیمت 
می کنیم وباتمام وجود می گوییم دوستت داریم ۷ خرداد سالروز تولدت 
مبا رک پدربزرگ ومادربزرگت. فاطمه هادی نژاد -گنبد کاووس 
۶ براد ر عزیزم.حسن جان.قد م نور سیده‌تان رابه شما وهمسر گرامی‌ات شقایق 
خانم تبریک می‌گویم امیدوارم حضورش در زند گیتان با سعادت و خوشبختی 
همراه باشد خواهرت. زهره سعداویی -آبادان 
#۴ خواهر عزیزم,افسانه جان.تمام مهر و محبت دنیا و تمام زیباییهای طبیعت 
را تقدیمت می کنیم و سالر وز تولدت گلباران, دوستت داریم خیلی زياد 
برادرت. حمیدرضا ثانی و پدر و مادر -قم 
آرزو جان.ای تکیه گاه ماءای فرشته الهی, بی‌نهایت دوستت داریم ۸ خرداد 
سالروز تولدت مبار ک 
مادر و برادرت. بهروز شایسته وند-زنجان 
مادرشوهر عزیزم, خانم سیده زهراءاز لطف و محبت بی‌پایانت کمال تشکر 
و قدردانی را دارم و بر دستان پر مهرت بوسه می‌زنم 
عروست. نعیمه محمدی -بابلسر 
#5 آقاداوود.قشنگترین غزل زند گی‌ام پیش کش نگاه‌مهر بانت. دوستت دارم 
۰ خرداد سالروز تولدت مبار ک همسرت. هانیه خادم -مشهد 
همسرعزیزم»الهام جان:۱۳۶۵ شاخه گل سرخ به مناسبت روز تولدت 
تقدیمت می کنم واین روز به یادماندنی رابه شما تب ریک می گویم بی‌نهایت 
همسرت. کیوان فرح وشی -ساری 
۶ اشکان‌جان.برادر عزیزم؛قدم نورسیده تان. سمانه کوچولو رابه شماو همسر 
گرامی‌ات لیلا جان مبار کباد می گویم و خوشبختی و خوشنودی‌تان را از خداوند 
خواستارم خواهرت. مانا شکوه -اردبیل 
بابک جان, همسر عزیزم. ۱ ۱ خر داد سار وز تولدت رابه همراه‌دو شاخه گل 
عزیزمان هستی و حامی به شما تبریک می گوییم. بی‌نهایت دوستت داریم 
کتایون کمالی -تهران 
داماد مهربانم.چه زیباست این فصل مهربانی پر از گل و عشق ومحبت ۱۱ 
خرداد سالر وز تولدت گلباران, امید وار م در کنار خانواده‌مهر بانت زند گی شاد 
و موفقی داشته باشی بی وک و گوهر و دایی کوروش کمالی -تهران 
۶ آقاحمید مهربان همسر عزیزم, ٩‏ خرداد. چهل و پنجمین سالر وز تولدت را 
با تقدیم ۵ ۴شاخه گل رز به شماپدر مهر بان تب ریک می گوییم. خیلی دوستت 
داریم 


دوستت دارم 


همسرت شایسته و فرزندانمان مهسا و مهرداد آقا شکری-زنجان 
2 مادر عزیزم.نر گس خانم,وجود ناز نینت راهزاران بار ارج می‌نهم واز خدای 
بز رگ می خواهم که همیشه سلا مت بوده و سایه‌ات بر سر مان مستد ام باشد. 
بینهایت دوستت داریم 


۰ ریاد ٩۳‏ اطلاات‌هفنگی 


زهره و ستاره کنعانی -زنجان 


مه 


7 کار کنان مدرسه ۳۲ بهمن و مدیریت مدرسه سر کار خانم بهوندی. 
خانم حمیدی و مدیح. زحمات پرمهر شما را قدردان هستم 
آقاارسلان‌دامادعزیزم ودختر نازم راحله‌جان,قدم نورسیده‌تان, سارا 
کوچولو رابه شما دو فرشته الهی مبار کباد می گوییم. و آرزوی سر بلندی و 
شاد کامتان را دا 

يتان راداریم 
رم 7 ۱ 5 ۳ 
۴ مدير جر بر ۸ اقای بهوند بوسعی و معلم مهربان اقای ایمانی 9 
ایدر.نمی دانم با کدامین کلمات از لطف ۳ ۰ 
سختی و شادی کنار من بودید پس در یک کلام می گویم. دوستتان 
دارم محمدرضا آخوند - رامهرمز 
د ختر گلمان,فتانه‌جان,پیشاپیش سالگرد تولد زیبایت رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل سرخ به شما تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 

پدرت. حسین پور آت و مادرت فروغ الزمان ضرغامی -مشهد 

۷ 1 < ` ۶۲ 2 a2 
پدربزر گ‌مهربانم.حاج‌محمد اقاءاز بزر گواری و مهر ومحبتتان کمال تشکر‎ 
رادارم وبابت تمام خوبی هایت سر فر ود می | ورم وباتمام وجود می گویم.‎ 
امیرعباس گل محمدی -هشتگرد‎ 
۳ e 
ستاره دنباله دار من.حمیراجان,تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن‎ 4 
توست.دنبال کوچکترین فرصت بود م تا بزر گترین تبریک رانثار قلب مهر بانت‎ 


پدر ومادرت نادر و لیلاحسن زاده -نیشابور 


دوستت دارم 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۴۷ 


پاسخ پنج اختلاف در تصویر 
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به تاز گی یک گره در حوزه مسئولیت شما 
ابراز وجود کرده و حالا باید وقت و انرژی زیادی بگذارید تا حداقل شرایط را به 
اوضاع قبل باز گر دانید. اما یقین بدانید اگر بلافاصله دست به کار شوید. علاوه 
بر دعای خیری که پشت سرتان خواهد بود. گزینه‌های پیش رویتان هم بیشتر 
خواهد شد و امیدوارم بپذیرید. اینکه می توانید مشکل دیگران راحل کنید. یعنی 
لطف حضرت حق و باید که قدردان این توجه ویژه باشید. 


جزءافر ادی‌هستید که به احساسات خود 

آهمیت بسیاری می دهید واز قرار گرفتن در 

موقعیتهایی که به شما حس شادی می بخشد لذت می‌برید. اما با توجه به شر ایط 

جدید. این روزهادر گوشه و کنار زند گیتان امکان ابر از وجود و هیجان‌انگیز 

زند گی کردن رانمی‌یابید درحالیکه بایددقت کنید آرامش انواع مختلف دارد 

واين ارامش حاکم شده بر زند گی شسما هم از باارزش ترین انهاست پس. هم 
شاد بمانید و هم اطرافیانتان را در این روحیه سهیم کنید. 


خوشحالی به نتیجه رسیدن هدفی را در دل دارید و از سوی دیگر دلگیری 
جدایی از شرایطی که به آن عادت کرده‌اید و احساس می کنید این شما نیستید 
که تصمیم می گیرید درحالیکه خوب می‌دانید اینچنین نیست و برخی از عوامل 
تا تمام عمر نمی‌توانند ماند گار بمانند و اين نیز بگذرد. 


اگر خوب دقت کنید وبا تکیه بر آرامش 
تصمیم بگیرید. امروز همان روزی است که انتظارش رامی کشیدید و بیش از 
گذشته می توانید از لطف و رحمتی که خداوند مهر بان در اختیار تان قرار داده 
استاس قادو کل »به شرط آنکه بپذیرید برای ر سیدن به اوج مجبور هستید 
سختی راه راتحمل کنید واکنون زمان مناسبی | ست تأتعهدی که بر دوش دار بد 
رابه سرانجام برسانید چون شما لایق آرامش هستید. 
3 ^ مرداد 


کید( 


مهم نیست که در چه موقعیتی قرار دارید. 
امااین مهم است که چطور از پس فشارهای پیرامونی‌تان برمی آیید وبه همین 
ساد گی که می‌بینید می توانید شرایط راباتکیه بر قدرت الهی تثبیت ببخشید. 
پس امیدوارم تجربه‌های خود رابه کار گیرید واجازه‌ندهید یک موضوع کم 
اهمیّت در جایگاهی والاتر از آنچه که‌هست قرار گیر د وبااینکه‌می‌دانم کار 
سختی است. یقین دارم موفق خواهید بود. 


تمام قدرت ذهنتان رابه کار گرفتهاید تا 
کاری را که از نظر خود تان مد تی پیش باید انجام می‌دادید. به نتیجه بر سانید و از 
حق نگذ ریم بسیار هم سنجیده و منطقی پیش رفتید و باید باقی کار رابه پر ورد گار 
بکتابسپارید چون به قول خود شما .مهم این است که تلاش به طور کامل. در 
شت زمان قابل تحمل يا 


تغییر است. پس لطف و "را قدر بدانید که خبر خوشی در راه است. 


زمان مناسب و درست صورت گیرد و باقی ماجرابا گذ ن 


ا ۱ 

© اټ مهر 

ر در روزهایی قرار دارید که به خوبی 
می توانید خود تان رامحک بزنید و ببینید می توانید ثابت کنید که تلاش هایتان 
ریشه دار بوده‌یانه. البته امیدوارم خیلی روی آینده‌هم حساب باز نکنید. چرا 
که بار ها ثابت شده که سر بزنگاه‌همه چیز تغییر کر ده و این موضوع فقط مختص 
شما نیست. پس اگر موفقیّت حتمی می خواهید روی قولتان بمانید و هر مشکلی 
رادر زمان خودش بررسی کنید. 


شماروزهای ‌سختی رایشت سر گذاشته‌اید و حالازمان آن رسیده که بتوانید 
به خوبی بر افکار و احساساتتان تسلط داشته باشید و مانند خیلی‌هانگویید که 
اوضاع تحت کنتر ل من نیست.چر | که خوب می دانید رفتارهای عجیب و غریب. 
جه نتایجی رابا خود به همراه دارند و تکیه بر منطق جگونه زند گی رابه سمت 
ارات سوق می‌دهدو این موضوع ارزشمند است. 


باوجود اینکه می توانید با تکیه بر داشته‌هالذت ثبات رادر زند گی‌تان 
بجشبد , گاه به وسوسه می‌افتید تا موقعیتهای مختلف راامتحان کنید به این 
بهانه که شاید نتیجه‌ای بهتر رابا خود به همراه داشته باشد .اما امیدوارم قبول 
کنید که لجاجت همیشه با تردید همراه‌است وریشه آرامش ونشاط رادر 
زند گی می خشکاند! 


درست در روزهایی که می‌رفت تا به یک آمنیت نسبی در محدوده کاری 


حالیکه من یقین دارم.نتیجه آنگونه که‌می‌اندیشید پیش نخواهد رفت و چه 
بسیار موفقیْتهایی بوده‌اند که درحر کتهای اولیه ناممکن جلوه گر می‌شدند و 


من!همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت به شرط آنکه بپذ رید بدون تو کل به 
"او" قدم برندارید و البته که مرحله بعدی آن تلاش است و مبارزه! 


با موقعیّت جدیدی دست و پنجه نرم 
می کنید و می شسود حدس زد که در مسیری نه جندآن طولانی این فشار ها شما 
راقوی‌تر ومطمئن‌تر خواهد ساخت واز نتیجه کار آ نقدر هیجان زده‌می‌شوید 
که تامدتها شیرینی این حضور و موفقیت رازیر زبانتان حس خواهید کرد. در 
مورد مشکل سوال ذهنی‌تان هم توصیه می کنم خیلی سخت نگیرید چو هر کس 
در طول زند گی با آزمایشهای مختلفی روبر و خواهید شد و این یک اصل است. 


لمات هدنگ هماره ۳۷۵۹ ` 


تسه نر دهای زند گی 


همیشه به نفع 
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دیما دادان نمی 
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به یاد دستیخت عدسی | 
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صاصب | ن6 یت 
درباره انتخابات و اینور و اونورش آنقدر عکس دیدنی و حرفدار هست که مپرس!این انتخابات غیر از 
اینکه در این دور و اطراف و تا انجاهایی که تیر ارش کمانگیر و جانش بر درختی کهن نشسته» بی‌نظیر 
است. در خود ایران هم پس از مد تهاواقعه‌ای یکتاست انگار ماهی سیاه کو چولوی صمد بهرنگی توانسته 
همه راقانع کند که برویم رای بدهیم و طوری شد که انگشت همه جوهری شد . به این دو نفر نگاه کنید! 
هر دو جامه‌ای تمیز و اتوشده پوشیده‌اند و کفشها را واکس زده‌اند و عصاها را برق انداخته و آمده‌اند. 
ار ی ی | 
خارانده‌اید؟ بی گمان در خیالم می گویند: "دوتانتیجه داریم که چها ر سال دیگه به سن قانونی می‌رسن و 
خودشون می‌تونن ر ی بدن ال رن هو ای .اومدیم به جاشون رای بدیم. .خانم چی 
بود اون شعره؟ آهان یادم اومد... ما بکاریم و بچه‌ها بخورن" این عکس رانگار بیابانگر د فر ستاده. 


مرح 5 
انتخابات دواز دهم مثل دوره‌های قبل تبلیغات داشت شت ولی فر قش این بود که فقط خود نامز دهانبودند 
که برای خودشان تبلیغ می کر دند. مردم هم به شکلی آشکار و گاه ابتکاری برای نامز د دلخواهشان ۳ 
تبلیغ می کر دند. دو تا عکس جالب دارم که گمان کنم بهتر است در مجله چاپ نشود چون کمی ر گه 1 
منفی دار د اما توصیفش بی‌اشکال است: طرف همه جای ماشینش عليه یکی از نامز دها شعار نوشته. . ۱ 
در عکس بعدی که مال بعد از اعلام نتایج است. طرف دار د نوشته‌های ماشینش راپاک می کند. یک | 
همسایه هم که انگار این بنده خدا را زیر نظر گرفته بوده. از هر دو لحظه‌ای که گفتم. عکس دزد کی 
انداخته. از عکسهایی که دارم. این یکی را به شما نشان می‌دهم که یک شهروندی با اصطلاحات 
امروزی به مردم گفته جون هر کی دوس داری اندفه(اين دفعه) رو بیا ری بده بذار معلوم شه چن 
نفریم... آره دیگه! ای اسر سر اس "یعنی همین دیگه! 


کت سه . - ج سع 

اتسس حوهر < > ات ,| طارمی لیر ! 

این عکس به‌عنوان لحظه‌ای که همه راشگفت زده‌می کند. در بیشتر شبکه‌های ماهواره‌ای 
E |‏ اه ار ار ار کر را 
سهیم باشد. آمده تا دست رئیس جمهورش را بگیرد و یاورش باشد و شگفتا که خودش 
دست ندارداسهر اب سپهری گفت "دبا کبر رابر گردن اوخواهم آویخت! واگر سعدی 
آنجا بود. زیر حکایت "بی دست و پایی هزار پایی بکشت "می نوشت سبحان ...! بی دستی 
دیدم که از هزار دستی دستگیری می کرد! داش حسن ما بگوسيبيم و هیچکارهيم ام 
سعدی گفت بگو: ای که د ستت مي‌رسد کاری بکن / پیش از آن کز تو نياید هیچ کار!" 
اثر انگشت جوهری این مردم از مر کب نیست از ياقوت کبود اصل است. 


رب لولس چار یم 
عکس زیاد است .یکی رابافر غون آورده‌اند .یکی را کول کر ده‌اند وپای‌صندوق آورده‌اند تاانگشت 
خود راجوهری کند. عانم خیلی کهنسالی شوهرش راز دوره رضاشاه به دبستان سر کوچه آورده 
بود تا انگشت قدیمی‌اش را با جوهر تازه رنگ کند. برای این همه عکس جا ندآریم همین یکی را 
مشتی نمونه خر وارها بگیرید. این مادر بزر گ خمیده پشت. حتی آنقدر ول ندارد یک وا کر بخرد 
و به ستاد رای گیری بياید. یک چارپایه پلاستیکی کوچک راعصای دست و کمرش کرده و آمده 
تااوهم از جوهر دریای نتخابات سرانگشتیبیرد.وبایکهمستمند است ونه ماشین دارده و کر 
باراد بر رات ا بان انیب ل کک ا ر رده ترا 
دستشون به جیب خودشون بر سه و زن بگیرن. طفلکی‌ها پوسیدن از بیکاری و بی‌پولی! 


۰ قرفاد ٩۳۱‏ اطلاغاوی‌هقتگه 


...قاو خانم و اگنر او رابه خانه‌شان دعوت کردند. 


ماحرای واقعی خا 
جرای‌وافعی L7‏ 


بقبه از صفحه ۱۳ 


کریس ذوق‌زده بود و از هیجان نمی‌توانست 
خودش را کنترل کند. او در ادن ملاقات فرزندان 
خانواده واکتر رادید. دوقلوها هم بودند... 


هدیه‌ای به نام امید 


که کریس علاقه دارد این 
ارتباط شکل بگیرد از طرفی | 
نمی‌دانست صلاح است به 
او این موضوع را بگوید یا 
نه. سرانجام یک سال بعد از 
پیوند, خود کریس به مایکل 
و همسرش پیام داد که 
می‌خواهد انها را از نزدیک 
ملاقات کند و خانواده واگنر 
هم با کمال میل پذیرفتند. 
عضو جدید 
روز ملاقات رسید و مایکل 
و همسرش و کریس جوان 
در کافه‌ای همدیگر را دیدند 
و سه ساعت حرف زدند. جوآن می‌گوید درست 
از همان لحظه‌ای که کریس را از نزدیک دید. 
احساس کرد تکه گمشده خانواده‌اش را یبدا کرده 
واین پازل کامل شده است. کریس هم از رفتار این 
زن و شوهر تعجب کرده بود که آنقدر صمیمی و 
مهربان او رابه جمع خودشان راه‌داده‌بودند ومحبت 
می کر دند. مایکل از وضعیت جسمی کریس پر سید 
و کمی دیگر درباره عمل حرف زدند تااینکه لحظه 
خداحافظی رسید. کریس به بهانه اينکه می‌خواهد 
درس بخواند در کافه ماند. خانم و آقای وا گنر رفتند 
اما کریس همان‌طور در کافه نشسته بود. در واقع 
جذب مهربانی آن زن و شوهر شده بود. کریس 
دوست داشت به خانم و آقای وا گنر بگوید می‌خواهد 
باز هم انها را ببیند. دوست داشت آنقدر جرات و 
جسارت داشت که بگوید احساس می کند عضوی 
از خانواده آنهاست واز صمیم قلب می خواهد با آنها 
رفت و امد داشته باشد وحتی دوقلوهاراببیند.دلش 
می‌خواست شجاع می‌شد و داستان خود کشی‌اش 
راتعریف می کرد و برای خانم و آقای واگنر توضیح 
می داد که تاقبل از عمل پیوند چه پسر تر سو وبزدلی 
بوده. آقا و خانم واگنر رفته بودند و کریس در کافه 
نشسته بود و حسرت می‌خورد که جرا نتوانسته 
حرف دلش رابزند. کریس فکر می کرد بخشی از این 
خانواده شده و نمی تواند از فکر شان بیر ون بياید. 
یک هفته دیگر گذشت و بالاخره کریس به 
خواسته‌اش رسید. آقا و خانم واگنر او رابه خانه‌شان 
دعوت کردند. کریس ذوق‌زده بود و از هیجان 
نمی‌توانست خودش را کنترل کند. او در این 
ملاقات فر زندان خانواده واگنر را دید. دوقلوها هم 
بودند. کریس خوشحال بود و از اینکه می دید بخشی 
از بدنش در وجود دختر کوچولویی قرار دارد و 


بیراهه نر فته بود. مایکل و همسرش همانی بودند که 
در اولین ملاقات دیده بود و حس کرده بود. جوان 
مثل یک مادر با کریس رفتار می کر د. دوقلوها هم 
رفتار می کر دند. 

کریس بالاخره توانست راز دلش رابه خانم و اقای 
واگنر بگوید. اما در عین ناباوری با واکنش منطقی 
انها روبرو شد و حتی به او جمله‌ای گفتند که زیر و 
رویش کرد: "تو به جای اینکه خودت رو از زند گی 
محروم کنی, دختربچه‌ای رو از مرگ نجات دادی. 
کارت خیلی قیمت داره!" 

حال کریس خیلی خوب شد و فهمید انسان مفیدی 
است که از این به بعد هم باید مفید باشد. کریس از 
آن روز تاریخی. یکشنبه‌ها را در خانه خانم و آقای 
وا گنر می‌ماند.اوبرای درس خواندن وادامه تحصیل 
و ساختن یک زند گی موفق انگیزه فوق‌العاده‌ای پیدا 
کرده بود. امیدی در دلش جوانه زده بود و دیگر 
قطع شدنی نبود. 

می کند وهر هفته به دیدن خانواده‌وا گنر می‌رود.یدر 
و مادر کریس هم با خانم و اقای واگنر رفت‌وامد 
دارند 9 خانواده‌ها احساس می کنند خداوند انها 
را در این مسیر قرار داده که پیوندشان گسترده‌تر 
و زیباتر شود. دوقلوها از نظر سلامتی مشکلات 
زیادی دار ند امابه مدرسه می‌روند و جوان ومایکل 
که طبق پیش‌بینی‌ها هر گز تصور نمی کردند چنین 
روزی راببینند. واقعا خوشحال هستند و خداراشکر 
می کنند. 5 


۰ ۰۰ 


فصه‌ی ههنه 
یک نقش در دو ر خسار 


کر کی را نات مد لک ریس روباز 
گوشی را برداشتم و قبل از اینکه شماره‌اش را بگیرم» 
تلفن دیانابه من وصل شد. گفت: ببخش که زنگ زدم. 
تصمیم گرفتم به خاطر عشقی که بهت دارم. ازت جدا 
بشم‌تابه ثریابرسی. گفتم: حاضری‌اینوبه ثریابگی؟ 
بغضش راخورد و گفت: جوابت کر ده؟ قبولت نکر ده؟ 
باشه شماره‌شو بده بهش زنگ بزنم." 

نیم ساعت بعد ثریا به من زنگ زد. خیلی خوشحال 
شدم و به دیانا درود فرستادم ولی ثریا برای کار دیگر 
زنگ زده بود. گفت: "تو بدترین مردی هستی که تا 
حالا شناختم. دیانا برات خیلی حیفه.اگه من جای دیانا 
بودم. اسمت رو به خودم حروم می‌کردم. برو قدرشو 
بدون که محاله یه بار دیگه زنی به این خوبی سر راهت 
بیاد. گوشی را گذاشت. کمی بعد دیانا پیام داد و با 
عذرخواهی گفت هر کار کرده, ثر یا راضی نشده. 
خیلی بد شده بودم. آیا این من بودم؟ این چه هوسی 
بود که روحم را تسخیر کرده بود و مرا مثل جن‌زده‌ها 
کرده بود؟ دلم نمی‌خواست درباره‌اش فکر کنم. به 
داروخانه رفتم و آرامبخش خریدم.دو تاخوردم وسعی 
کردم بخوابم. خوابم نبرد. دو تا دیگر هم خوردم. و در 
دوساعت یک ورق آرامبخش خوردم و آخرش خوابم 
برد. مادرم رادیدم که از زیر هزار خروار خاک قدیمی 
سر بر آورد. ترسیدم. گفت آنترس! منم. اومدم بهت 
بگم تو رو طلسم کر دن. باطل السحر تو دست دیاناس. 
تانمر ده بروازش بگیر. سعی کردم بیدار شوم و بروم 
باطل‌السحر را از دیانا بگیرم ولی انگار بختک رویم 
افتاده بود و بیدار نمی‌شدم. 

سه روز بعد بیدار شدم. دیانا و پدر و مادرش بالای 
سرم بودند. در آن مدت دیانا جند بار زنگ زده بود 
و چون جواب نداده بودم. فکر کرده بود خود کشی 
و 
به او افتاد. دستش را قاپیدم و با گریه و التماس گفتم 
مرا ببخشد. دیانا هم گریه کرد و گفت: لازم نیست 
عذرخواهی کنی. تومریض بودی. قرآرهم نیست وقتی 
یکیمون مریض میشه» اون یکی ولش کنه. من تو رو 
درک می کنم. نذر کردم واز خداخواستم دیگه مریض 
نشی. پدرش سر جنباند و گفت: بریم توروبه یهد کتر 
نشون بدیم. بعد اگه مشکلی نداشتی. بریم ازمیر مدتی 
سرا کن 

جای شما خالی! در ازمیر جشن آشنایی دوباره گرفتیم 
و بسی خوش گذشت. دیانا به ثریا خبر داد و او را 
هم خوشحال کرد. به پيشنهاد پدر دیانا خانه ثريا را 
نخریدیم و خودش هم مقداری کمک مالی کرد و 
خانه‌ای در خیابان اسکندری خریدیم. خانه‌ای که هیچ 
خاطره‌ای در آن نداشتیم و تصمیم گرفتیم ان را پر از 
خاطرات جدید کنیم. 2 


اطضات‌هفنگی مرو ۳۷۵۹۹ جع 


هه 


ییشه شل 


های زر کت نا 


شی 


اذ جر فه 


حای کو 


جک است 


e‏ داذنه 


انجل ینگ ٩‏ ساله که دستش در یک حادثه آتش سوزی در ٩ماهگی‏ 
شد ید شد بادست رباتیک جدیدش برای عکاساز۴ 
دست تکان می‌دهد. این دست رباتیک که به کمک فناوری پرینت سه 


بعدی ساخته شده. حاصل طراحی یک مهندس به نام چانگ لیانگ ۲۳ 
است که خودش سالها پیش دست راستش رادر یک حادثه از دست داد واز ان 
زمان همواره به دنبال طر احی و ساخت اسکلت مصنوعی بی‌نقص و در عین حال 
ات N‏ رای معلولان و آسیب دید گان وده است. 

۱ تسس قوس 2 # 


روز دوچرخه: لندن -انگلستان: 

بسیاری از مردم لندن در یک روز با پوشیدن لباسهایی همانند دهه ۷۰میلادی و 
سوار بر انواع و اقسام دوچر خه‌های قدیمی و کلاسیک به خیابانهای شهر | مدند 
و دسته جمعی خیابانها را طی کردند. این دوجرخه سواری کلاسیک علاوه بر 
اینکه فعالیت جالبی برای مردم و موجب نشاط و سر گرمی است. بر استفاده از 
دوچرخه و وسیله‌های حمل و نقل پا کتر نیز تاکید دارد. 


1 ۰ سس 


. ۱۱ . 
۱ 


1 چ ۴ 


اولین ات سئول -کره شمالی: 


دوی‌همکانی: سانوپاتولو -برزیل: 

داوطلبان شر کت در دوی ماراتن سائو سیلوستره منتظر سوت آغاز مسابقه 
هستند. این مسابقه ماراتن که هر ساله در برزیل در مسیری ۵ | کیلومتری‌بر گز از 
می‌شود. از جذابیّتهای ورزشی برزیل است. 


برای دوست: پورتلند - جاماییکا: 
قهر مان معروف المییک و ر کورد دار مسابقات دوی سرعت اوسین بولت " 
رامی‌بینید که در حال کمک در حفر قبر برای دوست و هموطن خود جر مانی 
میسون است. جرمانی میسون یکی از قهر مانان پرش ار تفاع جاماییکا بود که 
جندی قبل در یک تصادف موتورسیکلت جان خود را از دست داد. 
تک E ER‏ اور ۳ 


زمان بخر: اسلام آباد -یاکسنان: 


تال ا رماش بک ریات انسان نمای ۴متری هستند که نامش را یک ساعت فروش در اسلام آباد در حال گفتو گو با یکی از مشتریانش است. 
"متد ۲" گذاشته‌اند. این ربات به رباتهای داخل فیلمهای اکشن دارد اما ساختار با بر گشتن آرامش به برخی شهرهای با کستان. کس و کا .۱ 
آن کاملا متفاوت است. این ربات که توسط شر کت فناوری هانک وک میرای در گرفته است. مغازه دار بزر گترین e‏ مغازه‌اش را برای سوژه عکاس در 
دست گرفته است. 


جنوب شهر سئول ساخته شده, اولین ربات در نوع خود در جهان است. 


1 ۰ خویاد ٩۳۷‏ اطلاعات‌هفدگ 


دومین‌جشنواره فیلم 1807 ثانیه‌اءپاسازگاد 


` 2nd PASARGAD SHORT FILM FESTIVAL 


بخش های اصلی جشنواره حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تکریم خانواده وحقوق اجتماعی اهدای عضو 


بخش جنبی جشنواره ای-ده‌های هر بخش که امکان ساخت پیدا نکرده‌اند 


دببپرخانه جشنواره تلفن: ۸۲۸۹۲۰۳۰۲۱ صندوق پستی: ۴۷۶۶ - ۱۹۳۹۵ .۰ www.pasargadfilmfest.ir‏ © کح 
مهلت ارس ال آثار بایان تیرماه ۱۳۹۶ 
جوایز جشنواره در هر بخش برای نفرات اول تا چهارم: 


۱- تندیس جشن‌واره + دییلم افتخار و مبلغ ۸۰ میلیون ريال ۲- تندیس جشن‌واره + دییلم افتخار و مبلغ ۶۰ میلیون ريال 
۳- تندیس جشنواره + دییلم افتخار و مبلغ ۴۰ میلیون ریال ۴- تندیس جشنواره + دییلم افتخار و مبلغ ۰ میلیون ريال 


جوایز جشنواره برای ایده های برتر در هر بخش: 
تندیس جشن‌واره + لوح سپاس و مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای ۴ ایده برتر در هر بخش. 


1( ۲. ۸ ۲3 ] ( ] Recommends 
دکتر عبیدی توصیه می‌کند‎ 


ULIRA PROTECTION 


محافظت فوق‌العاده 


سے 


Ultra Mouth Freshener 


Actions 
Ultra Breath Freshener 


Expert 6 
Ultra Anti-Plaque 
Ultra Anti-Caries 


1 
2 
3 
4 
5 
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Actions 


1. Ultra Mouth Freshener 
Z2.UItra Breath Freshener 
3» Ultra Anti-Plaque 
4.Ultra Anti-Caries 

5. Anti-Tartar 

6. Whitening 


PROTECTION 


Dr. ABIDI Recommends 
`ULTRA 


